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رشگفتاریپ

 جناب مفتر اعظم پادشاهی عربستان سعودی 

 های علمی و فتوارئیس هیئت علمای ارشد و رئیس کل پژوهش

 الشیخ شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل

 

 الرحمن الرحیمبسم الله 

ستاتمام   و  بپ  و   فراوانشِ  یحمد  است،  الله  آنِ  از  پربرکت  و    ه اک 

بدان خشنود می  ایگونهآن و  دارد  ما دوست  پروردگار  درودکه  و   گردد، 

بنده بر  فرستاده  و سلام الله  بر خاندانو  و  مان محمد،  پیامتر باد،  او   ی 

 و هم
 
 یارانش، اما بعد:  ه

به  بر  نماز و فرمان  بیان جایگاه والای  عی فراوابی در  گمان نصوص شر

به گونه مقرر،  آن در وقت  و گزاردن  ی  ای که مورد رضایت الله برپاداشتر

است   شده  وارد  باشد،  ارکان متعال  و  ایط  شر آوردن  بجا  با  امر  آن   و 

آن، و دوری از موانع و مبطلات و آنچه از ثواب آن   هایتو واجبات و سن

و بازگشت و ثمره آن برای مؤمن بسیار بزرگ   کاهد، تحقق خواهد یافتمی

است؛ چراکه برای هر کسی که الله متعال دلش را روشن گردانیده است  

 پوشیده نیست که بزرگ
 
قلب و موجب قوت آن پس از     تغذیه   ترین مایه

نماز غذای دل نماز است؛ زیرا  ی  برپاداشتر  ، یکتاپرستر سبب    ،ها توحید و 

ای  گونه که بدن با خوراکی اندک به تغذیه همانست، و  هاآنصلاح و کمال  

ی از نمازی که مؤمن آن را به کامل دست نمی  درستر برپا ندارد یا  یابد، دل نت 

 . ای نخواهد برد توجهی ادا کند، قوت و بهرهبا شتاب و بر 

ی احکام آن، تفقه بر  ی درست و کامل نماز، فراگت  گمان، کلید برپاداشتر

در مسائل مربوط به آن و شناخت احکام طهارت و دیگر مسائل مرتبط با  

پیامتر   فرمان  به  بتواند  مسلمان  تا  است؛  فرمود:    صلى الله عليه وسلمنماز  عمل کند که 

 
َ
رَأ مَا 

َ
ك وا 

ُّ
ِ ی»صَل

مُوبی
ُ
   ت

ّ
صَلی

ُ
نماز همان»ترجمه:    «. أ من  دیدید  گونه که 

 «. خوانم، نماز بخوانیدمی
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خدمت  و  داشته  ارزشمند  سهمی  زمینه  این  در  جمله کسابی که  از 

دادهشایسته انجام  بن ای  احمد  دکتر  شیخ  ما،  فاضل  و  برادر گرامی  اند، 

مبارک این کتاب  است که  الخلیل  با عنوان    را   محمد  ـ  به خواست الله  ـ 

سازی  از آنجا که ایشان به ساده»مختصر روش نماز« تألیف کرده است.  

ی احکام نماز و مسائل مورد نیازِ وضو اهتمام ورزیده ای  گونهاند، بهو تبیت 

یعت بزرگ را برای عموم مسلمانان روشن می سازد و راه  که احکام این شر

ت و هدایت هموار می  بصت 
 
کند، از الله  شناخت و عمل به آن را بر پایه

ین پاداش را به ایشان ارزابی دارد. متعال می  خواهم که بهتر

ای از این کتاب را برایم فرستادند  ایشان ـ که از ایشان سپاسگزارم ـ نسخه

شد.  خواهد  ترجمه  زبان  چندین  به  خواست الله،  به  دادند که  مژده  و 

امید   به  ی  نت  بنویسم. من  بر آن  پیشگفتاری  از من خواستند که  ی  همچنت 

مند شدن از اجر و ثواب آن، درخواست ایشان همکاری در راه خت  و بهره 

اثر را عملی صالح و مورد   این  از الله متعال مسئلت دارم که  را پذیرفتم. 

قبول خویش قرار دهد، آن را منشأ خت  و سود برای بندگان گرداند، در آن 

ثابت  خود  دین  بر  دیدارش  روز  تا  را  ما  و  دهد،  قرار  بدارد.  برکت  قدم 

او می از  ی  را در شاش جههمچنت  مسلمانان  احوال  اصلاح خواهم که  ان 

 ستایش
 
ها از آنِ الله،  فرماید. همانا پروردگار من شنونده  دعاست، و همه

رپروردگار جهانیان است. 

ر،،،ورالسلامرعلیکمروررحمةراللهروربرکاته

ر

ر

 مفتر اعظم پادشاهی عربستان سعودی 

 رئیس هیئت علمای ارشد

 های علمی و فتواپژوهش و رئیس کل 

  الشیخشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل
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 شگفتاریپ

ستایش سلامتمام  و  درود  و  است،  جهانیان  پروردگار  الله  آنِ  از   ها 

مان محمد، و بر تمام خاندان و یاران او باد   . و برکت الله متعال بر پیامتر

 اما بعد: 

 »مختصر روش نماز« است. این، چاپ جدید کتاب من با عنوان 

 که:   اند دادهمن پیشنهاد  هو برخی از اهل فضل ب 

آنر ابتدایر در  درر روان  و  آسان  مختصری  ر»، 
 

ی    وضو«ررچگونگ نت  و 

 قرار دهم،  وضو«رمبطلات»مختصری در 

ری آن و در خاتمه
 
 را یاد کنم.  نماز«رروشمختصرر»خلاصه

ین    مبطلاتو این پیشنهاد را مناسب دیدم؛ چراکه وضو و   آن، از بهتر

 اموری است که شایسته است پیش از بیان صفت نماز بدان پرداخته شود. 

بهمن   وضو«،  »نواقض  و  وضو«   
 

»چگونگ سخن درباره   تفصیل 

اختلافگفته و  بیان ام  را  راجح  نظر  و  دیدگاه  هر   
 
ادله  ، معتتر نظرهای 

 ام.  کرده

 :آمده است اثر این مباحث در سه 

ح زاد المستقنع نخست:ر  .شر

ح بلوغ المرام  دوم:ر  .شر

ح الروض المربــع سوم:ر  .التوضیح المقنع شر

 هاست. ای از آن پژوهشآنچه در این کتاب آمده، چکیده و خلاصهو 

 زیر خواهم پرداخت:  مطالبو در این خلاصه، به ذکر 
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 در »  را   فقط قول راجح  -1
 

بیان    وضو«  مبطلاتوضو« و »  چگونگ

 . خواهم کرد 

این مطالب، به خواست الله، در قالتر منظم، روان و مختصر ارائه    -2

 خواهد شد. 

فضل  به  و  سودمند گرداند  را  اثر  این  دارم که  مسئلت  الله کریم   از 

 و رحمت خویش، آن را با قبولی نیکو بپذیرد. 

 
 
مان محمد، و بر همه  خاندان و یارانش باد.   و درود و سلام الله بر پیامتر

 

 نگاشته: دکتر احمد بن محمد الخلیل

 0505139079واتساپ: 

 ه ـ 1441/ 3/ 15
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 نماز(ررروششگفتاررمختصری)پ

ها از آنِ الله پروردگار جهانیان است، و درود و سلام الله  تمام ستایش

 
 
 خاندان و یارانش باد.  بر پیامتر ما محمد، و بر همه

 اما بعد: 

درباره   پیش کتابر  نماز«تر  آن،   »روشر در  که  بودم  کرده  تألیف 

 آنان و مباحث و مناقشات مربوط به هر مسئله  دیدگاه
 
های فقیهان، ادله

 آنچه برایم راجح و روشن را آورده
 
ام. سپس در پایان هر مبحث، بر پایه

 قوی
 
تری برخوردار شده است، دیدگاهی را که با ادله سازگارتر و از پشتوانه

 ام. بوده، برگزیده

جمعی از اهل فضل به من پیشنهاد کردند که مباحث »روش نماز« را 

به آن کتاب  بهاز  تدوین کنم،  با  گونهصورت خلاصه  نماز  ای که کیفیت 

بیابی پیوسته، روان و آسان بیان شود؛ بدون آنکه آرای فقیهان ذکر گردد، 

دلالت دارند بسنده شود. این بلکه تنها به نظر راجحی که احادیث بر آن  

رو این خلاصه  پیشنهاد را ـ به خواست الله ـ مناسب و سودمند یافتم؛ ازاین

پردازی کنم که فهم  ای تنظیم و عبارتگونهرا نگاشتم و کوشیدم آن را به

 آن برای خواننده آسان باشد. 

از الله متعال امید دارم که این اثر را سودمند گرداند و آن را در پیشگاه 

 ای کریم است. خود به نیگ بپذیرد؛ همانا او بخشنده

 

 نگاشته: دکتر احمد بن محمد الخلیل

ه شهر   - عربستان سعودی ی  عنت 

 ه ـ1440/ ر / صف23
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ررراهنمایرآسانر)
 

 وضو(ررچگونگ

است که   * واجب  مسلمان  هر  بر  دارند که  اجماع  امر  این  بر  علما 

ی را بیاموزد.  کیفیت  وضو گرفتر

 ترین عبادات است. از بزرگدر اسلام  وضو  *

یعت، فضایل بسیاری برای وضو بیان شده است که مهم   * ترینِ در شر

استآن آمرزش گناهان  ابوهریره ها،  در حدیث  عنه   ؛ چنانکه    رضی الله 

است که رسول الله   ارر))رفرمود:    صلى الله عليه وسلم آمده  ما ر
َ

لَ
ا
ع مْر

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
أ ر
ا
لَ
َ
بِهِریأ ر ُ

ه
اللَّ ور

ُ
مْح

ا
ا
ط
ا
خ
ْ
واریرال رریرا،ر

َ
لَ
ا
ب وا:ر

ُ
ال
ا
ق اتِ؟«ر

ا
ج را

َّ
الد بِهِر عُر

ا
رریرْف

ُ
اغ :ر»إِسْبا الا

ا
ق ،ر ِ

ه
راللَّ سُولا را ار

اجِدِ،رر سا ما
ْ
ال ر

َ
إِلَ ار

ا
ط
ُ
خ
ْ
ال ر
ُ
ة ا
ْ
ثْ
َ
ك وا ارِهِ،ر

َ
ك ما
ْ
ال ر

َ
لَ
ا
ع وءِر

ُ
وُض

ْ
رال

ا
عْد
ا
ب ةِر

ا
لَ الصَّ ارُر

َ
تِظ
ْ
ان وا

ر
ُ
اط

ا
ب الرِّ مُر

ُ
لِك
ا
ذ
ا
ف ،ر

ُ
اط

ا
ب الرِّ مُر

ُ
لِك
ا
ذ
ا
ف ةِ،ر

ا
لَ ی    ((.رالصَّ ی به چت  را  »آیا شما  ترجمه: 

 راهنمابی نکنم که الله به
 
نماید و درجات را بالا آن گناهان را پاک می  وسیله

برد؟« گفتند: بله، ای رسول الله. فرمود: »کامل انجام دادن وضو در  می

ی به سوی مساجد، و انتظار کشیدن نماز پس   حال دشواری، و فراوان رفتر

این است مرزبابی و پاسداری واقعی ]در راه خدا[، این است مرزبابی  از نماز؛  

 (251 : «. )روایت مسلم واقعی! 

ررر*
 
روربهرردریراریربجوریوضورکرد،رازراللهرمتعالررررهرگاهرمسلمانراراده

 
ررگونه

ررروضوربگریزر  د:رث 

برای  ت  ین  -1 فرموده  کند  دلیل  به  الُر)):  صلى الله عليه وسلمپیامتر    وضو؛  ما
ْ
ع
ا ْ
الْ ار ما

َّ
إِن

ر
ِّ
ىیبِالن وا

ا
ارن رامْرِئٍرما لِّ

ُ
ارلِك ما

َّ
إِن  تی ترجمه: »همانا اعمال به ن  ((.راتِ،روا

 
  ها بستگ

 شود«. تش عطا می یدارند و برای هر كس مطابق ن

عنه که    -2 ابوهریره رضی الله  دلیل حدیث  به  بزند؛  مسواک  سپس 

ر))فرمود:    صلى الله عليه وسلمرسول الله   ِ
ت  مَّ
ُ
رأ
َ

لَ
ا
رع
َّ
ق
ُ
ش
َ
رأ
ْ
ن
َ
رأ
ا
وْلَ

َ
ررررل لِّ

ُ
رك عا اكِرما وا هُمْربِالسِّ

ُ
رْت ما
ا ا
لْ

وء ر
ُ
، آنان را به مسواک زدن با هر  نكنم گر بر امتم دشوار  »ترجمه:    ((.روُض

، و ابن خزیمه آن را   «. دادموضو فرمان می  )روایت مالک، احمد و نسابی

 صورت تعلیق ذکر کرده است(. صحیح دانسته، و بخاری آن را به

 شوید. بهای خود را ]تا مچ[ سه بار  دست  است که  سپس مستحب  -3
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سپس مضمضه )آب در دهان گرداندن( و استنشاق )آب در بیتی   -4

 کند، که یک بار آن واجب و سه بار آن مستحب است. کشیدن( می

با یک   -5 و سنت این است که مضمضه و استنشاق را با هم و تنها 

 مشت آب انجام دهد. 

مضمضه   -6 است  مستحب  که  دارند  نظر  اتفاق  اربعه   
 
ائمه  و 

استنثار  و  راست،  با دست  استنشاق  بیتی )   و  از  آب  فرستادن  ون  با   ( بت 

 دست چپ انجام شود. 

را    -7 خود  صورت  یکمیسپس  سهشوید؛  و  واجب  آن  آن  بار  بار 

ری﴿الله متعال:    مستحب است، به دلیل فرموده  
َ
ذِریارأ

ه
ارال مْریها

ُ
مْت
ُ
ارق
ا
وارإِذ

ُ
ن رآما

ا
ن

مْر
ُ
ك
ا
وه

ُ
واروُج

ُ
سِل

ْ
اغ
ا
ةِرف

ا
لَ رالصَّ

َ
اید، »ای کسابی که ایمان آورده  ترجمه:   .ر﴾إِلَ

 . «های خود را بشوییدهنگامی که به قصد نماز برخاستید، صورت

ی آن ]در وضو[ واجب است، از رستنگاه    -8  طولِی صورت که شستر
ّ
حد

ِ فک 
ی ها و چانه است؛ و بر این محدوده موی ش )در حالت معمول( تا پایت 

 میان فقها اتفاق نظر وجود دارد. 

ی آن واجب است،    -9 ِ صورت )از نظر پهنا( که شستر
 عرضی

ّ
و اما حد

اتفاق نظر   این محدوده   چهارگانه بر 
 
ائمه  میان دو گوش است؛ و 

 
فاصله

 دارند. 

ای که پوستِ گونهپشت[ باشند بهاگر موهای صورت نازک ]و کم   -10

ها دیده شود، واجب است هم پوست و هم مو شسته شوند؛ زیرا زیر آن 

ی چون در محدوده    ی آن وجوب دارد، و مو نت 
پوست نمایان است و شستر

واجب )محلّ فرض( قرار گرفته، باید همراه آن شسته شود. این حکم مورد  

 اتفاق مذاهب چهارگانه است. 

 ظاهر موهابی که در ا   -11
ی ما اگر موی صورت انبوه باشد، تنها شستر

ِ بخسیر که آویخته شده 
ی محدوده  صورت قرار دارند واجب است، و شستر

ون رفته، واجب نیست.   صورت بت 
ّ
 و از حد
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با آرنجسپس دست  -12 را همراه  به دلیل فرمود الله ها میها  شوید؛ 

ر﴿متعال:  
َ
أ افِقِریدِریوا را ما

ْ
رال

َ
مْرإِلَ

ُ
ها های خود را تا آرنجترجمه: »و دست  .ر﴾ك

 عنوان استحباب. بار بهعنوان وجوب و سهبار بهبشویید«، یک

سپس تمام ش خود را همراه با هر دو گوش، یک بار از باب وجوب    -13

می  مسح  آب  میبا  متعال  الله  زیرا  مْر﴿فرماید:  کند؛ 
ُ
وسِك

ُ
بِرُؤ وار

ُ
ح امْسا  ﴾ وا

 ترجمه: »و شهای خود را مسح کنید«. 

د، کافی  ط آنکه مقدار واجب را فراگت  ، به شر ی انجام هر نوع مسحی نت 

 است. 

  بحث   در   که  گونههمان   -  ش   موی  روییدن   محل  از   مردان،  برای  مقدار   این

ی  دمی  بر  در  را  ش  پشت تا  - گذشت  صورت شستر  .گت 

  جلوی   قسمت  مسحِ   شده،  نقل   احمد   امام  از   آنچه  طبق  زنان،  درباره    اما 

روایت (  عنهااللهرضی )   عایشه  از   زیرا   است،  راجح  نظر   این  و   است؛  کافی   ش 

 . شده است

 ها نزد عموم اهل علم مستحب نیست. گوش  تکرار مسح ش و  -14

های خود را از جلوی  و در کیفیت مسح، سنت این است که دست  -15

را به همان محلی که آغاز کرده   ها آنش به سمت پشت ش بکشد، سپس  

به دلیل حدیث عبدالله بن زید رضی الله عنه که گفت:  ر))  بازگرداند؛ 
َّ
ن
َ
أ

رر
َ
أ
ا
د
ا
رصلى الله عليه وسلمرب ِ

ه
راللَّ سُولا ررا

َ
ارإِلَ ما

ُ
ه
َّ
د ررا مَّ

ُ
،رث
ُ
اه
ا
ف
ا
رق

َ
ارإِلَ ربِهِما با

ا
ه
ا
رذ مَّ

ُ
سِهِ،رث

ْ
أ مِررا

َّ
د
ا
بِمُق

ذِر
ه
انِرال

َ
ك ما
ْ
ررریال

ُ
ه
ْ
رمِن
َ
أ
ا
د
ا
آغاز    خود   از جلوی ش   صلى الله عليه وسلمرسول الله  »  ترجمه:   ((.رب

را به همان جابی که آغاز    ها آنها را به پشت ش برد، سپس  کرد، و دست

 . «کرده بود بازگرداند

گذارد و با دو شست ها میسپس انگشتان اشاره  خود را داخل گوش  -16

ون(  خود، ظاهر   کند. ها را مسح میگوش)بت 

می  -17 قوزک  دو  با  همراه  را  پاهای خود  دو سپس  آن   : یعتی شوید؛ 

ی ساق از دو طرف پا قرار دارند؛ به دلیل  استخوان برجسته ای که در پایت 

عْبار﴿الله متعال:    فرموده  
َ
ك
ْ
رال

َ
مْرإِلَ

ُ
ك
َ
ل
ُ
رْج
َ
أ روا ِ

و پاهای خود را تا  »ترجمه:    .ر﴾ی  

 بار آن مستحب است. بار آن واجب و سهیک «. ها بشوییدقوزک
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ی آن   اعضابی که شستر
ی باید در شستر تا و  ها واجب است، دقت کند 

 آن
 
د؛ زیرا پیامتر  آب همه رریوار))  فرمود:   صلى الله عليه وسلمها را فرا گت 

ا
ابِرمِن

ا
ق
ْ
ع
ا ْ
اررِلٌرلِلْ

َّ
  . ((الن

دوزخ   »وای آتش  پاشنه  از  وضو[  پاهِ  هابی  بر  ]در  شسته  درست  که 

 .ر)متفقٌ علیه، از حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما.(  . «شوندنمی

ی به نت  رر)):  که گفت  دلیل حدیث عمر رضی الله عنه  و 
َ
أ
َّ
ض وا

ا
ت ر
ا
لَ
ُ
ج را ر

َّ
ن
َ
أ

مِهِ،رر
ا
د
ا
رق
ْ
رٍرمِن

ْ
ف
ُ
رظ وْضِعا رما

ا
ك ا ث ا

ا
رف ت ِ

َّ
رالن

ُ
ه ا صا

ْ
ب
َ
أ
ا
رررف

َ
ل
ا
رع ُ

ه
راللَّ

ه
لَ :رریصا الا

ا
ق
ا
،رف ما

ه
ل سا هِروا

ر
ه

لَ رصا مَّ
ُ
ث ،ر
َ
أ
َّ
ض وا

ا
ت
ا
ف ر عا

ا
ج را

ا
ف «،ر

ا
ك وءا

ُ
وُض ر

ْ
سِن

ْ
ح
َ
أ
ا
ف مردی »  ترجمه:   ((.ر»ارْجِعْر

شت، پیامتر اناخن از پایش را نشسته گذ  و مقداری به اندازه    ،وضو گرفت

او   صلى الله عليه وسلم بده«. پس  انجام  را درست  را دید و فرمود: »برگرد و وضویت  او 

 . )روایت مسلم(. «بازگشت، و وضو گرفت سپس نماز خواند

   »ترتیب«  -18
 
؛ به این معنا که اعضای باشد میفرایض وضو    از جمله

 وضو را همان
 
وضو آمده است به ترتیب بشوید، و عضوی   گونه که در آیه

ی پاها را بر دستنکند؛ به   پیش را بر عضو دیگر   ها مقدم طور مثال شستر

 نسازد. 

ی از فرایض وضو    -19 ، و معنای آن این است باشد می و »موالات« نت 

ی عضوی را آن قدر به تأخت  نیندازد که عضو قبلی خشک شود؛ که شستر

ی دست  شستر
ً
 ها را تا خشک شدن صورت به تأخت  نیندازد. مثلا

»أشهد أن لا إله إلا الله وحده   شود: و پس از پایان وضو گفته می  -20

ا عبده ورسوله«. به دلیل حدیث عمر بن یلا شر 
ً
ك له، وأشهد أن محمد

رر))فرمود:  صلى الله عليه وسلمخطاب رضی الله عنه که گفت: رسول الله   د 
ا
مرمِنرأح

ُ
مارمِنك

رفی
ُ
أ
َّ
ض وا

ا
،رأوْرفیت

ُ
رریربْلِغ مَّ

ُ
رث وءا

ُ
ض ،رالوا

ُ
رریسْبِغ

َّ
روأن ُ

ه
راللَّ

ا
رإلَ

ا
ه
َ
رلارإل

ْ
رأن

ُ
د ها

ْ
قولُ:رأش

راِللهرر
ُ
ارعبد

ً
د مَّ

ا
مانرِمُح

َّ
ةِرالث

َّ
ن
ا
رالج

ُ
واب

ْ
رلهرأب

ْ
ت

ا
تِح

ُ
رف
ا
؛رإلَ

ُ
ه
ُ
سول رریورا

ُ
لُرمِنرریة

ُ
خ
ْ
د

(یأ د به»هیچ  ترجمه: رر.ر(هارشاءا طوری که  یک از شما نیست که وضو بگت 

به یا گفت:  برساند  را  د   طور كاملآب  بگت  بگوید: گواهی    . وضو  سپس 

بر می و  یگانه  الله که  جز  نیست  حق  به  معبودی  استدهم که  یک   شر

بنده محمد  اینکه  فرستاده    و  هشت  و  درهای  آنکه  مگر  ی گانهاوست؛ 

 شود«. گردند که از هر کدام آن خواست وارد میبهشت برای او باز می
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و در روایتر ]دیگر از مسلم[ مانند آن نقل شده، با این تفاوت که ]پیامتر 

 
َ

 اللهُ صَلی
َ
م[ فرمود هِ یعَل

َ
رر))ر:  وَسَل رفقالا

َ
أ
َّ
ض وا

ا
نرت رما

ُ
ه
ا
د
ْ
روح ُ

ه
راللَّ

ا
رإلَ

ا
ه
َ
رلارإل

ْ
رأن

ُ
د ها

ْ
أش

رِ
ا ریلارش 

ُ
ه
ُ
سول رورا

ُ
ه
ُ
بْد
ا
ارع

ً
د مَّ

ا
رمُح

َّ
رأن

ُ
د ها

ْ
ش
َ
رلهروأ

ا
»هر کس وضو  ترجمه:    (.ر(ك

بگوید: گواهی می و  د  نیست، بگت  به حق جز الله  معبودی  دهم که هیچ 

می و گواهی  ندارد،  یگ  شر و  است  فرستادیگانه  و  بنده  محمد   ه  دهم که 

 . )روایت مسلم(. اوست«

 در روز قیامت از طریق    صلى الله عليه وسلمو امت پیامتر  
 
شوند، وضو شناخته می  نشانه

 که در حدیث ابوهریره رضی الله عنه آمده است. چنان

است که گفت:  روایت  ر  المُجمِّ نعیم  بام    با   همراه»  از  بر  ابوهریره 

  را شنیدم که فرمود:   صلى الله عليه وسلمپیامتر    مسجد بالا رفتم، و او وضو گرفت و گفت: 

ر ت  مَّ
ُ
أ ر
َّ
رریرر))إن

ا
وْن

ا
ع
ْ
القرِیرد ر لرِیوما

َّ
ج
ا
مُح ار رًّ

ُ
غ ةِر نِری  اراما ما

ا
ف وءِ،ر

ُ
الوُض آثارِر مِنر ر

رر
ْ
مرأن

ُ
رمِنك

ا
طاع

ا
ریرطِریاسْت

ْ
ل
ا
رف
ُ
ه
ا
ت رَّ
ُ
رغ لْ((.ریلا عا

ْ
»امت من در روز قیامت    ترجمه: ررف

د  یپاهابی سف  و   ها و دستشوند که از آثار وضو چهرهدر حالی فراخوانده می

، انجام بیفزاید از شما بتواند نورانیت خود را    و نورابی دارند؛ پس هر کسی

 دهد«. )متفق علیه(. 

  صلى الله عليه وسلمو از حذیفه رضی الله عنه روایت شده است که گفت: رسول الله  

ر))فرمود:   ِ
وْض 

ا
رح
َّ
رمِنرأررإن

ُ
د عا
ْ
ب
ا
روالذیلْ ن 

ا
د
ا
رمِنرع

ا
ة
َ
سِررریل

ْ
ف
ا
ریبررن

رررردِهِ،رإن ِّ
ُ
ود
ُ
ذ
ا
لْ

ركمارر جالا هرالرِّ
ْ
ررِیعن

ا
رالغ لُرالإبِلا

ُ
ج رالرَّ

ُ
ود

ُ
وْضِهِر"قالوا:رریذ

ا
رعنرح

ا
ة ریبا سولا اررا

ر
َ

لَ
ا
ع ر

ا
ون

ُ
رِد
ا
ت مْر عا

ا
"ن :ر قالا نا؟ر

ُ
عْرِف

ا
وت لرِرراِلله،ر

َّ
ج
ا
مُح ار رًّ

ُ
وءِری  ارغ

ُ
الوُض آثارِر مِنر ر

رغیل د 
ا
ح
ا
رلْ

ْ
ت ِرسا مْرث 

ُ
   ترجمه: »همانا حوض من به اندازه    .ر((ك

 
ایله از    فاصله

عدن است، و سوگند به آنکه جانم در دست اوست، من مردابی را از آن 

ان بیگانه را از حوض خود دور بسازد«.  کنم هماندور می گونه که مرد شتر

 شناسی؟ گفتند: ای رسول الله! آیا ما را می 

 ها و دست شوید که چهرهفرمود: »بله، شما نزد من در حالی وارد می

پاهایتان از آثار وضو سفید و نورابی است، و این نشانه برای غت  شما   و 

 نیست«. 
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مْرسِر))و در روایت ابوهریره آمده است که فرمود:  
ُ
ك
َ
مْرل عا

ا
رین

َ
ل ار ریما

ْ
ت سا

ر
َ

لَ
ا
رع
ا
ون

ُ
رِد
ا
مِرت ما

ُ ْ
رالْ

ا
رمِن د 

ا
ح
ا
لرِررلِْ

َّ
ج
ا
ا،رمُح رًّ

ُ
وءرِی  ارغ

ُ
وُض

ْ
رِرال

ا
ث
َ
رأ
ْ
ترجمه: »بله،   .ر((رمِن

ها نیست؛ شما نزد یک از امتهستید که برای هیچ  بی هاناشما دارای نش

پاهایتان از آثار وضو سفید    و و دست    ها شوید که چهره من در حالی وارد می 

 و نورابی است«. )روایت مسلم(

 

 به فضل و توفیق الله به پایان رسید
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 (رراهنمایرآسانرمبطلاتروضو)

 راست:رث  روضورچهاررچرمبطلات

ی از مجرای ادرار و مدفوع، چه آن   هر   (: خارج شدننخست آن)  ی چت 

ی کم باشد یا زیاد، خواه از امور معمول مانند ادرار و مدفوع باشد، یا و    چت 

معمول مانند خون ر﴿الله متعال:    به دلیل فرموده    ؛از امور غت 
ٌ
د
ا
ح
َ
رأ اءا

ا
وْرج

َ
أ

ائِطِر
ا
غ
ْ
رال
ا
مْرمِن

ُ
ك
ْ
یا یگ از شما از محل قضای حاجت آمده  »  ترجمه:   .ر﴾مِن

 . «باشد

ی وضو با خروج ادرار و   ی باطل    مدفوعو همچنت  از غت  مجرای آن دو نت 

او کیسهمی برای  مانند کسی که  داده شود شود؛  قرار  بدنش  از  خارج   ای 

 
 
کیسه بالاتر از معده باشد یا   و ادرار یا مدفوع در آن خارج گردد، چه دهانه

ی   تر از آن. پایت 

  - غت  از بول و غائط- ادرار و غائط    یاما آنچه از بدن از غت  مجرا   *

وضو را باطل    دماغ و مانند آن،خارج شود مانند استفراغ و خون مثل خون

 ؛ ولی مستحب است که از آن وضو گرفته شود. سازد نمی

ی عقل به سبب بیهوسیر یا خواب.  ی رفتر  )دوم(: از بت 

: خواب سنگیتی است که در آن  شكند وضو را می  كه   ار خوابیو مع

 شخص  احساس و ادراک خود را از دست بدهد. 

و دلیل نقض وضو به سبب خواب، حدیث صفوان بن عسال رضی 

رصلى الله عليه وسلمرر))  الله عنه است که گفت:  ِ
ه
سُولُراللَّ را ر

ا
ان
َ
رریك

ا
رلَ

ْ
ن
َ
أ رًار

ْ
ف ارسا

َّ
ن
ُ
ارك
ا
إِذ ار

ا
مُرُن
ْ
أ

ر
َ
رأ
ا
ة
ا
ث
ا
لَ
ا
ارث
ا
ن
ا
اف
ا
رخِف

ا
ع ِ
ث ْ 
ا
رین

َ
ل روا ،رریالرِیام  وْل 

ا
ب ،روا ائِط 

ا
رغ
ْ
رمِن

ْ
كِن

َ
ل ،روا ة 

ا
اب
ا
ن
ا
رج

ْ
رمِن

َّ
،رإِلَ

َّ
هُن

ر وْم 
ا
ن داد هنگامی که در سفر به ما دستور می  صلى الله عليه وسلمرسول الله  »ترجمه:    .ر((وا

( خود را تا سه شبانههای ساقها )کفشبودیم، موزه ی ت 
ّ
ف
ُ
ون  دار/خ روز بت 

ون  نیاوریم، مگر در صورت جنابت؛ ولی برای مدفوع، ادرار و خواب ]بت 

)روایت نسابی و ترمذی، و اسناد    آوردن لازم نبود و مسح بر آن کافی بود[«

 آن صحیح است(. 
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م )سوم(:   به شر مرد  مدست زدن  به شر گاه گاه خود و دست زدن زن 

که   صلى الله عليه وسلمعمرو بن شعیب از پدرش از جدش از پیامتر    روایت دلیل    ، بهخود 

ریأ))فرمود:  
ْ
فل ر

ُ
ه
ا
فرج ر مسَّ ر رجل  وأیمار ،ر

ْ
هارریتوضأ

ا
فرج ر

ْ
مست ر امرأة  مار

ر
ْ
تتوضأ

ْ
مردی که  .رر((فل »هر  مترجمه:  با  گاهشر لمس کرد  را  وضو یخود  د 

د، و هر زبی که   مبگت  د«. )روایت    گاهشر خود را لمس کند پس وضو بگت 

 احمد، و بخاری آن را صحیح دانسته است(. 

هرچند اگر ؛ گرداند اما لمس کردن زن توسط مرد، وضو را باطل نمی  *

د، کار نیگ است.   احتیاط کند و در صورت لمس با شهوت وضو بگت 

ی سایر اجزای آن مانند جگر،  ، و همچنت 
)چهارم(: خوردن گوشت شتر

ابر و پیه و مانند آن.   قلب، طحال، ست 

نمی   * باطل  را  وضو  شتر  آبِ گوشت  آن اما  همراه  اینکه  مگر  کند، 

 هابی از گوشت، هرچند کوچک باشد، خورده شود. تکه

 کند. وجه وضو را باطل نمی هیچ  به شتر  و اما نوشیدن شت   *

  ،  رضی الله عنه  جابر بن سمره  حدیثو دلیل نقض وضو با گوشت شتر

مِ؟ر))است که گفت:  
ا
ن
ا
ومِرالغ

ُ
ح
ُ
رمِنرل

ُ
أ
َّ
ض وا

ا
ت
َ
راِللهرصلى الله عليه وسلمرأأ سولا ررا لا

َ
أ رسا

ا
لَ
ُ
ج ررا

َّ
أن

ومِرالإبِلِ؟ر
ُ
ح
ُ
رمِنرل

ُ
أ
َّ
ض وا

ا
رأت رقالا

ْ
أ
َّ
ض وا

ا
رفلارت

ا
ت
ْ
رشِئ

ْ
،روإن

ْ
أ
َّ
ض وا

ا
ت
ا
رف
ا
ت
ْ
رشِئ

ْ
:رإن قالا

الإبِلِر ومِر
ُ
ح
ُ
ل مِنر ر

ْ
أ
َّ
ض وا

ا
ت
ا
ف مْر عا

ا
ن :ر رسول الله  »ترجمه:    .ر((قالا از   صلى الله عليه وسلم مردی 

یم؟ فرمود: »اگر  به خاطر خوردن  پرسید: آیا   گوشت گوسفند وضو بگت 

آیا   «. گفت:  نگت  خواستر  اگر  و  بگت   وضو  خوردنخواستر  خاطر   به 

  .» بگت  وضو   
شتر از گوشت  »بله،  فرمود:  یم؟  بگت  وضو   

شتر گوشت 

ی وارد شده است.   )روایت مسلم( و در این مسئله روایات دیگری نت 

رحمه الله گفت احمد  استامام  این  » :  ه  صحیح   روایتدو    مورد در 

 . «جابر بن سمره روایتبراء و  روایت : وجود دارد 

   از   ، صحیح  نظر اما غسل دادن میت بنا بر  
 
نواقض وضو به شمار   جمله

 است.  نیکو رود؛ ولی اگر احتیاط کرد و وضو گرفت، کار نمی

 

 به فضل و توفیق الله به پایان رسید
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 نمازرروشمختصر

ر:رنمازررروشبهررترتوجهیاهم

است:   روایت  عنه  ابوهریره رضی الله  ،ر))از 
ا
سْجِد ما

ْ
ال ر لا

ا
خ
ا
د ر

ا
لَ
ُ
ج را ر

َّ
ن
َ
أ

رصلى الله عليه وسلمرر ِ
ه
سُولُراللَّ را روا ِ

 
الِسٌرف

ا
احِرررج

ا
رین

َ
ل
ا
رع ما

ه
ل سا

ا
رف اءا

ا
رج مَّ

ُ
رث

ه
لَ صا

ا
سْجِدِ،رف ما

ْ
هِ،رریةِرال

ر
َ
ل
ا
ع رصلى الله عليه وسلم:ر»وا ِ

ه
سُولُراللَّ ررا

ُ
ه
َ
رل الا

ا
ق
ا
«.رریف لِّ صا

ُ
مْرت

َ
رل
ا
ك
َّ
إِن
ا
،رف لِّ صا

ا
مُ،رارْجِعْرف

ا
لَ رالسَّ

ا
ك

ر
َ
ل
ا
ع :ر»وا الا

ا
ق
ا
،رف ما

ه
ل سا

ا
رف اءا

ا
رج مَّ

ُ
،رث

ه
لَ صا

ا
رف عا

ا
ج را

ا
ریف

ا
ك
َّ
إِن
ا
،رف لِّ صا

ا
ارْجِعْرف

ا
مُ،رف

ا
لَ رالسَّ

ا
ك

ر ِ
 
رف الا

ا
ق
ا
«.رف لِّ صا

ُ
مْرت

َ
انرِررل

َّ
ریالث ِ

 
وْرف

َ
رررةِ،رأ ِ

ت 
ه
رررال ِ

مْت 
ِّ
ل
ا
ا:رع

ا
ه
ا
عْد
ا
:رریررب الا

ا
ق
ا
،رف ِ

ه
راللَّ سُولا اررا

ر
ْ
أ را
ْ
راق مَّ

ُ
،رث ْ ِّ ث 

َ
ك
ا
رف
ا
ة
َ
قِبْل

ْ
ال بِلِر

ْ
ق
ا
راسْت مَّ

ُ
،رث وءا

ُ
وُض

ْ
ال سْبِغِر

َ
أ
ا
ةِرف

ا
لَ رالصَّ

َ
رإِلَ

ا
مْت

ُ
ارق
ا
»إِذ

ر
ا
ت ار ریبِما

ا
ك عا ما ر ا رررسََّّ

ت َّ
ا
ح عْر

ا
ارْف ر مَّ

ُ
ث اكِعًا،ر را ر َّ ِ

ی  ما
ْ
ط
ا
ت ر

ت َّ
ا
ح عْر

َ
ارْك ر مَّ

ُ
ث رْآنِ،ر

ُ
ق
ْ
ال ر
ا
مِن

ورِ
ا
سْت

ا
رررریت َّ ِ

ی  ما
ْ
ط
ا
ت ر

ت َّ
ا
ح عْر

ا
ارْف ر مَّ

ُ
ث ا،ر

ً
اجِد سا ر َّ ِ

ی  ما
ْ
ط
ا
ت ر

ت َّ
ا
ح ر

ْ
د
ُ
اسْج ر مَّ

ُ
ث ائِمًا،ر

ا
ق

ر مَّ
ُ
الِسًا،رث

ا
رج َّ ِ

ی  ما
ْ
ط
ا
رت
ت َّ
ا
عْرح

ا
رارْف مَّ

ُ
ا،رث

ً
اجِد رسا َّ ِ

ی  ما
ْ
ط
ا
رت
ت َّ
ا
رح

ْ
د
ُ
راسْج مَّ

ُ
الِسًا،رث

ا
ج

ر ِ
 
ف ر

ا
لِك

ا
ذ لْر عا

ْ
ارراف ها

ِّ
ل
ُ
ك ر
ا
تِك

ا
لَ شد،    .ر(0F1)((صا مسجد  وارد  »مردی  ترجمه: 

ای از مسجد نشسته بود، آن مرد نماز  در گوشه  صلى الله عليه وسلمرسول الله    کهدرحالی

 به او فرمود:   صلى الله عليه وسلمسلام کرد. رسول الله    صلى الله عليه وسلمگزارد، سپس آمد و بر پیامتر  

نخوانده نماز  تو  زیرا  بخوان،  نماز  و  بازگرد  السلام،  علیک  او »و  ای«. 

فرمود: »و علیک    صلى الله عليه وسلمبازگشت و نماز گزارد، سپس آمد و سلام کرد. پیامتر  

  ای«. السلام، بازگرد و نماز بخوان، زیرا تو نماز نخوانده
 
دوم یا در  در مرتبه

فرمود: »هرگاه   صلى الله عليه وسلمایشان    نوبت بعدی گفت: ای رسول الله، به من بیاموز. 

  ایستاده ، سپس رو به قبله  بگت  به قصد نماز ایستادی، پس وضوی کامل  

بگو، سپس هرچه برایت از قرآن آسان است بخوان، سپس   «الله اکتر »

  
ً
ی تا کاملا ی، سپس برخت  ، سپس راست بایستر رکوع کن تا در رکوع آرام بگت 

ی تا در نشس ی، سپس بنشت  ی، سجده کن تا در سجده آرام بگت  ی آرام بگت 
تر

ی آرام   ی تا در نشستر ی، سپس بنشت  سپس سجده کن تا در سجده آرام بگت 

ی، و این کار را در تمام نمازت انجام بده«. )متفق علیه(   . بگت 

 
 (. 397(، و مسلم: ) 6251وایت بخاری: ) ( ر 1) 
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ر
 

 برایرنمازآمادگ

 وضو:ر

اورد، پس بر او واجب است که یهرگاه مسلمان بخواهد كه نماز بجا ب  *

د؛ به دلیل فرموده    -اگر وضو نداشته باشد- الله متعال:   برای نماز وضو بگت 

ری﴿
َ
ذِریارأ

ه
ارال ریها

َ
أ مْروا

ُ
ك
ا
وه

ُ
واروُج

ُ
سِل

ْ
اغ
ا
ةِرف

ا
لَ رالصَّ

َ
مْرإِلَ

ُ
مْت
ُ
ارق
ا
وارإِذ

ُ
ن رآما

ا
ریدِرین

َ
مْرإِلَ

ُ
ك

عْبار
َ
ك
ْ
ال ر

َ
إِلَ مْر

ُ
ك
َ
ل
ُ
رْج
َ
أ وا مْر

ُ
بِرُءُوسِك وار

ُ
ح امْسا وا افِقِر را ما

ْ
رال ِ

بًاری  
ُ
ن
ُ
ج مْر

ُ
نت
ُ
ك إِنر وا رۚر

وْرر
َ
ائِطِرأ

ا
غ
ْ
رال
ا
ن مرمِّ

ُ
نك رمِّ

ٌ
د
ا
ح
َ
رأ اءا

ا
وْرج

َ
رٍرأ
ا
ف رسا ٰ

َ
لَ
ا
وْرع

َ
رأ ٰ

رْض ا مرمَّ
ُ
نت
ُ
إِنرك رُوارۚروا هَّ

َّ
اط
ا
ف

ر
ا
ت
ا
رف اءا وارما

ُ
جِد

ا
مْرت

َ
ل
ا
رف اءا سا

ِّ
مُرالن

ُ
سْت ما

ا
عرِیلَ مُوارصا ریمَّ

ا
ارط

ً
مْرید

ُ
وهِك

ُ
واربِوُج

ُ
ح امْسا

ا
بًارف

ر
َ
أ ارریدِریوا رۚرما

ُ
ه
ْ
ن مرمِّ

ُ
لرِیررِیك ر ُ

ه
راللَّ

ُ
رید

َ
ل
ا
رع لا عا

ْ
كِنرریج

اٰ
ل وا جٍر را

ا
رح

ْ
ن مرمِّ

ُ
لرِیررِیك ر

ُ
مْررید

ُ
ك را هِّ

ا
ط

لرِ ریوا
َ
ل
ا
ع ر
ُ
ه
ا
ت نِعْما ر )یتِمَّ ر

ا
رُون

ُ
ك
ْ
ش
ا
ت مْر

ُ
ك
ه
ل عا
َ
ل مْر

ُ
»ای    [.ر6]المائدة:رررر﴾(6ك ترجمه: 

آورده ایمان  که  صورتکسابی  پس  برخاستید؛  نماز  به  چون   اید! 

های خود را تا آرنج بشویید و شتان را مسح کنید، و پاهایتان را تا و دست

دو قوزک بشویید، و اگر جنب بودید؛ پس خود را پاک سازید و غسل کنید،  

و اگر در حالت بیماری یا مسافرت بودید، یا یگ از شما از قضای حاجت  

ش کرده، و آنگاه آب نیا ی ؛ پس با  فتید برگشته یا با زنان تماس گرفته و آمت 

دست و  صورت  بر  آن  از  و  تیمم کنید.  پاکی  الله  خاک  بکشید.  هایتان 

بلکه مینمی قرار دهد،  بر شما دشواری  پاک سازد خواهد  را   خواهد شما 

 و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که شکرگزار باشید«. 

و برای هر نماز مستحب است که وضوی تازه گرفته شود؛ و این نزد    *

 مذاهب چهارگانه مورد اتفاق است. 

به این معناست که انسان بر وضو باشد،  ( وضوی تازهتجدید وضو ) و 

د؛ زیرا از پیامتر  سپس بدون آنکه وضوی خود را بشکند، دوباره وضو بگت 
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می   صلى الله عليه وسلم وضو  نماز  هر  برای  ایشان  است که  شده  روایت  ثابت  گرفتند. 

) بخاری
1F

1 ) . 

ی وضوی تازه بر سه قول اختلاف دارند  ط استحباب گرفتر و فقها در شر

ترین آن این است که: برای کسی مستحب است که با آن وضو،  که صحیح

 نمازی خوانده باشد. 

ر
 
ربهرسویرنماز،رورواردرشدنربهرمسجد،رورانتظارربرایراقامه  نماز:رررفی  

خواهد نماز واجب را بخواند، با آرامش و وقار  میسپس هنگامی که    *

ون می  رود. به سوی مسجد بت 

انصاری    آورد؛ به دلیل حدیث ابوقتاده  جا میسپس نماز تحیه را به  *

پیامتر   عنه که  الله  رر))فرمود:    صلى الله عليه وسلمرضی 
ا
لَ
ا
ف ،ر

ا
سْجِد ما

ْ
ال مُر

ُ
ك
ُ
د
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ح
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أ ر لا

ا
خ
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إِذ

رری
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ِّ
لَ رررصا
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ت عا
ْ
ك ررا ِ

ترجمه: »هرگاه یگ از شما وارد مسجد   .ر(2F2)((ی  

 شد، پس ننشیند تا آنکه دو رکعت نماز بخواند«. )متفق علیه(

 سپس می  *
 
ماند، و در این حال با ذکر الله نماز می  نشیند و منتظر اقامه

سازد؛ و او مادامی که منتظر نماز است در  یا تلاوت قرآن خود را مشغول می

که در حدیث ابوهریره رضی الله عنه آمده  حکم نمازگزار قرار دارد، چنان

ر))فرمود:    صلى الله عليه وسلماست که رسول الله  
ِّ

لَ صا
ُ
رت
ُ
ة
َ
ئِك
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لَ ما

ْ
رررال ِ
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ْ
راغ هُمَّ

ه
:رالل

ْ
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مْرف
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ك
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ح
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ح
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ه
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) روایت بخاری 
3F

فرستند مادامی  . ترجمه: »فرشتگان بر یگ از شما درود می( 3

او را    بارالها! »گویند:  که در محل نماز خود نشسته و طهارت را نشکند؛ می

. و هر یگ از شما در حکم نمازگزار است «به او رحم کن  بارالها! بیامرز،  

ی به سوی خانواده اش  مادامی که نماز او را بازداشته، و جز نماز او را از برگشتر

 دارد«.  بازنمی 

 
 (. 214وایت بخاری: ) ( ر 1) 

 (. 714(، و مسلم) 1163وایت بخاری: ) ( ر 2) 

 (. 659وایت بخاری: ) ( ر 3) 
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نشد   * دیده  مسجد  در  امام  و  اقامه کرد  را  نماز  مؤذن  هرگاه   سپس 

د مگر زمابی  در این حالت نمازگزار برنمی   -یعتی در مسجد حاضی نبود- ی خت 

 که امام را ببیند. 

اما اگر امام حاضی باشد و مؤذن نماز را اقامه بگوید، در این صورت   *

ی به نماز از نظر شر    ت عیبرای نمازگزار زمان مشخص و معیتی برای برخاستر

ی نشده است؛ بلکه این امر     تعیت 
 

به حال نمازگزار دارد که اگر ضعیف  بستگ

د تا بتواند  بود  ی ة الاحرام، برای او مستحب است که زودتر برخت  را به    تکبت 

تواند دست یابد، و اگر توانا باشد، پس تأخت  برای او اشکالی ندارد؛ زیرا می

د و  ی ة الاحرام برخت   را درک نماید. تکبت 

و بر امام واجب است كه صفوف نمازگزاران را منظم کند، و نظم   *

  
 

ای  گونهبه  ها آنصفوف با مستقیم بودن صف بر یک صورت و پیوستگ

 شود. ای بافر نماند، حاصل میفاصله ها آنکه در میان 

 :رترورمسواکرزدنربرایرنمازرین

ط است که فرض را نیت کند، و این امر   * برای صحت نمازِ فرض، شر

طور بدیهی برای هر نمازگزار حاصل است؛ زیرا نمازگزار از همان زمابی  به

 . داشته استکه برای نماز خارج شده، نیت نماز فرض را 

بر واجب بودن نیت برای  اختلافی  »ابن قدامه رحمه الله گفته است:  

 . ( 4F1) «شوددانیم و اینکه نماز بدون آن منعقد نمی در میان امت نمینماز، 

 مسواک  ز ا   نماز   به  ورود   از   پیش  مستحب است که  نمازگزار   برای  و *  

 صلى الله عليه وسلمر  الله  رسول  که   عنه  الله  رضی   ابوهریره  حدیث  دلیل  به  کند؛   استفاده

ر»ر:  فرمود  : ترجمه  .ر«لْمرتهمربالسواكرمعركلرصلاةر،ررلولارأنرأشقرعلَرأمت 

  فرمان   نماز   هر   همرای  زدن  مسواک  به  را   آنان  نکنم،  دشوار   امتم   بر   اگر »

 (علیه متفق. ) «دادممی

 

 
 (. 132/ 2از ابن قدامه: )  "المغتی "به:  نگرد ب( 1) 
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 ورودربهرنمازر

رتکب  ةرالاحرامرث 

الاحرام    * ة   تکبت 
 
جمله لذا    از  است،  نماز  سهو  ارکان  روی  از  نه 

(، نه جهل )ناآگاهی( و نه عمد    فرموده  به دلیل    شود؛ساقط نمی )فراموسیر

ْر﴿الله متعال:   ِّ ث 
َ
ك
ا
رف
ا
ك
َّ
ب را ترجمه: »و پروردگارت را بزرگ    [.ر3]المدثر:رر  ﴾وا

درستر که نماز خود را به  شخصیبه    صلى الله عليه وسلمپیامتر    فرموده  شمار«. و به دلیل  

ْر)):  نداده بود انجام   ِّ ث 
َ
ك
ا
ةِرف

ا
لَ رالصَّ

َ
إِلَ ر

ا
مْت

ُ
ارق
ا
ترجمه: »هرگاه به نماز    .ر((إِذ

 ایستادی، تکبت  بگو«. 

« منعقد نمی  * ی »الله أکتر  شود،  نماز مگر با گفتر
 
دیگری    و هیچ کلمه

 گردد. جایگزین آن نمی 

بزرگ   * است که: الله  این   » أکتر معنای »الله  و عظیم و  هر  تر  از  تر 

است، ی  ی بزرگ  چت  ستایشو  و  حمد  از  غت   به  که  است  آن  از   تر 

ی یاد شود. و بزرگ   داشتر

 ایستاد  مگر اینکه  شود مینمنعقد  ،  تکبت  در نماز فرض   *
ً
  ه شخص کاملا

 باشد. 

ة الاحرام  خواهد  و برای کسی که می  * بجا بیاورد مستحب است  تکبت 

د، و بالا بردن دستکه دست ها در تکبت  تحریمه سنتر های خود را بالا بتر

 و مورد اجماع فقهاست.  ثابت شده

ها همگام باشد؛ یعتی  و مستحب است که تکبت  با بالا بردن دست  *

ی تکبت  نه پیش از آن و نه پس از های خود را هم انسان دست
زمان با گفتر

د.   آن، بالا بتر

این است   - هنگام بالا بردن در تکبت  تحریمه-و حالت انگشتان دست    *

جمع از باز کردن یا  که با هم چسپیده و دراز کشیده باشند؛ زیرا این حالت  

 . باشد می  تر نزدیکبه خشوع ، انگشتان و خم کردن
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گاهی   پس  ها برای تکبت  مختار است؛و نمازگزار هنگام بالا بردن دست  *

  بالا بردن   اما ها،  برد، و گاهی تا برابر گوشها بالا میها را تا برابر شانهدست

د. ها از بالا بردن تا گوشها تا شانه  آن  صورت بگت 
 بیشتر

برد؛ هرچند برخی از های خود را در نماز همانند مرد بالا میزن دست  *

نظر  این  بر  نمی   هستند   علما  بالا  مرد  مانند  زن  آن  که  از  بلکه کمتر  برد، 

 . باشد می

توسط  بلند کردن  * است؛    صدا  واجب  تکبت   در   اقتدا  چراکهامام 

وی صحیح   ی تکبت  و رساندن    -به نحوی شایسته-او   از و پت 
جز با بلند گفتر

 یابد. صدا به نمازگزاران تحقق نمی
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 امرورقرائتریق

 ام:ریق

   و ایستادن  قیام  *
 
ارکان در نماز فرض است که بدون آن نماز    از جمله

عی و اجماع دلالت دارد. باشد میصحیح ن  ؛ و بر این امر، نص شر

اما در نماز نافله، برای نمازگزار جایز است که بنشیند، هرچند توانابی   *

ایستاده  آن امام  قیام را داشته باشد، و حتر اگر پشت ش امامی باشد که  

 خواند؛ مانند نماز تراویــــح. نماز می

و اگر نمازگزار توانابی ایستادن در نماز فرض را نداشته باشد، پس این   *

الله متعال:    فرموده  گردد؛ به دلیل  اش از او ساقط میرکن به سبب ناتوابی 

مْر﴿
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اسْت ار ما ر ا
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اللَّ وار
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ق
َّ
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ا
جابی که   [.ر16]التغابن:رررر.ر﴾ف تا  »پس  ترجمه: 

سید«. و به دلیل  می مْرٍرر)):  صلى الله عليه وسلمپیامتر    فرموده  توانید از الله بتر
َ
مْربِأ

ُ
ك
ُ
رْت ما
َ
ارأ
ا
إِذ

مْر
ُ
عْت

ا
ط
ا
اراسْت رما

ُ
ه
ْ
وارمِن

ُ
ت
ْ
أ
ا
 ترجمه: »هرگاه شما را به امری فرمان دادم،   .ر(5F1)((ف

 تا آنجا که توان دارید انجام دهید«.  پس

ی وارد شده است که آن    * پیامتر   فرموده  و در این مسئله نص خاض نت 

ر))است:    صلى الله عليه وسلم
َ

لَ عا
ا
ف طِعْر

ا
سْت

ا
ت مْر

َ
ل ر
ْ
إِن
ا
ف ا،ر

ً
اعِد

ا
ق
ا
ف طِعْر

ا
سْت

ا
ت مْر

َ
ل ر
ْ
إِن
ا
ف ائِمًا،ر

ا
ق ر لِّ صا

ر ب 
ْ
ن
ا
ترجمه: »ایستاده نماز بخوان، و اگر نتوانستر نشسته، و اگر    .ر(6F2)((ج

با ضاحت فرموده است که    صلى الله عليه وسلمنتوانستر بر پهلو نماز بگزار«. پس پیامتر  

 شود. قیام هنگام ناتوابی ساقط می 

به سبب بیماری  -  و معیار ناتوابی قیام این است که: هرگاه ایستادن  *

آن مانند  نمازگزار    -یا  ی خشوع  رفتر ی  بت  از  ای که  گونهبه  ،شود میموجب 

در این صورت برای   ،خشوع داشته باشد   است  ستهیشا  که  طورینتواند آن

 جا بیاورد. هاو جایز است که نشسته نماز را ب

برای کسی که توانابی دارد، مستقل ایستادن )بدون تکیه( در طول    *

ط است نمازهای واجب شر اگر بدون عذر بقیامِ  یا دیوار   ر ؛ پس   ی عصا 

 
 (، از حدیث ابو هریره رضی الله عنه. 1337(، و مسلم: ) 7288) روایت بخاری: ( 1) 

 تخریــــج آن ( 2) 
ً
 گذشت.   قبلا
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 -گاه برداشته شود بیفتدای که اگر آن تکیهگونهبه-  و مانند آن تکیه کند 

 نماز او صحیح نیست. 

 ام:ریهاردررحالترقمحلردست

است که دست این  قیام  در حال  نمازگزار  برای  را  و سنت  های خود 

های خود  ؛ پس اگر دست)دست راست را روی دست چپ بگذارد( ببندد 

را رها کند، با سنت مخالفت کرده است؛ به دلیل حدیث سهل بن سعد  

اسُرر))ساعدی رضی الله عنه که گفت:  
َّ
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ا
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َ
رریك

ْ
ن
َ
رأ
ا
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ُ
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ىرف ةرِررسَّْا

ا
لَ ترجمه: »مردم دستور داده    .ر(7F1)((رالصَّ

 شدند که در نماز، دست راست خود را بر بازوی چپ قرار دهند«. می

ی در حدیث وائل بن حُجر رضی الله عنه آمده است  * رر)):  و همچنت 
ا
ان
َ
ك

اسُرر
َّ
رریالن

ْ
ن
َ
أ ر
ا
رُون ما

ْ
لُرریؤ

ُ
ج الرَّ ر عا

ا
ریض

ْ
ال ر
ُ
ه
ا
رید

ْ
ال اعِهِر ذِرا ر

َ
لَ
ا
ع ر

ریمْت ا ِ
 
ف ىر ررسَّْا

ةرِ
ا
لَ دست راست خود را بر دست چپ در   صلى الله عليه وسلمپیامتر  ترجمه: »  .ر(8F2)((الصَّ

 . «دادنماز قرار می 

ا   * بر  را یو سنت  مچ دست چپ  راست  با دست  دارد که  ن دلالت 

د،   بگت 

به را  راست  اگر گاهی دست  اشکالی و  بگذارد،  بر دست چپ  باز  صورت 

 ندارد. 

ی  -  جابی که خواستهای خود را هر  و نمازگزار دست  * بالای ناف یا پایت 

 مشخصی    صلى الله عليه وسلمدر این مورد مخت  است؛ زیرا از پیامتر    و ،  دهد قرار می،  -آن
ّ
حد

در این باره ثابت نشده است، برای این ابن منذر رحمه الله گفته است:  

ی ثابت نشده و انسان میان آن دو روش مخت    درباره    صلى الله عليه وسلمز پیامتر  ا » ی آن چت 

ها  برخی قرار دادن دست»خود گفته است:    «جامع». و ترمذی در  «است

دانسته ناف  بالای  و  را  ناف،  زیر  برخی  و  باره جاند  این  در  و  است  ایز 

ی وجود نداردسخت  . «گت 

 
 (. 740روایت بخاری: ) ( 1) 

 (. 401روایت مسلم: ) ( 2) 
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   ها و قرار دادن دست  *
 
میان سینه و شکم، ممکن    زیر سینه، در ناحیه

 تر باشد. است به خشوع نزدیک

امام احمد آن را مکروه پس  ها بر روی سینه،  اما قرار دادن دست  *

تکلف  نوعی  آن  در  و  نشده  وارد  آن  بر  دلیلی  زیرا  است؛   دانسته 

یِ بر و سخت  جا وجود دارد. گت 

 محلرنگاهردررنماز:ر

خود نگاه کند؛ پس اگر    نمازگزار در حالت قیام باید به محل سجده    *

نگاه خود را از محل سجده بردارد، با سنت مخالفت کرده است، و اگر نگاه  

 خود را به سمت آسمان بلند کند، مرتکب عمل حرام شده است. 

ربر*  ارهنگامرتشهد:ریردورسجدهری  راماردررحالترنشسی  

نمازگزار  نماز باید    هایقسمتکه در تمام  اند  قول برخی از فقها بر این    -

 به محل سجده نگاه کند. 

نظر   - این  بر  دیگر  برخی  به که    هستند   و  نگاهش  تشهد،  حالت  در 

 . انگشت اشاره باشد 

حدیث صحیحی هیچ  ، و  باشد میتر  دلیل صحیح  لحاظاول از    نظر و  

 در مورد نگاه کردن به انگشت اثنای تشهد ثابت نشده است. 

 دعایراستفتاح:ر

خواند، و این دعا مستحب و از  سپس نمازگزار دعای استفتاح را می  *

 
 
 ها است. سنت جمله

و در سنت نبوی انواع متعددی از دعاهای استفتاح وارد شده است،    *

 
 
تنوع ایجاد   ها آن ؛ و بهتر آن است که نمازگزار میان  استجایز    ها آن   و همه

استفتاخ که از عمر رضی الله عنه روایت دعای  کند، همراه با ترجیح دادن  

ه مذهب امام احمد و دیگر کچنان  -که ذکر آن خواهد آمد-شده است  
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بیشتر سلف با این دعا نماز را  »ائمه بر آن است. ابن تیمیه گفته است:  

 . ( 9F1) «کردندآغاز می

ردعاهایراستفتاحرهستند:رهارانواعیرازراینور

در صحیح مسلم آمده است که عمر بن خطاب رضی الله عنه با این  -1

می استفتاح  بلند  صدای  با  میکلمات  و  رر»:ررگفتکرد  هُمَّ
ه
الل ر

ا
ك
ا
ان
ا
سُبْح

ر
ا
رغ
ا
ه
َ
رإِل
ا
لا ،روا

ا
ك
ُّ
د
ا
رج

َ
الَ عا

ا
ت ،روا

ا
راسْمُك

ا
ك ارا با

ا
،رت

ا
مْدِك

ا
بِح رُوا رث 

ا
ترجمه: »بارالها!   .ر«ك

ها پاک های که از آنِ توست، از تمام بدی و ناشایستهتو را باتمام ستایش

ه می ی و عظمت تو برتر و والا   و پرشکوه است،  دارم، نام تو پر برکتو متی

جز تو نیست«. و این روایت هرچند موقوف   برحقاست، و هیچ معبودی  

(  بر عمر رضی الله عنه باشد، ولی حکم مرفوع  را دارد.  )مستند به پیامتر

ی از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول  -2 در صحیحت 

قرائت، سکوت کوتاهی می  صلى الله عليه وسلمالله   و  تکبت   راوی گفت: گمان -کرد  میان 

پس به ایشان گفتم: پدر و مادرم فدای تو ای    -اندکی  مکثکنم فرمود:  می

می بجا  قرائت  و  تکبت   میان  سکوت که  این  در  الله!،  چه  رسول  آوری 

؟ فرمود: می می ر))گویم:  گوبی
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  بارالها! ترجمه: »  ((.ربِال

ق و مغرب فاصله  میان من و گناهانم فاصله بینداز همان گونه که میان مشر

 مرا از گناهانم پاک ساز همانگونه لباس سفید از    بارالها! ،  انداختر 
 

  آلودکی

 و برف و تگرگ بشوی«.  گناهانم را با آب  بارالها! پاک گردد، 

در صحیح مسلم از علی بن ابر طالب رضی الله عنه از رسول الله  -3

می   صلى الله عليه وسلم نماز  به  هرگاه  ایشان  است که  شده  میروایت  فرمود:  ایستاد، 
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ر ِّ ن 
را ر
ا
ت
ْ
ن
َ
أ ،ر

ا
ت
ْ
ن
َ
سِرأ

ْ
ف
ا
ن ر
ُ
مْت

َ
ل
َ
ظ ،ر

ا
ك
ُ
بْد
ا
ع ار

ا
ن
َ
أ وا ر،ر ت ِ

ْ
ن
ا
بِذ ر

ُ
ت
ْ
ف ا
ث ا
ْ
اع وا لَِر،ر فِرْر

ْ
اغ
ا
ف رر،ر

ر ون ِ
ُ
ن
ُ
مرِررذ

ا
رریج

ا
رلا
ُ
ه
َّ
ریعًا،رإِن ِ

دِن 
ْ
اه ،روا

ا
ت
ْ
ن
َ
رأ
َّ
رإِلَ

ا
وب

ُ
ن
ُّ
فِرُرالذ

ْ
رررغ

ا
قِرلا

ا
لا
ْ
خ
ا
نِرالْ سا

ْ
ح
ا
لْ

ررریهْدِری
ت ِّ
ا
رع
ْ
اصِْْف ،روا

ا
ت
ْ
ن
َ
رأ
َّ
ارإِلَ نِها سا

ْ
ح
ا
رررلْ رریسا

ا
ارلا ها

ا
ریئ

ت ِّ
ا
رع
ُ
رررصِْف ،ریسا

ا
ت
ْ
ن
َ
رأ
َّ
ارإِلَ ها

ا
ئ

بَّر
َ
ریل

ا
عْد سا رروا

ا
ریك

ا
خ
ْ
ال روا

ا
رُك رث  ِ

 
رف
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
ریرررك

ا
ریرد

َ
رل ُّ

َّ السَّ  ،روا
ا
ریك

َ
رإِل ریسا

َ
إِل روا

ا
اربِك

ا
ن
َ
،رأ

ا
،رریك

ا
ك

ر
َ
ال عا
ا
ت روا

ا
ت
ْ
ك ارا با

ا
ریت

َ
رإِل
ُ
وب

ُ
ت
َ
أ روا

ا
فِرُك

ْ
غ
ا
سْت
َ
،رأ
ا
ریت

ا
 ی ام را به سو ترجمه: »چهره  .ر((ك

آسم   ذابر  زم  ها ناگرداندم که  ی و  آفر ت  را  منصرف   کهدرحالید؛  ی  باطل  از 

کان ن  ام،شده  و مرگم از آنِ پروردگار  یو من از مشر
 

ستم. نماز، عبادت، زندکی

ومن   ،امن فرمان داده شدهیاو نیست، و به ا   هگ همرا یان است که شر یجهان

 از  
 
معبودی  بی تو   بارالها! مسلمانانم.    جمله تو  جز  پادشاه،  وجود    برحق 

تو هستم، بر خود ظلم کردم و به گناهم    و من بنده    ،ندارد، تو پروردگار متی 

را   تو کسی گناهان  بیامرز، همانا جز  را  تمام گناهانم  نمودم؛ پس  اف  اعتر

ن اخلاق رهنمون فرما، همانا جز تو کسی مرا به یکوتر ی آمرزد، و مرا به ننمی

را یهای زشت را دور گردان؛ ز کند، و از من خصلتت نمییهدا   ها آنسوی  

و هرگونه    . امر و مطیع توامبهگوش.  سازد را از من دور نمی  ها آنجز تو کسی  

وزیشود و شر به تو منتسب نمیار توست؛  ی در اختت  خ ام به سبب  ، پت 

، و جایگاه تو برتر  و پرشکوهی برم؛ تو پر برکتتوست و به سوی تو پناه می

 جویم«. خواهم و نزد تو توبه میو والا است؛ از تو آمرزش می

با   * است که  این  علما  اجماع  بر  بنا  استفتاح  جایز  روش  صدای    و 

آهسته خوانده شود؛ اما اینکه عمر بن خطاب رضی الله عنه آن را با صدای 

بلند خوانده به این قصد بوده که مردم آن را بیاموزند؛ ابن قدامه رحمه  

احمد گفت:   امام  است:  قرائت »الله گفته  بلند  را  استفتاح  دعای  امام 

آن را بلند   صلى الله عليه وسلمکند، و بر این نظر عموم اهل علم هستند؛ زیرا پیامتر  نمی

 . ( 10F1) «نخوانده، و عمر فقط برای آموزش مردم آن را بلند خوانده است

 
 (. 145/ 2از ابن قدامه: )  "المغتی ": بنگرد به( 1) 
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ر:رشرازرقرائتیپورپناهربردنربهراللهراستعاذهر

رر﴿  الله متعال:   فرموده  استعاذه سنت است؛ به دلیل    *
ا
ت
ْ
أ را
ا
ارق
ا
إِذ
ا
ررف

ا
رْآن

ُ
ق
ْ
ال

ر
َّ
رالش

ا
رمِن ِ

ه
ربِاللَّ

ْ
عِذ
ا
اسْت

ا
جِریف انِرالرَّ

ا
ترجمه: »پس هنگامی    [۹۸]النحل:ررر.ر﴾مِریط

«. که قرآن می  ، از شیطان رانده شده به الله پناه بتر رخوابی

و برای نمازگزار جایز است که در هر رکعت استعاذه بگوید، نه فقط در    *

ررکعت اول. 

راندراز:رغهرواردرشدهراسترکهرعبارتریوردررموردراستعاذهرچندرصر*

ر»اینکه بگوید:   -1
َّ
رالش

ا
رمِن ِ

ه
ربِاللَّ

ُ
وذ
ُ
ع
َ
جِریأ انِرالرَّ

ا
ترجمه: »به الله   .ر«مِریط

 برم از شیطان رانده شده«. پناه می

مرِ»اینکه بگوید:   -2 السَّ ر ِ
ه
بِاللَّ ر

ُ
وذ
ُ
ع
َ
لرِیأ عا

ْ
ال ریعِر

َّ
رالش

ا
مِن جِریمِر الرَّ انِر

ا
 .ر«مِریط

 برم از شیطان رانده شده«. ترجمه: »به الله شنوای دانا پناه می

مرِ»و اینکه بگوید:   -3 رالسَّ ِ
ه
ربِاللَّ

ُ
وذ
ُ
ع
َ
لرِیأ عا

ْ
رمِرریعِرال

َّ
رالش

ا
جِریمِن انِرالرَّ

ا
مِ،ریط

ثِهرِ
ْ
ف
ا
ن وا خِهِر

ْ
ف
ا
ن وا مْزِهِر

ا
ه ر

ْ
شده  .ر«مِن رانده  شیطان  »از  از   و   ترجمه: 

 برم«. پناه می به الله شنوای دانا  کتر و جادو وافسون او،  ،وسوسه

این است که انسان هرگاه   -إن شاء الله-  به صواب  ترین نظر و نزدیک  *

د، کفایت میبه هر صیغه  کند. ای از شیطان به الله پناه بتر

ر»او:    است که بیشتر استعاذه    آنولی مستحب  
َّ
رالش

ا
رمِن ِ

ه
ربِاللَّ

ُ
وذ
ُ
ع
َ
انِرریأ

ا
ط

جِر  زیرا با نص آیه موافق است. باشد؛  ،«مِریالرَّ

وع است  و    *  جهری باشد و چه شی، اینکه چه نماز  برای نمازگزار  مشر

 استعاذه را با صدای آهسته بگوید. 

 بسمله:ر

وع است که  *  پس از استعاذه و پیش از آغاز سوره  -برای نمازگزار مشر

الرحو بگوید  ،بسمله بخواند   -فاتحه الرحمنر ترجمه:   م«.ری:ر»بِسمِراللهر

مهربان«؛ به دلیل حدیث ابوهریره رضی الله عنه که  »به نام الله بخشنده  
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من »را خواند، سپس گفت:    «بسم الله الرحمن الرحیم »ایشان نماز گزارد و  

 . ( 11F1)«هستم  صلى الله عليه وسلم شما در نماز به رسول الله  نیتر شبیه

وع نیست که آن را با صدای بلند بگوید؛ زیرا از   * و برای نماز گزار مشر

نقل نشده است که آن را با صدای بلند خوانده باشد، مگر در    صلى الله عليه وسلمپیامتر  

بیان   مانند آموزش مردم و  باشد،  ی آن  بلند گفتر صوربر که مصلحتر در 

ها باشد که کردن دلدادن و نزدیکیا اینکه این کار از اسباب الفتسنت،  

اشکالی ندارد؛ بلند خواندنش  این مصلحت،  برای تحقق  این صورت   در 

 اند. و امام احمد و دیگر پیشوایان بر این مطلب تصریــــح کرده 

) نمل آمده است  سوره  ای از کتاب الله است که در  بسمله آیه  *
12F

2 ) ،

ر﴿فرماید:  الله متعال می
َ
رمِنرسُل

ُ
ه
َّ
ربِسْمِرریإِن

ُ
ه
َّ
إِن روا

ا
ان حِرما نِرالرَّ

ماٰ
ْ
ح رالرَّ ِ

ه
رر﴾رمِریاللَّ

ی   [.ر30]النمل:رر و چنت  است،  از جانب سلیمان  نامه  آن  ترجمه: »همانا 

 ی مهربان«. است: به نام الله بخشنده

میان    * فاصله  در  بسمله  آیه  سوره  و  توبه،  و  از کتاب الله انفال  ای 

ای از کتاب الله است، ولی جزء نیست؛ و در غت  این دو مورد، بسمله آیه 

ی برای شود، بلکه برای جدا کردن میان سوره ها محسوب نمیسوره ها و نت 

ک آورده شده است.   تتر

 
: ) ( ر 1)  ریمرالمجمررقال:رصلیعنرنع(، به لفظ:  905وایت نسابی ریهررررتروراءرأن  اللهرعنهرررررررض 

رإذاربلغ"رمیبسمراللهرالرحمنرالرح"فقرأ:رر ررر،رثمرقرأربأمرالقرآنرحت 
ا
رِ}غ رث 

َ
ل
ا
وبِرع

ُ
ض
ْ
غ ما
ْ
رریرال

ا
لَ هِمْروا

ر
ِّ
ال
َّ
"،رقولركلمارری،روری  ر".رفقالرالناس:رآمی  ر[،رفقال:ر"آم7]الفاتحة:رررر{.ری  ارالض سجد:ر"اللهرأكث 

ر
 
الجلوسرف قامرمنر قال:ر"والذی  رالاثنترروإذار "،روإذارسلمر أكث  قال:ر"اللهر ریبررنفسرریر إن  ردهر

از نعیم مجمر روایت شده است که گفت: پشت    ترجمه:ر  ".رصلى الله عليه وسلملْشبهكمرصلاةربرسولراللهرر

حِرعنه نماز گزاردم. ایشان ابتدا اللهش ابوهریره رضی  مٰنِرالرَّ
ْ
ح را خواند، سپس  م{ی}بِسْمِراِللهرالرَّ

 فاتحه( را تلاوت کرد، تا به    ام قرآن )سوره  
 
ر}  آیه

ا
رِغ رث 

َ
ل
ا
وبِرع

ُ
ض
ْ
غ ما
ْ
ریرال

ِّ
ال
َّ
رالض

ا
لَ ]الفاتحه:   {ی  ارهِمْروا

، و هرگاه به سجده می 7 ی ی گفتند: آمت  "،و مردم نت  ی الله »گفت:  رفت، می[ رسید، گفت: "آمت 

ِ رکعت دوم برمی ،  «أكتر 
ی «، و چون سلام داد گفت:  خاست می و چون از نشستر گفت: »الله اکتر

هستم«.   صلى الله عليه وسلمترین شما در نماز به رسول خدا  که جانم در دست اوست، من شبیه »سوگند به آن 

ی )بخاری و مسلم( بدون ذکر لفظ بسمله آمده است.  اصل این    اصل این حدیث در صحیحت 

حْمٰنِ   الرَّ اِلله  "بِسْمِ  ذکر  بدون  ولی  است،  آمده  مسلم  صحیح  و  بخاری  صحیح  در  روایت 

حِ   مِ". یالرَّ

 (. 116/ 1: ) "تفست  ابن کثت  ": بنگرد به( 2) 
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رقرائتر
 
 فاتحهرسوره

از   از   قرائت فاتحه در هر رکعتر   * امام و نمازگزارِ منفرد،  نماز، برای 

 
 
 . باشد می ارکان نماز  جمله

ی و کسابی   * اند پس از آنان آمده  که  این مذهب جمهور صحابه، تابعت 

باشد، لذا اگر است؛ که فاتحه رکن نماز است و نماز بدون آن صحیح نمی

 ترک کند، نماز باطل است؛ به دلیل حدیث عباده رضی  
ً
 یا سهوا

ً
آن را عمدا

عنه:   مْرر))الله 
َ
ل ر
ْ
ن لِما ر

ا
ة
ا
لَ صا ر

ا
ابِریلَ

ا
الكِت ةِر

ا
اتِح

ا
بِف ر
ْ
أ را
ْ
»برای   ترجمه:   .ر(13F1)((ق

 
 
فاتحه ابوهریره   کسی که  ی حدیث  نت  نیست«، و  نمازی  را نخواند،  کتاب 

مْرر))رضی الله عنه:  
َ
رل
ا
ة
ا
لَ رصا

ه
لَ رصا

ْ
ن رفرِیما

ْ
أ را
ْ
هِریرق

ا
رْآنِرف

ُ
رالق مِّ

ُ
اربِأ رررها

ٌ
اج
ا
 .ر(14F2)((خِد

اورد که در آن امّ القرآن )فاتحه( را نخوانده یترجمه: »هر کس نمازی بجا ب

 باشد، آن نماز ناقص است«. 

درستر نیاموخته باشد، پس علما بر  فاتحه را به  سوره  و اگر مسلمان    *

ی آن در صورت توانابی اتفاق نظر دارند؛ زیرا هر آنچه که   وجوب فراگت 

ی  د،بدون آن واجتر محقق نگرد  واجب است.   خود نت 

فاتحه را بیاموزد، مانند اینکه سالمند باشد یا   سوره  اگر نتواند    پس  *

 به هر سبب دیگری:  

سوره    - اندازه  به  است که  واجب  او  از    بر  آیه(  هفت  )یعتی  فاتحه 

  های دیگر قرآن بخواند. بخش

آن  - جای  به  باید  پس  نتواند،  اگر  پنج  ،و  اذکار  بگوید: این  را  گانه 

ر»
ا
ة وَّ
ُ
رق
ا
لَ روا وْلا

ا
رح

ا
لَ ،روا ا ث 

ْ
ك
َ
اللهرأ رالله،روا

َّ
رإِلَ

ا
ه
َ
رإِل
ا
لَ ،روا

ه
رلِلَّ

ُ
مْد

ا
الح رالله،روا

ا
ان
ا
سُبْح

ر
َّ
لَِرإِلَ رالعا ِ

ه
ظِرربِاللَّ   .ر«میرالعا

-   
 
امام و نمازگزار منفرد    آنچه  همه اما بر  باشد میگذشت مربوط به  ؛ 

می   مأموم نماز  امام  ش  پشت  نیست که  خواند( )کسی که   در   واجب 

 دهد. میجهریه قرائت کند، بلکه به قرائت امام گوش   هایرکعت

 
 (. 394(، و مسلم: ) 756وایت بخاری: ) ( ر 1) 

 (. 395وایت مسلم: ) ( ر 2) 
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 آهستهرخواندنروربلندرخواندن:ر

امام  * با    ،و برای  وع است که در نمازهای عشاء، مغرب و فجر  مشر

قرائت کند   بلند  به-صدای  را  قرائت  دهد که  گونهیعتی  انجام  را  ای  آن 

و بلند خواندن در این نمازها واجب است؛ زیرا پیامتر    -مأمومان بشنوند

همواره در مواردی که باید بلند خوانده شود، بلند قرائت کرده، و در   صلى الله عليه وسلم

این  و  است،  خوانده  آهسته  شود،  خوانده  آهسته  باید  مواردی که 

ی اساس بوده    مداومت ی بر همت  دلالت بر وجوب آن دارد، و عمل امت نت 

 است.  

ی ذکر واجب  * باشد مگر آنکه آن را با صحیح نمی  ،قرائت و همچنت 

زبان تلفظ کند؛ یعتی زبان خود را به حرکت درآورد، و اینکه در قلب و ذهن  

 بخواند کافی نیست. 

بلند بخواند یا آهسته، پس حکم این مسئله بر   قرائت را اینکه  و اما    *

 اساس اینکه نمازگزار امام باشد یا منفرد یا مأموم، تفاوت دارد. 

حرکت دادن زبان برای ذکرهای  » ابن تیمیه رحمه الله گفته است:    *

 . ( 15F1) «در صورت توانابی واجب است -از قرائت و غت  آن-واجب در نماز 

و عصر اصل    * ظهر  نماز  آهسته    آن  در  با صدای  قرائت  است که 

نمازهای  خوانده شود  در  است که گاهی  )آهسته( شّ ؛ ولی مستحب  ، ی 

ای که امام برخی از آیه، یا یک آیه یا مقداری  گونهاندکی بلند خوانده شود به

کردن  آگاهبیشتر را به گوش مأمومان برساند. و شاید حکمت از این عمل،  

ی داشته باشد مأمومابی باشد که غافل شده  .  اند، و چه بسا حکمت دیگری نت 

و دلیل بر این مطلب، حدیث ابوقتاده رضی الله عنه است که گفت:   *

اِللهرصلى الله عليه وسلمرر)) سُولُر را ر
ا
ان
َ
ریك

ِّ
لَ رررصا

ا
ف ا،ر

ا
ریبِن ِ

 
ف ر
ُ
أ را
ْ
ررررق صِْ

العا وا هْرِر
ُّ
ر-رالظ ِ

 
رررف

ا
ت عا
ْ
ك رالرَّ ِ

رری  

ر
َ
ول
ُ
رالْ ِ

ررر-یی  
ا
ت سُورا ابِروا

ا
ةِرالكِت

ا
اتِح

ا
ربِف ِ

ارالری،رواری  
ا
ریسْمِعُن

ْ
ح
َ
رأ
ا
ا،رواریة

ً
ریان

ا
ة عا
ْ
ك لُرالرَّ وِّ

ا
ط

،روار
َ
ولَ

ُ
ریالْ ِ

 
رف
ُ
أ را
ْ
رارررق

ْ
خ
ُ
رالْ ِ

ابِریی  
ا
ةِرالكِت

ا
اتِح

ا
 صلى الله عليه وسلم ترجمه: »رسول الله    .ر(16F2)((ربِف

نماز می   رایب نماز ظهر و عصر  ما  در  و  اول-خواند  دو رکعت    سوره    -در 
 

 (. 43: مختصر فتاوای مصریه )ص: بنگرد به( 1) 

 گذشت. ( 2) 
ً
 تخریــــج آن قبلا
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رساند، کرد و گاهی آیه را به گوش ما میدیگری را تلاوت می  سوره  فاتحه و دو  

فاتحه را    سوره  پایابی  ورد، و در دو رکعت  آتر بجا میطولابی و رکعت اول را  

 خواند«. می

که صدای امام  در نمازهای جهریه درحالیجایز نیست که  و برای مأموم  

، قرائت کند؛ نه قرائت فاتحه و نه غت  آن، بلکه به قرائت امام  ود شنرا می

 دهد. و این شامل  گوش می
 
مانند -نمازهای جهریه؛ چه نمازهای فرض    همه

مغرب و  فجر، عشاء  ن-نماز  نمازهای  و چه  تراویــــح-ل  ف،  نماز    - همچون 

گوش منظور از بلند خواندن،  »، و این نظری جمهور علماست؛ زیرا  شود می

) که ابن تیمیه رحمه الله گفته است؛ چنان« مأمومان است  دادن
17F

. و اگر ( 1

 دارد. مأموم قرائت کند، پس خود را از شنیدن تلاوت امام باز می

  

 
 (. 287/ 23)  الفتاوی"مجموع "بنگرد به: ( 1) 
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ری  رآم  ازرقرائترفاتحه:رررپسرگفی  

مأموم   * و  منفرد  نمازگزار  برای   » ی »آمت  ی 
دارند که گفتر اجماع  علما 

پایان  به  را  فاتحه  قرائت  اینکه  از  پس  منفرد  نمازگزار  است؛  مستحب 

ی »رساند،  می فاتحه می  «آمت  تلاوت  از  پس  مأموم  و  امام   گوید،   توسط 

ی »  گوید. می  «آمت 

وع است که پس از قرائت فاتحه    * ی مشر ی برای امام نت  ی » همچنت    «آمت 

 بگوید. 

ی »و امام و مأموم هر دو،    * وع را با صدای بلند می  «آمت  گویند، و مشر

ی »زمان  این است که مأموم همراه با امام و هم  بگویند؛ پس هنگامی    «آمت 

ر»گوید: که امام می
ِّ
ال
َّ
رالض

ا
لَ ی »گویند: ، امام و مأموم هر دو می«ی  اروا  . «آمت 

دلیل    * است که مطالب گذشتهو  عنه  ابوهریره رضی الله  ، حدیث 

مِر))فرمود:    صلى الله عليه وسلمپیامتر  
ْ
أ
ا
ت ر
ا
ق
ا
اف وا ر

ْ
ن ما ر

ُ
ه
َّ
إِن
ا
ف وا،ر

ُ
ن مِّ
َ
أ
ا
ف امُر الِإما ر

ا
ن مَّ
َ
أ ار
ا
مرِیإِذ

ْ
أ
ا
ت ر
ُ
ه
ُ
ری  ارن

بِهرِ
ْ
ن
ا
ذ ر
ْ
مِن ر ما

َّ
د
ا
ق
ا
ت ار ما ر

ُ
ه
َ
ل ر فِرا

ُ
غ ةِر

َ
ئِك

ا
لَ امام    .ر(18F1)((الما ی »ترجمه: »هرگاه    « آمت 

ی   نت  ی »گفت، پس شما  ی   «آمت  با آمت  او  ی 
ی گفتر بگویید؛ زیرا کسی که آمت 

ی فرشتگان هم   شود زمان گفتر
 
 شود«. او آمرزیده می ، گناهان گذشته

ی توسط »است:    آوردهو امام بخاری رحمه الله    * ی آمت 
باب: بلند گفتر

امُ:رر))را نقل کرده است:    صلى الله عليه وسلمپیامتر    فرموده  . سپس  «مأموم رالِإما الا
ا
ارق
ا
ر﴿إِذ ِ

ر
ث 
ا
غ

ی  ار
ِّ
ل
ۤ
ا
َّ
رٱلض

ا
لَ روا هِمر یر

َ
ل
ا
وبِرع

ُ
ض
ر
غ ما
ۡ
ةِ:رر﴾ٱل

ا
اتِح

ا
وا:رآمر٧ِ.ر]الف

ُ
ول
ُ
ق
ا
ترجمه:    .ر((ی  ار[.رف

امام گفت:   یَ ﴿»هرگاه  ت 
ّ
ل
ۤ
ا
َّ
ٱلض  

َ
هِمر وَلَ یر

َ
عَل وبِ 

ُ
ض
ر
مَغ
ۡ
ٱل  ِ

ر
ت 
َ
اتِحَةِ:  ﴾غ

َ
[. ٧. ]الف

  .» ی  پس شما بگویید: آمت 

که   ها نصوض ضیــــح استتمام این»گوید:  ابن تیمیه رحمه الله می  *

ی »  صلى الله عليه وسلم پیامتر   فرمود. و ایشان به مأمومان فرمان  را با صدای بلند ادا می  « آمت 

ی بگویند؛ و ظاهرِ این فرمان  داده است که هم  ی امام، آمت 
ی گفتر زمان با آمت 

ی می ی  گویای آن است که مأمومان مانند امام آمت  ِ آمت 
ی   در گویند؛ زیرا گفتر

، پس وقتر که خود اند چرا که بدان مأمور شده حق مأمومان مؤکدتر است،  

 
 (. 410(، و مسلم: ) 780وایت بخاری: ) ( ر 1) 



 
31 

اوارتر است، و پیش ی بگوید، پس مأموم به آن شی تر به  او با صدای بلند آمت 

پیامتر   ی رو اصحاب  از همت  از سخن وی    صلى الله عليه وسلماین مطلب تصریــــح شد، و 

متوجه شده  را  ی  آمت   ِ
ی بلند گفتر به  لذا  فرمان  اجماع داشتند،  آن  بر  و  اند 

دویست تن از »اسحاق بن راهویه از عطاء روایت کرده است که گفت:  

ر﴿گفت:  را ملاقات کردم که چون امام می  صلى الله عليه وسلماصحاب پیامتر  
ِّ
ال
َّ
رالض

ا
لَ ، ﴾ی  اروا

ی »خروش و فریاد ایشان را به   ی می  «آمت  ی از عِکرِمه  «شنیدمگفتر . همچنت 

با صدای مردم را در این مسجد دریافتم، که  »نقل شده است که گفت:  

هم  و  میبلند  ی  آمت  می«گفتندنوا  اسحاق  پیامتر  »گوید:  ،    صلى الله عليه وسلماصحاب 

ی    ا صدای خود را ب ی گفتر اند که مسجد به لرزه  کردهبلند می  ایبه اندازه   آمت 

 . ( 19F1) «آمددر می

رقرائترپسرازر
 
 فاتحه:رررسوره

قرائت    * از  پس  دو   سوره  و  در  فقط  انسان  است که  فاتحه، سنت 

ی بخواند.  رکعت اول نماز سوره    دیگری را نت 

از   * است که  ی  فراگت  و  این سوره: سنت مشهور  قرائت  بر  دلیل  و 

نمود؛ یعتی پس از فاتحه، نقل شده است که آن چنان عمل می  صلى الله عليه وسلمپیامتر  

سوره   فقط  دوم  و  اول  رکعت  می  در  را  حدیث دیگری  دلیل  به  خواند؛ 

سُولُراللهرصلى الله عليه وسلمرر))ابوقتاده رضی الله عنه که گفت:   ررا
ا
ان
َ
ریك

ِّ
لَ رررصا

ا
ا،رف

ا
ریبِن ِ

 
رف
ُ
أ را
ْ
ررق

رر صِْ
العا هْرِروا

ُّ
ر-رالظ ِ

 
رررف

ا
ت عا
ْ
ك رالرَّ ِ

ری  
َ
ول
ُ
ررالْ ِ

ررر-یی  
ا
ت سُورا ابِروا

ا
ةِرالكِت

ا
اتِح

ا
ربِف ِ

اری،رواری  
ا
سْمِعُن

ریالر
ْ
ح
َ
أ ر
ا
واریة ا،ر

ً
واریان ،ر

َ
ولَ

ُ
الْ ر

ا
ة عا
ْ
ك الرَّ لُر وِّ

ا
ریط ِ

 
ف ر

ُ
أ را
ْ
رق رارر

ْ
خ
ُ
رالْ ِ

ةِرریی  
ا
اتِح

ا
بِف ر

ابِر
ا
خواند و در نماز ظهر  ما نماز می  رایب  صلى الله عليه وسلم»رسول الله  ترجمه:    .ر(20F2)((الكِت

کرد  دیگری را تلاوت می  سوره  فاتحه و دو    سوره    -در دو رکعت اول-و عصر  

 آورد،تر بجا میرساند، و رکعت اول را طولابی و گاهی آیه را به گوش ما می

 خواند«. فاتحه را می سوره  پایابی و در دو رکعت 

 
 (. 757/ 1از ابن تیمیه )  "ح العمدهشر "( 1) 

 گذشت. ( 2) 
ً
 تخریــــج آن قبلا



 
32 

دانیم در میان اهل علم اختلافی نمی»ابن قدامه رحمه الله گفته است:  

ت که قرائت سوره 
ّ
ای همراه با فاتحه در دو رکعت نخست هر نماز، سُن

خوانده می بلند  فاتحه  نمازهابی که  در  و  بلند است؛  ی  نت  آن سوره  شود، 

فاتحه آهسته تلاوت می  نمازهابی خوانده شود، و در   ی که  نت  شود، سوره 

 . ( 21F1) " آهسته قرائت گردد

از فاتحه در رکعت   پسای  خواندن سوره  اصل بر این است که  اما   *

ی در رکعت سوم نماز مغرب، در   ، و نت  سوم و چهارم نمازهای چهار رکعتر

وع نیست؛ ولی اگر گاهی و به   ها رکعتاین   طور ندرت آن را بخواند، مشر

 که بیشتر عادت او ترک خواندن باشد، اشکالی ندارد. درحالی

سجده   سوره  و برای امام مستحب است که در نماز فجر روز جمعه،    *

انسان را تلاوت کند و بر این عمل مداومت داشته باشد؛ به دلیل    سوره  و  

سُولُراللهرصلى الله عليه وسلمرر))حدیث ابوهریره رضی الله عنه گفت:   ررا
ا
ان
َ
ریرك ِ

 
رف
ُ
أ را
ْ
ةِررررق

ا
لَ صا

ر رِر
ْ
ج
ا
ریالف ةِ:ر مُعا

ُ
الج ر )﴿وْما مۤر

ۤ
یلر1ُال ِ

ث  
ا
ت ر﴾(ر ور ،ر

ا
ة
ا
د
ْ
ج ر﴿السَّ

َ
لَ
ا
ع ر ٰ

ن ا
َ
أ ر لر

ا
ه

نِر ٰـ نسا ِ
ر
جمعه    صلى الله عليه وسلمترجمه: »رسول الله    .ر﴾ٱلإ روز  فجر  نماز  )﴿در  مۤر

ۤ
(رر1ال

یلرُ ِ
ث  
ا
و    ﴾ت نِر﴿سجده،  ٰـ نسا ِ

ر
ٱلإ ر

َ
لَ
ا
ع ر ٰ

ن ا
َ
أ ر لر

ا
را    عتی ی]  ﴾ه سوره[  دو  آن 

ابی از ابن مسعود رضی الله عنه خواند«. )متفق علیه(.  می و در روایت طتر

ی آمده است:  ر))ر  چنت 
ُ
((.ریدِری

ا
لِك

ا
مداومت  »ایشان بر این عمل  ترجمه:    مُرذ

 «. فرمودمی

یاد آفرینش   ها آنو حکمت از قرائت این دو سوره: این است که در    *

و رویدادهای روز قیامت آمده است؛ و آفرینش آدم در روز جمعه به   آدم

داد؛  رخ خواهد  روز جمعه  در  ی  نت  قیامت  پیشامدهای  و  پیوست،   وقوع 

 صورت تبعی  و این قرائت به خاطر سجده نیست، بلکه سجده در آن به

 و اتفافر آمده است.  

طور  مستحب نیست که نمازگزار به»ابن قیّم رحمه الله گفته است:    *

این سوره یا از غت  آن را در نماز فجر روز  از    دارد   سجده  ای کهعمد آیه 

است:   سوره  دو  این  قرائت  منظور  بلکه  تلاوت کند؛  یلرُ﴿جمعه  ِ
ث  
ا
 ﴾ت

 
 (. 164/ 2از ابن قدامه: )   "المغتی "( 1) 
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رٰ﴿و  
ن ا
َ
رأ لر

ا
از آغاز آفرینش انسان و رویدادهای    ها آن ؛ به سبب آنچه در  ﴾ه

باشد، زیرا آدم در روز روز قیامت آمده است، و قیامت در روز جمعه می 

ی قیامت برپا می شود؛ از این رو تلاوت جمعه آفریده شده و در روز جمعه نت 

این دو سوره در این روز مستحب گردیده است، تا برای امت یادآوری باشد  

 
 
آیه و  یافت.  خواهد  و صورت  امری صورت گرفت  چه  روز  این  در    که 

سجده در این میان تابع است و مقصود اصلی نیست؛ بنابراین برای کسی  

یلرُ﴿  سوره  که   ِ
ث  
ا
آیه   ﴾رت  

ً
عمدا که  نیست  مستحب  نکرده،  تلاوت   را 

) ای از غت  آن را بخواند«سجده
22F

1 ) . 

 دنرهنگامرقرائت:رریطولرکش

 شیوه   این کامل را بخواند؛ زیرا    سوره  سنت این است که نمازگزار یک    *

 است.   شدهنقل  صلى الله عليه وسلماز پیامتر 

تلاوت کند؛ چراکه اختلافی بر    را   اییا اینکه بخسیر از ابتدای سوره  *

ی آن وجود ندارد  مؤمنون را    سوره  بخسیر از    صلى الله عليه وسلمزیرا پیامتر    ؛کراهت نداشتر

و به رکوع عارض شد  تا ذکر موسی و هارون تلاوت کرد، سپس شفه بر او  

 رفت.  

ی    ) قرائت فرموداعراف را در نماز مغرب    سوره  و همچنت 
23F

، و مشخص ( 2

را در رکعت دوم  دیگر  اول و بخسیر  را در رکعت  آن  از  است که بخسیر 

 قرائت نمود؛ پس در یک رکعت، بخسیر از یک سوره را تلاوت کرده است.   

است که گفت:  آمده  عنه  الله  رضی  مطعم  بن  جبت   حدیث  در  و 

ریررصلى الله عليه وسلمسمعتررسولراللهرر)) ِ
 
رف
ُ
أ را
ْ
وررِررق

ُّ
رِبِربِالط

ْ
غ رسول  از  ترجمه: »  .ر(24F3)((الما

نماز مغرب  شنیدم که   صلى الله عليه وسلمالله   را    سوره    در  )متفق  کند میتلاوت  طور   .»

 . علیه( 

 
 (. 63/ 4: ) "بدائع الفوائد"( 1) 

 (2 ) ( :  (، از حدیث عائشه رضی الله عنها. 991روایت نسابی

 (. 463(، و مسلم: ) 765وایت بخاری: ) ( ر 3) 
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ی جایز است که بخسیر از پایان سوره را تلاوت کند، ولی مداومت   * و نت 

. باشد می  صلى الله عليه وسلم باشد؛ چراکه مداومت بر خلاف سنت پیامتر  بر آن مکروه می

کامل، یا    سوره  قرائت یک    صلى الله عليه وسلماز پیامتر  »ابن قدامه رحمه الله گفته است:  

 . «ای، نقل شده است بخسیر از ابتدای سوره

 ( مفصل)قصار  های کوتاه  سنت در نماز مغرب این است که از سوره

، و در بقیه  )طوال مفصل(   های طولابی تلاوت کند، و در نماز فجر از سوره 

 های متوسطاز سوره   - و ظهر و عصر  که عبارت است از عشاء،-نمازها  

 ، قرائت نماید.  ( مفصل )اوساط

حدیث ابوهریره رضی الله عنه است که گفت: »من    : و دلیل این مطلب

تر به نماز رسول الله پشت ش هیچ کسی نماز نخواندم که از فلابی شبیه

 ،)طوال مفصل( های طولابی و او در نماز فجر از سوره»باشد؛ گفت:  صلى الله عليه وسلم

های ، و در عشاء از سوره( مفصل)قصار  های کوتاه  و در مغرب از سوره 

 . ( 25F1) "کردقرائت می ،( مفصل )اوساطمتوسط 

آن   بر  است  نقل شده  عنه  بن خطاب رضی الله  از عمر  آنچه  ی  نت  و 

ای نوشت و در آن گفت:  دلالت دارد که به ابوموسی رضی الله عنه نامه

) قرائت نما« ، ( مفصل )اوساطهای متوسط »و در نماز ظهر از سوره
26F

2 ) . 

امام بخواهد که سوره  * ما    نظر از    ای طولابی تلاوت کند، پسو اگر 

وع نیست که قبل از آغاز نماز، مأمومانبرای او     از این موضوع آگاه   را   مشر

پیامتر  مردم امروز عمل می  از   برخی   که  گونه ، همانکند  به   صلى الله عليه وسلمکنند؛ زیرا 

را در    صلى الله عليه وسلممأمومان ختر نداده است، لذا در تمام احادیتی که قرائت پیامتر  

بیان کرده ایشان  نماز  نیامده است که  آگاه   صلى الله عليه وسلماند،  این مورد  را در  مردم 

برای بعصیی  اینکه  با  پیامتر    از   ساخته؛  با   که 
خواندند،  نماز می  صلى الله عليه وسلمکسابی

آن   با وجود ه در روایات دیگر آمده، ولی  کآمد، چنانای پیش میعارضه 

 داد. ایشان به آنان ختر نمی

 
: ) ( ر 1)  (. حافظ ابن حجر رحمه الله 7991(، و احمد: ) 827(، و ابن ماجه: ) 982وایت نسابی

 . "اسناد این روایت صحیح است"گفت: 

 (. 307وایت ترمذی: ) ( ر 2) 
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ولیکن در مقابل این مطلب، واجب است که به مردم احکام و سنت    *

را بیاموزیم؛ که آن عبارت است از: اگر بر انسان در نماز اتفافر پیش آمد، 

عذر داشت جایز است که از امام جدا شده و نماز خود   کهدرحالیبرای او 

پشت   شخصی که  کهچنانرا تنها کامل کند، و در این عمل گناهی نیست؛  

ی کرد، آنگاه که دید ایشان  ش معاذ رضی الله عنه نماز می  سوره  خواند چنت 

. پس واجب است سنت را تبلیغ  رفت  از او جدا شد و خواند،  بقره را می

 کنیم.  

 دو سوره  :  است  نزد من روشن  که  و آنچه  *
ً
 اضار بر خواندن دقیقا

 این دو سوره تقرب به 
ً
»طور« و »اعراف« و این باور که خواندن مشخصا

وع نیست؛الله   قصد    صلى الله عليه وسلمدهد که پیامتر  نشان می  حالزیرا ظاهر    است، مشر

  که    است   نداشته
ً
اعراف را بخواند، بلکه هدف   سوره  در نماز مغرب  دقیقا

احادیث  ایشان تلاوت سوره از آن  بدین معنا که  بوده است.  ای طولابی 

ی برداشت نمی  -اعراف و طور-شود که قرائت این دو سوره به ویژه  چنت 

ها در نماز صبح جمعه، و در قرائت برخی سوره  که  بوده همانگونه  مقصود 

 اند. نماز جمعه و در نماز عید، مورد توجه قرار داشته

وع )مستحب( است که رکعت اول را طولابی   * تر کند و برای امام مشر

وارد می تازه  در  تا کسی که  آنچه  دلیل  به  دریابد؛  را  رکعت  و  برسد  شود 

که:  است  آمده  تاده 
ُ
ابوق ریور))  حدیث 

َ
ولَ

ُ
الْ ر

ا
الركعة لُر وِّ

ا
 ترجمه: .رر((ط

 خواند«. »و رکعت اول را طولابی می

 از  کنند کهو این معنا را چندین امر دیگر تأیید می
 
 آن:  جمله

   صلى الله عليه وسلماینکه هرگاه پیامتر   -
 
شنید، نماز را کوتاه را می   کودکی  صدای گریه

) آوردبجا می
27F

1 ) . 

نماز ظهر را در همان شدت گرمای نیمروز   صلى الله عليه وسلمو از جمله اینکه پیامتر   -

زمابی می]ابتدای وقت[ می را  نماز عصر  گزارد که خورشید  خواند، 

ده بود[، نماز مغرب یهنوز درخشان و سفید بود ]و به زردی نگرای

خواند، و نماز عشاء را گاهی زودتر را به محض غروب کامل آفتاب می
 

 (، از حدیث انس بن مالک رضی الله عنه. 470(، و مسلم: ) 709وایت بخاری: ) ( ر 1) 



 
36 

دید نمازگزاران جمع خواند؛ به این ترتیب که اگر میو گاهی دیرتر می 

اند، آن را دید دیر کردهکرد و اگر میاند، در اقامه نماز شتاب میشده

 . ( 28F1)   انداخت. به تأخت  می

همواره   صلى الله عليه وسلمدلالت بر این دارند که پیامتر    -طور کلیبه-پس این روایات  

 نمود. حال مأمومان را رعایت می

سکوت   * رکوع،  و  قرائت  میان  است که  مستحب  نمازگزار  برای  و 

قبل از   صلى الله عليه وسلمکوتاهی بجا بیاورد؛ چراکه در سنت ثابت شده است که پیامتر  

می سکوت  اندکی  ) کردرکوع 
29F

این ( 2 برای  مشخصی  مقدار  سنت،  در  و   .

ی نشده است؛   ی دیدگاه را ذکر کرده و ابن  سکوت تعیت  ی همت  امام احمد نت 

است:  برگزیده  را  آن  اندازه    قیم  به  آن  مقدار  )تنفس   که  نفسِ  بازگشتِ 

 . ( 30F3)  عادی( خواننده است. 

دهند،  یابیم که آنچه برخی از امامان جماعت انجام میاز این رو در می

برخلاف سنت   فاصله،  بدون  رکوع  تکبت   به  قرائت  دادن  پیوند  قبیل  از 

ی سبب، امام احمد مکروه می دانست که نمازگزار، قرائت را است؛ به همت 

) به تکبت  متصل نماید 
31F

4 ) . 

 
 (، از حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما. 560وایت بخاری: ) ( ر 1) 

 (. 844(، و ابن ماجه: ) 251(، و ترمذی: ) 780بو داود: )ا(، و 11/ 5وایت احمد: ) ( ر 2) 

ح العمده»بنگرد به: ( 3)   (. 201/ 1از ابن قیم: )  «زاد المعاد»(، و 748/ 1: ) « شر

ح المقنع»به:  بنگرد ( 4)  از ظاهر  »(، ابن مفلح رحمه الله گفته است: 390/ 1: ) «المبدع فی شر

د میصورت  پس از فارغ شدن از قرائت    کهاندکی  سکوت  شود که  کلام امام احمد برداشته می ؛ گت 

ی   ، و نبندد رکوع    یه تکبت    ا قرائت را ب  تا   . «سنت نیست   ،اینکه مأموم قرائت کند   تا ساکت شدن    نت 
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رتکب  هایرانتقالَ:رث 

پیامتر    هایتکبت    *  زیرا  هستند؛  واجب  تکبت  گفت  صلى الله عليه وسلمانتقالی   ه خود 

ار))و فرموده است:    هو به تکبت  فرمان داد و بر آن مداومت داشت ما
َ
وارك

ُّ
ل صا

ر
َ
أ ریرا ِ

مُون 
ُ
رررت

ِّ
لَ صا

ُ
نماز می»همانترجمه:  .  ( 32F1) ((أ دیدید  مرا  خوانم،  گونه که 

از   و  بخوانید«.   نماز 
 
امر  که    احادیتی   جمله این  داده به   ه  فرمود  ،دستور 

است:   وا))رایشان صلى الله عليه وسلم  ُ ِّ ث 
َ
ك
ا
ف ر ا َّ ث 

َ
ارك
ا
إِذ
ا
تکبت    .ر(33F2)((ف او  هرگاه  »پس  ترجمه: 

ی تکبت  بگویید«؛ پس پیامتر   ی دستور داده    صلى الله عليه وسلمگفت، شما نت  به تکبت  گفتر

 است.  

های انتقالی واجب  * توجهی اند، ولی در صورت سهو و بر و گرچه تکبت 

ان می شوند و با سجده  ساقط می  گردد. سهو جتر

با آغاز حرکت، و پایان آن با    همراه  است که آغاز تکبت    آنو بهتر    *

وع به  پایان حرکت هم    خمزمان باشد؛ و جایز است که تکبت  را پیش از شر

بخسیر   شدن و  به جهت   از   بگوید،  نماید،  تمام  رکوع  پایان  از  پس  را  آن 

 زمابی آن. رعایت دقیق هم  دشوار بودن

  

 
 گذشت. ( 1) 

ً
 تخریــــج آن قبلا

 گذشت. ( 2) 
ً
 تخریــــج آن قبلا
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 رکوع:ر

 اتفاق فقها از    هرکوع ب  *
 
ارکان نماز است؛ لذا اگر آن را از روی   جمله

 شود. جهل یا فراموسیر ترک کند، نماز او باطل می

به شخصی که نماز    صلى الله عليه وسلماین است که پیامتر  و دلیل بر رکن بودن آن:    *

را   ندادهخود  انجام  درستر  فرمود:    به  رر))بود  َّ ِ
ی  ما
ْ
ط
ا
ت ر

ت َّ
ا
ح عْر

َ
ارْك ر مَّ

ُ
ث

اكِعًا ی«، و الله    .ر(34F1)((را ترجمه: »سپس رکوع کن تا در حالت رکوع آرام بگت 

ر﴿  فرماید: متعال می
۟
وا
ُ
د
ُ
ج ٱسر روا

۟
عُوا

َ
ك  ترجمه: »رکوع کنید   [.ر77.]الحج:رر﴾ٱرر

 و سجده بگزارید«.  

های خود را و سنت است که نمازگزار هرگاه قصد رکوع کرد، دست  *

ی بلند نماید؛ به دلیل حدیث ابن عمر رضی الله عنهما که  هنگام تکبت  گفتر

ر))گفت:   رریرصلَراللهرعلررإنرالنت 
ا
ان
َ
عُرریهروسلمرك

ا
ریرْف

ا
،ررید

ا
ة
ا
لَ رالصَّ

ا
ح
ا
ت
ْ
ف
ا
اراسْت

ا
هِرإِذ

وعِر
ُ
ك رالرُّ

ا
رمِن عا

ا
ف اررا

ا
إِذ ،روا عا

َ
ك اررا

ا
إِذ هنگام آغاز نماز،   صلى الله عليه وسلمترجمه: »پیامتر  .ر(35F2)((وا

 برد«. های خود را بالا میو هنگام رکوع، و هنگام بلند شدن از رکوع دست

ی به دلیل حدیث ابوحُمید ساعدی رضی الله عنه  رر))و همچنت 
ا
ان
َ
ریك

 
عُرف

ا
رررْف

اضِعِر وا الما ذِهِر
ا
»پیامتر    .ر(36F3)((ه موقعیت  صلى الله عليه وسلمترجمه:  این  های  ها دستدر 

 کرد«. خود را بلند می

  صلى الله عليه وسلم از هفده نفر از اصحاب پیامتر  »و بخاری رحمه الله گفته است:  

. «کردندهای خود را بلند میروایت شده است که آنان هنگام رکوع دست

 ان كرده است. یسپس نام آنان را ب

مقدار کافی    * خم کند که    از و  چنان  را  خود  است که:  این  رکوع 

هایش به زانوهایش برسد؛ بنابراین اگر به این اندازه نرسد، رکوع او  دست

 باطل است، زیرا مقدار واجب از رکوع را بجا نیاورده است.  

د، و محکم قرار   * وع است که زانوها را توسط دست محکم بگت  و مشر

 یابد: دادن دست بر زانو با دو امر تحقق می
 

 گذشت. ( 1) 
ً
 تخریــــج آن قبلا

 (. 390(، و مسلم: ) 736روایت بخاری: ) ( 2) 

 گذشت. ( 3) 
ً
 تخریــــج آن قبلا
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؛ و این در حدیتی با سند صحیح   ی   -إن شاء الله-نخست: قبضه گرفتر

است:   ر))آمده  رأنر رالنت  علر اللهر ریصلَر ر
ا
ان
َ
ك وسلمر رریهر

َ
لَ
ا
ع بِضُر

ْ
ق

تِهرِ با
ْ
 گرفت«. خود می دستزانوهایش را با  صلى الله عليه وسلمترجمه: »پیامتر  .ر(37F1)((رُك

 
عنرعباسربنرر»(، به لفظ:  1346(، و دارمی: ) 260(، و ترمذی: ) 734روایت ابو داود: )(  1) 

د،روسهلربنرسعد،رومحمدربنرمسلمة،رفذكروارصلاةریرد،روأبورأسیرسهلرقال:راجتمعرأبورحمر

ركع،ررررصلى الله عليه وسلم،رإنررسولراللهررصلى الله عليه وسلمأنارأعلمكمربصلاةررسولراللهرر»د:رری،رفقالرأبورحمرصلى الله عليه وسلمرسولراللهرر

»از   ترجمه:ر  .ر««هیه،رفنحاهمارعنرجنبریردریهما،رووتررریرهركأنهرقابضرعلیهرعلَرركبتریدیفوضعرر

ابوحمید، ابواسید، سهل بن سعد و محمد بن »عباس بن سهل روایت شده است که گفت:  

وگو کردند. در این میان،  ی نماز رسول الله صلى الله عليه وسلم گفت عنهم گرد هم آمدند و دربارهاللهمسلمه رضی 

ترم، همانا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ی شما به کیفیت نماز رسول الله صلى الله عليه وسلم آگاهابوحمید گفت: »من از همه

گرفته   قبضهرا    ها آن که گوبی  نهاد، چنان های خود را بر زانوهایش می رفت، دست به رکوع می 

را از پهلوهایش فاصله    ها آنداشت و  هایش را صاف و مستقیم نگه میکه دست است؛ درحالی 

ابو   و   داد«. می   .ر«همایهركأنهرقابضرعلیهرعلَرركبتریدیثمرركعرفوضعرر»داود:    در لفظ روایت 

  ها آن که گوبی  نهاد، چنانهای خود را بر زانوهایش میرفت و دست»سپس به رکوع می  ترجمه:ر

ی روایت کرده است اما به این لفظ:  یبخار را ث یحد و این را به قبضه گرفته است«.  رفقالر» نت 

رجعلرری:ررأصلى الله عليه وسلمرسولراللهرررر:رأناركنترأحفظكمرلصلاةیدرالساعدیأبورحمر هرحذاءریدیتهرإذاركث 

رریهرمنرركبتریردریه،روإذارركعرأمكنرریرمنكب عودركلرریه،رثمرهصرظهره،رفإذاررفعررأسهراستوىرحت 

رهرغریردیفقاررمكانه،رفإذارسجدروضعرر شرولارقابضهما،رواستقبلربأطرافرأصابعررجلث  هریررمفث 

ر
 
ریرسَّى،رونصبرالیررجلسرعلَررجلهرالی  رالركعترررالقبلة،رفإذارجلسرف

 
،روإذارجلسرف الركعةرررمت 

ابوحمید ساعدی  »  ترجمه:ر  .ر«سَّى،رونصبرالْخرىروقعدرعلَرمقعدتهیرالخرةرقدمررجلهرال

 گفت: من بیش 
 
ت، هنگامی   تر از همه شما نماز رسول الله صلى الله عليه وسلم را به خاطر دارم. دیدم که آن حصری

رفت،  برد. و چون به رکوع می هایش بالا می های خود را تا برابر شانه گفت، دست که تکبت  می 

 راست و هموار های خود را محکم بر زانوهایش قرار میدست 
ً
داد، سپس پشت خود را کاملا

ای پشت کمر ایستاد تا هر مهره قدر راست می داشت، آن ساخت، و هنگامی که ش از رکوع برمی می

ی می رفت، دست به جای خود بازگردد، و چون به سجده می  را    ها آن نهاد، نه  های خود را بر زمت 

به بدن میبیش از حد می نه  پاهای خود بچسگشود و  قبله    متبه س  را   اند؛ و نوک انگشتان 

نشست و پای راست را برپا نشست، بر پای چپ خود می ، و هنگامی که در دو رکعت میگرداند می

ون میداشت؛ و چون در رکعت آخر میمی آورد، و پای دیگر نشست، پای چپ را از زیر خود بت 

ی میرا برپا می لفظ:  ه  ( ب731بو داود )ا  روایتبه  و    «. نشستداشت و بر نشیمنگاه خود بر زمت 

هریفإذارركعرأمكنركفر»  وگفت:   ،از این حدیث را بیان کرد سپس بخسیر  :  گفت  د یبو حما  آنگاه»

ررأصابعه،رثمرهصرظهرهرغی  رهروفرجربیمنرركبت  ترجمه:ر  .ر«رمقنعررأسه،رولارصافحربخدهث 

داد و میان رفت، کف هر دو دست خود را محکم بر زانوهایش قرار می»هنگامی که به رکوع می

 راست و هموار میانگشتانش فاصله می 
ً
ساخت، نه ش خود  انداخت، سپس پشت خود را کاملا

ی می  د«. آورد که همقدر بالا می گرفت و نه آن را آنرا بیش از اندازه پایت   سطح صورت قرار گت 
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دوم: باز کردن انگشتان؛ و آن در حدیث ابومسعود انصاری رضی الله 

ر))عنه آمده است:   ربررأنرالنت 
ا
ج رَّ
ا
 : ترجمه  .ر(38F1)((رأصابعهی  رصلى الله عليه وسلمركانرإذارركعرف

می  صلى الله عليه وسلم »پیامتر   رکوع  که  فاصله  هنگامی  خود  انگشتان  میان  رفت، 

داشته  انداختمی وجود  اسناد  نظر  از  این حدیث ضعفی  در  و گرچه   .»

تقویت می  كنیلباشد،   را  بن    و   کند شاهدی دارد که آن  آن حدیث وائل 

ر))حجر رضی الله عنه است که گفت:   رررأنرالنت 
ا
ب ر
ا
ج رَّ
ا
رف عا

َ
ك اررا

ا
إِذ ر

ا
ان
َ
ری  ارصلى الله عليه وسلمرك

ر
ُ
ه ابِعا صا

َ
أ ر مَّ

ا
ض ر

ا
د
ا
ج سا ار

ا
إِذ وا ابِعِهِ،ر صا

َ
»پیامتر    .ر(39F2)((أ هنگامی که    صلى الله عليه وسلمترجمه: 

کرد، انگشتانش و چون سجده می نمود،  رفت انگشتان خود را باز میرکوع می

  . چسباند«میرا به هم 

 مجموع
 
دار   ه این  بر  احادیث دلالت  ی  ناین  قبضه گرفتر و  د که محکم 

 شود. با باز کردن انگشتان حاصل نمی جز کامل 

عنه   الله  و حدیث انس رضی است؛    در رکوع مستحب  ( توازن )   و اعتدال

دارد  دلالت  آن  پیامتر    بر  ر))فرمود:    صلى الله عليه وسلمکه  ِ
 
ف وار

ُ
دِل
ا
ت
ْ
راع وعِررر

ُ
ك الرُّ

ودرِ
ُ
ج السُّ رعایت کنید«،   .ر(40F3)((وا را  اعتدال  سجود  و  رکوع  »در   ترجمه: 

 
(، از حدیث ابر مسعود انصاری رضی الله عنه: 1343(، و دارمی: ) 17081روایت احمد: ) (  1) 

رری  ره،روفرجربیهرعلَرركبتیدری»ووضعرر ررأصابعهرحت  و هر دو  »  ترجمه:ر  ءرمنه«.راستقرركلرش 

انداخت، تا آنکه همه اعضای نهاد و میان انگشتانش فاصله می دست خود را بر زانوهایش می

 
ً
کاملا خود  جای  در  می  بدنش  روایت   «. گرفتقرار   و 

هروجعلرأصابعهرأسفلرمنرذلك،رریهرعلَرركبتیردی»فلمارركعروضعرر( به لفظ:  863ابو داود: ) 

رب
 
ریمرفقررری  روجاف راستقرركلرش  »پس هنگامی که به رکوع    ترجمه:ر  ءرمنه...«رالحدیث.رهرحت 

ی رفت، دست  پایت  را  انگشتانش  و  نهاد  زانوهایش  بر  را  و های خود  داد،  قرار  زانو  از سطح  تر 

 آرنج
 
همه آنکه  تا  داد،  فاصله  پهلوهایش  از  را  خود  قرار   های  خود  جای  در  بدنش  اعضای 

 گرفت...«. 

ی  (، و بیهفر در "1920روایت ابن حبان: ) ( 2)  ی": ) الستی  (. 2526الکتر

 (3  ) (  : ) 1028روایت نسابی به لفظ:  1361(، و دارمی:  ر(، 
 
الركوعروالسجود،رولارررر»اعتدلوارف

یک  »در رکوع و سجده اعتدال را رعایت کنید، و هیچ  ترجمه:ر هركالكلب«.ریبسطرأحدكمرذراعی

ی پهن نکند«.   ساعدهایاز شما   )  خود را همچون سگ بر زمت  (، و  532و به روایت بخاری: 

ر(، به لفظ:  493مسلم: ) 
 
 هرانبساطرالكلب«.ریبسطرأحدكمرذراعریالسجود،رولارررر»اعتدلوارف

خود را مانند سگ بر    ساعدهاییک از شما  »در سجده اعتدال را رعایت کنید، و هیچ   ترجمه:ر

ی پهن نکند«.   زمت 
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ی و حدیث عائشه رضی الله عنها ن ر))که گفت:    بر آن دارد، دلالت  ت  ت ِ
َّ
رالن

َّ
ن
َ
رأ

مْرر
َ
رل عا

َ
ك اررا

ا
رإِذ

ا
ان
َ
مْرریرصلى الله عليه وسلمرك

َ
ل روا
ُ
ه سا

ْ
أ خِصْررا

ْ
رصلى الله عليه وسلمیرش

ُ
ه
ْ
ب وِّ ترجمه: »پیامتر   .ر(41F1)((صا

می  که  هنگامی  صلى الله عليه وسلم بالا رکوع  نه  را  خود  ش  ی    گرفتمی  کرد،  پایت  نه  و 

ی و نه بالا قرار میانداختمی : آن را نه پایت   داد. «. یعتی

این است: نمازگزار در حال  این مشخص گردید که سنت در رکوع  از 

 صاف و مستقیم بگرداند    خم شود ای  گونهرکوع به
ً
که پشت خود را کاملا

بدون اینکه آن   خود   پشت  به موازاتو انحرافی نداشته باشد، و ش خود را  

د، قرار دهد، ی بتر انگشتانش از    کهدرحالی  شو با کف دو دست  را بالا و پایت 

د. در نتیجه  هرگاه    ،هم باز باشد، زانوهای خود را بگت 
 
این نکات در    همه

 مطابق با سنت است.  رکوع جمع گردید، پس آن رکوعی

بگوید:   * خود  رکوع  در  نمازگزار  اینکه  وعیت  مشر برای  اختلافی  و 

ر» ِّ ن 
ررا
ا
ان
ا
ظِرررسُبْح است   آن  به صواب  ترین نظر وجود ندارد، و نزدیک  «مِریالعا

 
 
  باشد؛ به دلیل حدیث حذیفه رضی الله عنه واجبات نماز می  که از جمله

ر))  گفت:   که ركعر إذار ریأر-وكانر رر رالنت  ر-صلى الله عليه وسلمر ریر ر"قول:ر ِّ ن 
را ر
ا
ان
ا
رسُبْح

ظِر )"((مِریالعا
42F

، -صلى الله عليه وسلم: پیامتر  عتی ی-رفت  ترجمه: »و هنگامی که به رکوع می  .ر(2

ِّ می  رَبر
َ
ه است پروردگار من    مِ«، ترجمه: »پاکیالعَظِ   گفت: »سُبْحَان ی و متی

وار)):  هفرمود   صلى الله عليه وسلماست که ایشان    معلوماز هرگونه عیب و نقص«. و  
ُّ
ل صا

ر
َ
أ را ار ما

َ
ریك ِ

مُون 
ُ
رت رر

ِّ
لَ صا

ُ
»  .ر(43F3)((أ که  همانترجمه:  نماز  گونه  من  دیدید 

ی به دلیل حدیث عقبه رضی الله عنه  خوانم، نماز بخوانیدمی «. همچنت 

شد   الله  فرموده    که  زمابی  نازل  ظِر﴿:  متعال  عا
ْ
ال ر

ا
ك
ِّ
ب را بِاسْمِر ر

ْ
ح بِّ سا

ا
ر﴾مِریف

ترجمه: »پس ای پیامتر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی  [رر74]الواقعة:رر

او  یاد   و  پاکی  به  پیامتر    را  ر))فرمود:    صلى الله عليه وسلمکن«.  ِ
 
ارف

ا
وه

ُ
ل عا
ْ
مْررراج

ُ
وعِك

ُ
 .ر(44F4)((رُك

 
 (. 498وایت مسلم ) ( ر 1) 

 (. 772وایت مسلم ) ( ر 2) 

 گذشت. ( 3) 
ً
 تخریــــج آن قبلا

 (. 1344(، و دارمی: ) 17414(، و احمد: ) 887(، و ابن ماجه: ) 869روایت ابو داود: ) ( 4) 
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ترجمه: »آن را در رکوع خود قرار دهید«. اگرچه در سند این حدیث ضعف  

 وجود داشته باشد. 

بگوید که در صحیح   * را  نمازگزار همان ذکری  و مستحب است که 

پیامتر   از عائشه رضی الله عنها آمده است؛ که  در رکوع خود   صلى الله عليه وسلممسلم 

وحِر))رفرمود:  می الرُّ وا ةِر
َ
ئِك

ا
لَ الما ر

ُّ
ب را وسٌ،ر

ُّ
د
ُ
ق ر
ٌ
وح »بسیار    .ر(45F1)((سُبُّ ترجمه: 

ه است پروردگار  ی  پاک و متی
 
یل«.   همه  فرشتگان و جتر

ی و    * در کتاب  نت  آنچه  است که  استمستحب  آمده  ی  ستی   را   های 

پیامتر   که  ذرِ))رفرمود:  می  صلى الله عليه وسلمبگوید،  ر
ا
ان
ا
وتِررریسُبْح

ُ
ك
َ
ل الما وا وتِر ُ ا ث 

ا
الج

رِ ْ الكِث 
ةرِیوا ما

َ
ظ العا ه است پروردگار صاحب قهر    .ر(46F2)((اءِروا ی ترجمه: »پاک و متی

 و عظمت«.  ، بزرگواریفرمانروابی مطلقهو عزت، 

بگوید:   ،تسبیحاز  اما مقدار واجب    * انسان یک مرتبه  آن است که 

ر» ِّ ن 
ررا
ا
ان
ا
ظِرررسُبْح ین آن    ،«مِریالعا  کمال، سه بار است و بیشتر

ِّ
ین حد و کمتر

 ده بار. 

از حسن بصری نقل شده است که » امام احمد رحمه الله گفته است:  

 . «تسبیح کامل هفت بار، متوسط پنج بار، و حداقل آن سه بار است

 . «برای حداکتی آن حدی نیست»اند: و برخی گفته

است که   ی گفته شده  نت  است  درباره    مطلبو  ده  تسبیح گستر  تعداد 

ی که مقدار دارد   تفاوت اختلاف حالات و افراد    بر   ا نو ب ی ، و در سنت چت 

ی کرده باشد وارد نشده است؛ و این قول اخت   کمال یا حداقل کمال را تعیت 

 است.  صحیح

 :راعتدالرپسرازررکوع

ایستادن پس از بلند شدن از رکوع   : از رکوع عبارت است از   پس  اعتدال

  صلى الله عليه وسلم پیامتر    نباشد؛ به دلیل فرماو این رکتی از ارکان نماز می  . همراه با آرامش

به  را  خود  نماز  شخصی که  بود:  به  نداده  انجام  ر))درستر 
ت َّ
ا
ح عْر

ا
ارْف ر مَّ

ُ
ث

 
 (. 487روایت مسلم: ) ( 1) 

: ) 873بو داود: ) ا(، و 24480وایت احمد: ) ( ر 2)   (. 1049(، و نسابی



 
43 

ائِمًا
ا
ق ر دِلا

ا
عْت
ا
تا   .ر(47F1)((ت شو  بلند  »سپس  استوار   ترجمه:  و  راست  اینکه 

 «. بایستر 

تواند ؛ زیرا انسان نمیباشد میاعتدال    جزبی از و اما بلند شدن از رکوع    *

 به حالت اعتدال برسد مگر پس از آنکه از رکوع بلند شود. 

ای  مهره و صفت اعتدال پس از بلند شدن از رکوع: این است که هر    *

های ستون  و مقصود از فِقار: مهره -به جای خود بازگردد    ت از ستون فقرا 

همراه با ایستادن    -شودی پشت گفته میهانا فقرات است که به آن استخو 

   اداکردنِ ذکر؛ یعتی حداقلِ ذکر.  به اندازه  

ی رو در حدیث آمده است که پیامتر   هرگاه از رکوع بلند    صلى الله عليه وسلمو از همت 

 معتدل  شد، میمی
ً
در حدیث   «ایستادمی»  منظور از و    . گردد ایستاد تا کاملا

پس    گردد. تا اعتدال کامل حاصل    همانداین است که در حالت قیام بافر می

 
ً
بلند شد به سجده برود، در    اگر کسی بلافاصله پس از اینکه از رکوع کاملا

را ترک کرده  نداده و رکنِ طمأنینه  انجام  را  از رکوع  اعتدال پس  حقیقت 

 است. 

اررگفته است:    صلى الله عليه وسلمابو حمید رضی الله عنه در وصف نماز پیامتر  
ا
إِذ
ا
))ف

رر
ت َّ
ا
ىرح وا

ا
راسْت

ُ
ه سا

ْ
أ ررا عا

ا
ف ((.ریررا

ُ
ه
ا
ان
َ
ك ارٍرما

ا
ق
ا
رف لُّ

ُ
رك
ا
»پس اگر ش خود را  ترجمه:    عُود

ستون فقرات به جای خود    ایستاد که تا هر مهره  بلند نمود، به حالتر می

) بازگردد«
48F

2 ) . 

رر  گفته است:   صلى الله عليه وسلمپیامتر    و عائشه رضی الله عنها درباره   عا
ا
ف اررا

ا
رإِذ

ا
ان
َ
ك ))وا

مْرر
َ
وعِرل

ُ
ك رالرُّ

ا
رمِن

ُ
ه سا

ْ
أ رریررا

ت َّ
ا
،رح

ْ
د
ُ
ورِیرسْج

ا
ائِمًا((.ررریرسْت

ا
»و هرگاه ش خود ترجمه:    ق

بلند   رکوع  از  نمی میرا  به سجده    کرد، 
ً
زمابی که کاملا تا    . «ایستادمیرفت 

) روایت مسلم
49F

3 ) . 

ر"سمعراللهرلمنرحمده"ردستر بارگفی   راربالاررهایرخودرر*رورهمراهر
د:ر  بث 

 
 گذشت. ( 1) 

ً
 تخریــــج آن قبلا

 (. 828وایت بخاری: ) ( ر 2) 

 (. 498روایت مسلم: ) ( 3) 
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وع   د، دستاست هنگامی که از رکوع برمیبرای نمازگزار مشر ی هایش خت 

 . نیندازد  تأخت   به کامل  اعتدال از  بعد  تا  را  آن و را همراه با تکبت  بلند کند؛ 

 ابوحُمید ساعدی رضی الله عنه که در آن آمده است: به دلیل حدیث 

رر عا
ا
ف ورا ر

ُ
ه
ا
مِد

ا
ح ر

ْ
ن لِما اُللهر ر مِعا سا قال:ر مر

ُ
ریر))ث

ا
»سپس گفت: ترجمه:    هِ((.ریرد

هُ »
َ
) های خود را بالا برد«و دست «سَمِعَ اُلله لِمَنْ حَمِد

50F

1 ) . 

ی به هرر))  دلیل حدیث ابن عمر رضی الله عنهما که گفت:   و نت  سا
ْ
أ ررا عا

ا
ف ثمررا

رر عا
ا
ف ریرورا

ا
های خود »سپس ش خود را بلند کرد و دستترجمه:  رر((.رهركذلكریرد

ی بلند   «. بردرا نت 

رافتتحرالتكبرررصلى الله عليه وسلمرتررسولراللهرریررأر))  و در لفظ بخاری آمده است:  رث 
 
رررف

رریررری  رهرحریردریرالصلاة،رفرفعرر رحت  رللركوعرریرجعلهمارحذورمنكبریركث  ه،روإذاركث 

ا،رر
ا
ن
َّ
ب «رفعلرمثله،روقال:ر»را

ُ
ه
ا
مِد

ا
رح
ْ
ن راُللهرلِما مِعا فعلرمثلرذلك،روإذارقال:ر»سا

«رولارر
ُ
مْد

ا
رالح

ا
ك
َ
ل  ((.ررفعرمنرالسجودریررری  رسجد،رولارحریررری  رفعلرذلكرحریروا

پیامتر  ترجمه:   تکبت     صلى الله عليه وسلم»دیدم  هنگام  پس  آغاز کرد،  تکبت   با  را  نماز 

قرار داد؛ و هنگامی که    هایششانههای خود را بالا برد تا آن را برابر  دست

ی کار را انجام داد؛ و هنگامی که میبرای رکوع تکبت  می ی همت  گفت:  گفت نت 

هُ »
َ
حَمِد لِمَنْ  اُلله  می  «سَمِعَ  را  ی کار  همت  ی  و مینت    »فرمود:  کرد؛ 

َ
ك
َ
وَل ا 

َ
ن رَبَّ

 
ُ
ی هنگام بلند شدن از    اما ؛  «الحَمْد ی به سجده و نت 

این عمل را هنگام رفتر

) داد«سجده انجام نمی
51F

2 ) . 

ی  «هنگام تکبت  » پس در سخن وی:   گفت سمع هنگامی که می»... و نت 

ها را  دلالت دارد بر اینکه دست  «دادالله لمن حمده همان کار را انجام می

 برده است. از آغازِ حرکتِ بلند شدن از رکوع بالا می

وع استرر* نمازگزار مشر برای  بلند    ،و  از رکوع  را  هنگامی که ش خود 

ر»کند بگوید:  می
ُ
ه
ا
مِد

ا
رح

ْ
ن راُللهرلِما مِعا ترجمه: »الله ستایش کسی را که   .ر«سا

بگوید:   سپس  نمود«،  قبول  و  شنید  ستایش کرد  را  رر»او 
ا
ك
َ
ل ار
ا
ن
َّ
ب را ر اللهُمَّ

 
(،  587(، و ابن خزیمه: ) 1865(، و ابن حبان: ) 862(، و ابن ماجه: ) 304وایت ترمذی: ) ( ر 1) 

 (. 828و اصل آن در بخاری است: ) 

 (. 738بخاری: ) وایت ( ر 2) 
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ر
ا
ارب ما رْضِ،روا

ا
رالْ مِلْءا اتِروا وا ما رالسَّ ،رمِلْءا

ُ
مْد

ا
ریالح

ا رش 
ْ
رمِن

ا
ت
ْ
ارشِئ رما مِلْءا ا،روا هُما

ا
رن ء 

ر
ا
ط
ْ
ع
َ
ارأ رلِما انِعا رما

ا
دِ،رلَ

ْ
ج الما اءِروا

ا
ن
َّ
رالث لا

ْ
ه
َ
،رأ
ُ
عْد
ا
رمُعْطِریب

ا
لَ ،روا

ا
رررت

ا
لَ ،روا

ا
عْت

ا
ن ارما لِما

ری
ُّ
د
ا
الج ر

ا
ك
ْ
مِن ر

ِّ
د
ا
الج ار

ا
ذ عُر

ا
ف
ْ
»  .ر(52F1)«ن تمام    بارالها! ترجمه:  ما!  پرورگار  و 

ی و آنچه میان   ها ناها از آنِ تو است، حمد و ستایسیر که آسمستایش و زمت 

،   ها آن و آنچه که تو بخواهی را پر کند، تو اهل و لایق ستایش و جلال هستر

بازدارنده عطا کتی  ندارد آنچه  عطا ،  ای  بازداری  آنچه  ندارد کنندهو   ،ای 

تو    خشم[ و    ]عذاباز    او را   صاحب ملک و ثروبر توانگری هیچ  و ثروت و  

احادیث صحیح وارد   یگونه که در مجموعههمان  نجات نخواهد داد«. 

 شده است. 

ربرایرحمدرغهیث،رصیوردرراحاد پسرازررکوعررررشیورستاررهایرمختلقّ 

رخلاصررورواردرشدهراست،ر
 
 رراست:ریبررچهاررصورترزررآنرره

«.راینکه بگوید:   صورتراول:ر
ُ
مْد

ا
رالح

ا
ك
َ
ارل
ا
ن
َّ
ب  »را

«اینکه بگوید:    صورتردوم:ر
ُ
مْد

ا
رالح

ا
ك
َ
ل اروا

ا
ن
َّ
ب با اضافه شدن حرف   »را

 واو. 

«.راینکه بگوید:  صورترسوم:ر
ُ
مْد

ا
رالح

ا
ك
َ
ارل
ا
ن
َّ
ب  »اللهمررا

«اینکه بگوید:    صورترچهارم:ر
ُ
مْد

ا
رالح

ا
ك
َ
ل اروا

ا
ن
َّ
ب با اضافه شدن    »اللهمررا

 واو. 

و برای نمازگزار بهتر آن است که میان این چهار صیغه تنوع ایجاد کند، 

 زیرا  
 
از   ها آن   همه بیشتر  است؛ ولی  لك »  : دو صیغه  این  جایز  ربنا  اللهم 

الحمد»و    «الحمد از نظر صحت   ،«ربنا ولك  این دو  زیرا  استفاده کند، 

 تر هستند. قوی

های خود و بهتر آن است که نمازگزار پس از بلند شدن از رکوع دست   *

را رها کرد اشکالی ندارد؛ و خلاف در   ها آن را ببندد و رها نکند، هرچند اگر  

ده است؛ زیرا در این مسئله نص ضیحی وارد نشده، و آن   این باره گستر

 . استامام احمد رحمه الله نص ضیــــح 

 
 (1  ) ( :" ": )ص  366/ 1بنگرد به: "المغتی ح منتهی الارادات":  22(، و "مختصر خرفر (، و "شر

 (1 /196 .) 
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 سجده

تکبت  می  * انسان در حالی که  است که  این  بلند  سنت  گوید و بدون 

یعتی سنت این است که هنگام    ها )رفع یدین( به سجده برود؛ کردن دست

به سجده دست ی  ابن عمر رضی الله  رفتر به دلیل حدیث  د؛  نتر بالا  را  ها 

رر))عنهما که به این لفظ وارد شده است:  
ا
ان
َ
عُرریك

ا
ریرْف

ا
كِبارید

ْ
ن رما وا

ْ
ذ
ا
اریهِرح

ا
هِرإِذ

ر
ا
لِك

ا
ذ
َ
ارك هُما عا

ا
ف وعِ،ررا

ُ
ك رالرُّ

ا
رمِن

ُ
ه سا

ْ
أ ررا عا

ا
ف اررا

ا
إِذ وعِ،روا

ُ
ك رلِلرُّ ا َّ ث 

َ
ارك
ا
إِذ ،روا

ا
ة
ا
لَ رالصَّ

ا
ح
ا
ت
ا
ت
ْ
اف

ر
َ
رریأ

ا
رلَ
ا
ان
َ
ك ،روا

ُ
مْد

ا
رالح

ا
ك
َ
ل اروا

ا
ن
َّ
ب ،ررا

ُ
ه
ا
مِد

ا
رح

ْ
ن راُللهرلِما مِعا :رسا الا

ا
ق ا،روا

ً
رریض

ا
لِك

ا
لُرذ عا

ْ
ف

ر ِ
 
ودرِررف

ُ
ج هایش را  دست  هنگام آغاز نماز ترجمه: »رسول الله صلى الله عليه وسلم    .ر(53F1)((السُّ

ی   و   ،کرد هایش بلند میتا برابر شانه  هنگام تکبت  برای رکوع، و هنگامی که    نت 

  »فرمود:  می  و داشت،  شش را از رکوع برمی
َ
ك
َ
ا وَل

َ
ن هُ، رَبَّ

َ
سَمِعَ اُلله لِمَنْ حَمِد

 
ُ
 داد«. ، و این کار را در سجده انجام نمی«الحَمْد

دلیل    * به  عضو سجده کند؛  هفت  بر  است که  واجب  نمازگزار  بر 

ةِرر))حدیث ابن عباس رضی الله عنهما که گفت:   بْعا رسا
َ

لَ
ا
ودِرع

ُ
ج اربِالسُّ

ا
مِرْن
ُ
أ

:رال اء 
ا
ض
ْ
ع
َ
ریأ

ا
رید

ا
ت با
ْ
ك الرُّ رنِروا ِ

ماری  
ا
د
ا
الق رروا ِ

فِهی  
ْ
ن
َ
رإلَرأ ةِروأشارا بْها

ا
الج ترجمه:   .ر(54F2)((روا

ما دستور داده شده است که بر هفت عضو سجده کنیم: دو دست،    ه»ب

ها هفت عضو «. پس ایننموددو زانو، دو پا و پیشابی و به بیتی خود اشاره  

 هستند. 

سجده بر یگ از این هفت عضو کوتاهی کند به   هنگاماگر نمازگزار    *

 بگونه
ً
ی لمس نداشته باشد،    های که آن عضو اصلا باطل   او   سجده  پس  زمت 

 یگ از ارکان نماز کوتاهی کرده است.  در ؛ زیرا گردد می

کند؛ پس اگر فقط   دهو واجب است که بر پیشابی و بیتی با هم سج  *

 او کامل نخواهد بود.  بر پیشابی سجده کند، سجده  

 
 (. 722بو داود: ) ا(، و 390(، و مسلم: ) 735وایت بخاری: ) ( ر 1) 

 (. 490(، و مسلم: ) 809وایت بخاری: ) ( ر 2) 
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ی بگذارد،    *  بر زمت 
ی اگر بیتی را بدون پیشابی اجماع صحابه نقل همچنت 

همانا   زیرا   ؛است  آشکار کند؛ و این  کفایت نمی  این کار   که  ( 55F1)   شده است

سجده   در  همانپیشابی  است،  فرمود:  اصل  صلى الله عليه وسلم  پیامتر  رر))گونه که 
َ

لَ
ا
ع

ةرِ بْها
ا
رالج

َ
لَ
ا
:رع م 

ُ
ظ
ْ
ع
َ
ةِرأ بْعا ترجمه: »بر هفت استخوان )سجده کنم(:    .ر((سا

 .»…  بر پیشابی

و برای نمازگزار جایز است که هنگام فرود به سجده، در ابتدا زانوها  *

ی بگذارد سپس دست ها را بگذارد ها را، و اگر خواست ابتدا دسترا بر زمت 

، باشد میاتفاق علما در هر دو صورت صحیح    هو نماز او ب  سپس زانوها را؛

ین  تر ، و صحیحتسوارد شده ا اختلاف    ،ولی در افضل بودن آن دو صورت

 ها قرار دهد بهتر است. ابتدا زانوها را قبل از دست  اگر   که   استاین    نظر 

   و این صورت از عمر بن خطاب رضی الله عنه نقل شده است و او 
ً
  اصلا

وی می این روش را   امکان دارد شود، چه برسد که  دارای سنتر است که پت 

ثابت    از پیامتر صلى الله عليه وسلم گرفته باشد، و در این مطلب حدیث مرفوع صحیحی

عمل بیشتر اهل علم بر این است  »نشده است؛ امام ترمذی گفته است:  

ی هنگام سجده زانوها را قبل از دست  که انسان  ،ها بگذارد، و هنگام برخاستر

 . ( 56F2) "ها را قبل از زانوها بلند کنددست

فاصله   * پهلوهایش، سنتر دادن در هنگام  و  و  ی دو دست  بت   سجده 

دادن« اند. و مقصود از »فاصلهمستحب است و برخی آن را واجب دانسته

 همان دور کردن است. 

رر،وربررسنتربودنرفاصلهردادنر
 
 :ردلالترداردرررریزررادله

بُحَین  - ربر)):رررضی الله عنه  هحدیث عبد الله بن 
ا
ج رَّ
ا
رف

ه
لَ رری  ركانرإذارصا

ریر
ا
رریرد حت  بریره،ر ور

ُ
ریربْد

ا
ط
ْ
إِب »  .ر( 57F3) ((هرِیراضُر صلى الله عليه وسلم  ترجمه:  نماز    چونپیامتر 

میمی فاصله  خود  دست  دو  ی  بت  زیر خواند،  سفیدی  جابی که  تا  داد 

 
حرأصولرالْحكام»(، و  196/ 12: ) «ةریتیرةرالكوریرالموسوعةرالفقه»نگرد به:  ( ب1)  : «الإحكامرش 

 (1 /226 .) 

ی ترمذی: ) ( س2)   (. 56/ 2تی

 (. 495(، و مسلم: ) 390وایت بخاری: ) ( ر 3) 
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ی آمده است. و    «. شدهایش دیده میبغل   معلوم و این روایت در صحیحت 

شود، چراکه  است که سفیدی زیر بغل فقط با فاصله دادن زیاد دیده می 

 
 
 . ند دیدرا نمی  صلى الله عليه وسلمداد اصحاب کرام سفیدی زیر بغل پبامتر  کم می  اگر فاصله

از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامتر صلى الله عليه وسلم فرمود:    -

ر)) ِ
 
وارف

ُ
دِل
ا
ت
ْ
رررراع

ا
لَ وا ودِ،ر

ُ
ج ریالسُّ

ا
اع ذِرا مْر

ُ
ك
ُ
د
ا
ح
َ
أ ر
ْ
سُط

ْ
بِریب

ْ
ل
َ
الك ر

ا
اط بِسا

ْ
ان  .ر(58F1)((هِر

 ساعدهایاعتدال را رعایت کنید و هیچ یگ از شما    ،ترجمه: »در سجده

ی پهن نکند چنان  کند«. ه سگ پهن میکخود را بر زمت 

ر))روایت است:    ا از عایشه رضی الله عنه  - ت ِ
َّ
رالن

َّ
ن
َ
ررررأ

ا
ان
َ
ریصلى الله عليه وسلمرك

ْ
ن
َ
رأ

ا
ه

ْ
ن

ری
ا
اع ذِرا لُر

ُ
ج الرَّ ر شا ِ

ث ا
ْ
بُعِریف السَّ ر اشا ا ِ

ث 
ْ
اف پهن    .ر(59F2)((هِر از  »پیامتر صلى الله عليه وسلم  ترجمه: 

ی چنانکه درندگان پهن می  ساعدها دادن   «. نمودکنند، نهی میروی زمت 

رر)):  عنه نقل شده است  از ابو حمید رضی الله  - عا
ا
ض روا

ا
د
ا
ج ارسا

ا
ریرإِذ

ا
هِرریرد

ر
ا
ارغ رث 

َ
ل
ْ
ابِعِررِج صا

َ
أ افِر را

ْ
ط
َ
بِأ ر لا با

ْ
ق
ا
اسْت وا ا،ر هُما

ا
ابِض

ا
ق ر
ا
لَ شٍ،روا ِ

ث ا
ْ
رهِرریررمُف

ا
ة
َ
  .ر( 60F3) ((القِبْل

هنگامی »  ترجمه:  صلى الله عليه وسلم  می  که  پیامتر  دستسجده  ی  کرد  زمت  بر  را  هایش 

اینکه  می انگشتان   ها آن گذاشت بدون  نماید، و نوک  یا جمع  پهن کند  را 

 . «دادپاهایش را به سمت قبله قرار می

از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود:    -

ر))
ْ
ل
ا
ف مْر

ُ
ك
ُ
د
ا
ح
َ
أ ر
ا
د
ا
ج سا ار

ا
رریإِذ

ا
لَ وا دِلْ،ر

ا
ریعْت

ا
اع ذِرا شْر ِ

ث ا
ْ
بِریف

ْ
ل
َ
الك ر اشا ا ِ

ث 
ْ
اف   .ر(61F4)((هِر

رعایت کند را  اعتدال  باید  پس  شما سجده کرد،  از  یگ  »هرگاه   ترجمه: 

ی پهن نکند«.  ساعدهایشو   را مانند سگ روی زمت 

ریرأتر))  و از ابن عباس رضی الله عنهما نقل شده است که گفت:   - ررترالنت 

فرأرررصلى الله عليه وسلمر خلفه،ر بریرمِنر إبطریرتر بریراضر جر فرَّ قدر ر
ٍّ
خ
ا
مُج وهور .ر( 62F5) ((هریردریررری  رهر

هایش را دیدم، از پشت ش پیامتر صلى الله عليه وسلم آمدم و سفیدی زیر بغل »  ترجمه: 

 
 (. 493(، و مسلم: ) 822وایت بخاری: ) ( ر 1) 

 (. 498وایت مسلم: ) ( ر 2) 

 (. 828وایت بخاری: ) ( ر 3) 

 (. 891(، و ابن ماجه: ) 275ترمذی: ) (، و 897بو داود: ) ا(، و 14018وایت احمد: ) ( ر 4) 

 (. 899بو داود: ) اوایت ( ر 5) 
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سجده    کهدرحالی » در  حالت   در 
 
اعضای  مُجَخ میان  ی  انداختر )فاصله   »

ی دست   بود   بدن(  « این است  «هایش فاصله داده بودو بت 
 
. و معنای »مُجَخ

ی بالا نگه داشته   که بازوهایش را از پهلوهایش دور نموده و شکمش را از زمت 

 است. 

هایش را در  نمازگزار در حال سجده مخت ّ است: اگر بخواهد دست  *

گذارد؛ زیرا هر ها میدهد، و اگر بخواهد در برابر گوشها قرار میبرابر شانه

 در سنت صحیح وارد شده است.  صورتدو 

ی ر   * و شکم خود فاصله ایجاد کند؛   ها ن ا سنت این است که نمازگزار بت 

حدیثهمان در  ی  نت  و  عنهما  الله  رضی  عباس  ابن  حدیث  در   گونه که 

ر)):  ابو حمید ساعدی رضی الله عنه ثابت شده است ت ِ
َّ
رالن

َّ
ن
َ
ررررصلى الله عليه وسلمرررأ

ا
د
ا
ج إذارسا

ر
ا
ب ر
ا
ج رَّ
ا
ری  ارف

ا
خِذ

ا
ف ریرر

ا
غ ارهِ،ر رث 

رش ا
َ

لَ
ا
ع هر

ا
ن
ْ
ط
ا
ب ر امِل 

ا
ح رر

ا
خِذ

ا
ف ر
ْ
مِن ر  ترجمه:   .ر(63F1) ((هرِیرء 

گذاشت  ی خود فاصله میهانا کرد، میان ر سجده می  که   پیامتر صلى الله عليه وسلم هنگامی»

. پس این  «داد نمی   قرار یش  هانا از ر   هیچ بخسیر شکم خود را بر    کهدرحالی

و شکم فاصله بدهد، نه اینکه   ها ن ا دو حدیث دلالت دارد بر اینکه میان ر 

 ران و شکمیش قرار دهد، بلکه میان دو  هان ا از ر   بخسیر شکم خود را بر  

ی میان  کند.   ایجاد دو ران فاصله  هر  و نت 

حالت پاها این است که انگشتان را هنگام سجده   مورد   و سنت در   *

 به سمت قبله قرار بدهد. 

هم می به  سجده  هنگام  را  پا  دو  آیا  میان  بچسو  یا  فاصله   ها آن اند 

ده  بارهدر این  نظر  دهد؟ در این باره اختلاف وجود دارد، و  می هست،   گستر

 اند. پبه هم بچس را  که پاها   باشد تر این صحیح نظر و شاید 

أنر))و حدیث وائل بن حُجر رضی الله عنه که در آن آمده است:    *

ر رررالنت 
ا
ب ر
ا
ج رَّ
ا
ف ر عا

َ
ك را ار

ا
إِذ ر

ا
ان
َ
ری  ارصلى الله عليه وسلمرك

ُ
ه ابِعا صا

َ
أ ر مَّ

ا
رض

ا
د
ا
ج سا ار

ا
إِذ وا ابِعِهِ،ر صا

َ
أ   .ر(64F2)((ر

کرد نمود انگشتانش را از هم باز می رکوع می  که  ترجمه: »پیامتر صلى الله عليه وسلم هنگامی 

 
(، و این لفظ ضعیف است، و اعتماد در این مطلب بر روایت ابن 735بو داود: )اوایت  ( ر 1) 

 بیانگر کیفیت است.  چراکه ؛عباس است، ولی آن را یاد کردم

ی": 1920ان ) بروایت ابن ح( 2)  ی الکتر
 (. 2526) (، و بیهفر در "الستی
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سجده   هنگام  می  ها آنو  هم  به  دلالت  را  بودن   چسباند«.  وع  مشر بر 

. و اسناد این روایت حسن است،  کند می  سجده هنگاماندن انگشتان  پچس

دادن انگشتان پا به سمت قبله دلالت دارد تقویت  و با احادیتی که بر جهت

  شود میطور اغلب لازم  قبله بهسمت  به  قرار دادن انگشتان  شود؛ زیرا از  می

 یده باشد. بکه انگشتان به هم چس

ررر*
 
رررخلاصه

 
سنتررسجده بار موافقر سجدهیار استرکهر دارایررر،نر

ریور
 

 باشد:ررررییرزرهاژگ

ر
 

ی پهن نشود.  ساعدها اینکه   اول:ررویژگ  روی زمت 

ر
 

ی دست  دوم:رررویژگ ای که  ، به گونهیندازد بها و پهلوها فاصله  اینکه بت 

 دیده شود.  سفیدی زیر بغل 

ر
 

ها یا برابر  را یا برابر گوش  هایشدستاینکه هنگام سجده    سوم:رررویژگ

 . ، قرار دهد ها شانه

ر
 

 . بگرداند و انگشتان را به سمت قبله    دارد   ا برپ  را   اینکه پاها   چهارم:رررویژگ

ر
 

ی پنجم:ررویژگ  . ها نا شکم از ر  و فاصله دادن بالا نگه داشتر

ر
 

 ها به سمت قبله. قرار دادن انگشتان دست ششم:ررویژگ

 
 

سنت با  ای مطابق  سجده  آراسته شد،  پس اگر سجده با این شش ویژکی

ویگردید   کماز این صفات    قدری که ؛ و هر  است  با   ، به همان اندازه از پت 

باشد،  سنت کاسته شده است؛ هرچند سجده همچنان کافی و صحیح می

  ها از زیرا این
 
 صفات مستحب هستند.  جمله

ی سجده کند   که  جایز است  * حتر   ،انسان با هفت عضو خود بر زمت 

ی حائلی وجود داشته باشد؛   ی اعضا و زمت  ، لذا کراهت دارد   جز اگر بت  پیشابی

ی ی    است،   بدن نمازگزار به    متصل  که  بر چت 
 
بدون نیاز    شلباس  مانند گوشه

 . استبدون کراهت جایز  سجده کند، اما در صورت نیاز 

وع است که بگوید:    * ر»در سجده مشر ِّ ن 
ررا
ا
ان
ا
رررسُبْح

َ
لَ
ْ
ع
ا
زیرا در   ؛«الْ

ر)):  ثابت شده است  «صحیح» ررررصلى الله عليه وسلمرررأنرالنت 
ا
ان
ا
رقال:ر"سُبْح

ا
د
ا
ج كانرإذارسا

ر ِّ ن 
"ررررا

َ
لَ
ْ
ع
ا
می  که  هنگامیپیامتر صلى الله عليه وسلم  »  ترجمه:   ((.رالْ گفت:  کرد، میسجده 
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« ِّ رَبر  
َ
   سُبْحَان

َ
عْلی

َ
پروردگار  ( 65F1) ««الأ است  ه  ی متی و  »پاک  ترجمه:   والاتر . 

ی در حدیث عقب   زمابی كه    رضی الله عنه آمده است  هو برتر من«.  و همچنت 

 
 
ر﴿  : آیه

َ
لَ
ْ
ع
ا
رالْ

ا
ك
ِّ
ب ررا حِراسْما بِّ نازل شد، پیامتر صلى الله عليه وسلم فرمود:    [1]الْعلَ:رررر﴾سا

ر)) ِ
 
ارف

ا
وه

ُ
ل عا
ْ
مْررراج

ُ
ودِك

ُ
 ترجمه: »آن را در سجود خود قرار دهید«.   .ر(66F2)((سُج

در سجده گفته شود،   استمستحب  که    یتر برخی از اذکار دیگر و پیش

 در ضمن بیان اذکار رکوع گذشت. 

 ازرسجده:رپسراعتدالر

پیامتر   ه  از سجده، رکتی از ارکان نماز است؛ به دلیل فرمود  پس اعتدال    *

الِسًا))صلى الله عليه وسلم:  
ا
رج َّ ِ

ی  ما
ْ
ط
ا
رت
ت َّ
ا
عْرح

ا
رارْف مَّ

ُ
ترجمه: »سپس ش بردار تا در .رر(67F3)((ث

است، رکن  یک  سجده  از  شدن  بلند  و  ی«.  بگت  آرام  نشسته   حالت 

ی دو سجده رکن دیگری است.  ی بت 
 و اعتدال و نشستر

ی دو    است که اگر نمازگزار از سجده   اینو سنت    * ی بت 
اول برای نشستر

ر)):  سجده بلند شد، تکبت  بگوید؛ زیرا ثابت شده است رریركانررررصلى الله عليه وسلمرررأنرالنت  ُ ِّ ث 
َ
ك

ر
 
عٍرررف

ْ
ف ضٍرورا

ْ
ف
ا
ی  »  ترجمه:   .ر( 68F4) ((كلرخ ی پیامتر صلى الله عليه وسلم در هر پایت    آمدنو بالا    رفتر

 . «گفتتکبت  می

از    * رکتی  دو سجده  ی  بت  ی 
نشستر  و 

 
نماز    جمله دلیل استارکان  به  ؛ 

ب  که   شخصیدر حدیث    صلى الله عليه وسلمپیامتر    ه  فرمود درستر نخوانده هنماز خود را 

الِسًا))بود:  
ا
رج َّ ِ

ی  ما
ْ
ط
ا
رت
ت َّ
ا
عْرح

ا
رارْف مَّ

ُ
ترجمه: »سپس ش بردار تا در   .ر(69F5)((ث

ی به دلیل حدیث عایشه رضی الله  ی«، و همچنت  ی آرام بگت 
حالت نشستر

ر)):  عنها  رریركانرإذاررفعررأسهرمنرالسجدة،رلمررررصلى الله عليه وسلمرررأنرالنت  رریرستوریرسجدرحت 

 
 (، از حدیث حذیفه رضی الله عنه. 772روایت مسلم: ) ( 1) 

 (. 1344(، و دارمی: ) 17414(، و احمد: ) 887(، و ابن ماجه: ) 869وایت أبو داود: ) ( ر 2) 

 ( ت3) 
ً
 گذشت.   خریــــج آن قبلا

  خریــــج آن ( ت4) 
ً
 گذشت. قبلا

  خریــــج آن ( ت5) 
ً
 گذشت. قبلا
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داشت، تا زمابی  پیامتر صلى الله عليه وسلم وقتر ش از سجده برمی»  ترجمه: رر.ر( 70F1) ((جالسًار

 نشسته و آرام 
ً
 . «دادبعدی را انجام نمی  گرفت، سجده  نمیکه کاملا

ی   * اش(   روش نشستر : این است که نمازگزار پای چپ خود را پهن  )افتر

ی بخواباند و روی آن بنشیند(   کرده و پای راست را برپا نگه دارد؛   )بر زمت 

ر)):  زیرا این روش در حدیث عایشه رضی الله عنها ثابت شده است ررأنرالنت 

رالرررصلى الله عليه وسلمر شا ا ث ا
ْ
راف سا

َ
ل
ا
رالریركانرإذارج با صا

ا
ى،رون ریرسَّْا

پیامتر صلى الله عليه وسلم  »  ترجمه:   .ر(71F2)((مْت ا

می میهرگاه  پهن  را  چپ  پای  نگه نشست،  برپا  را  راست  پای  و  کرد 

در    «. داشتمی حدیث  این  در   «صحیح»و  ی  همچنت  است.  شده  وارد 

ی  چنت  صلى الله عليه وسلم  پیامتر  است که  آمده  ی  نت  عنه  الله  رضی  حمید  ابو  حدیث 

) کردندمی
72F

مسلمانان از گذشتگان تا امروز بوده تمام  . و این روش، عمل  ( 3

 است. 

، و دست  بگذارد   باز و سنت آن است که انسان دست چپ خود را    *

با این   ،73Fدهدگونه که در تشهد انجام میرا بر ران خود بگذارد، همان   شراست

تفاوت که انگشتان را مشت نکند و با انگشت سبابه اشاره ننماید، بلکه 

های خود باز بگذارد؛ زیرا مشت کردن انگشتان و اشاره انگشتانش را بر ران

ی  وع است، نه در حالت نشستر با انگشت سبابه در تشهد اول و دوم مشر

ی دو سجده.   بت 

ی   که  و مستحب است  * ی بت 
انگشتان پای راست خود را هنگام نشستر

؛ زیرا سنت آن است که پای راست برپا بگرداند قبله    ویدو سجده به س

د، و معلوم است که اگر پا را برپا    به   خود   انگشتان  نگه داشتقرار گت 
ً
حتما

ند. سمت قبله قرار می  گت 

ذکر    * ی  دو سجده   میانگفتر ی  بت  انسان  و  است،  واجب  دو سجده 

فِرْرلَِر»گوید: می
ْ
راغ

ِّ
ب . و در حدیث صحیح از حذیفه   .ر«را سه بار یا بیشتر

ی دو سجده می رر))فرمود:  رضی الله عنه ثابت شده است که پیامتر صلى الله عليه وسلم بت 
ِّ
ب را

 
 (. 498وایت مسلم: ) ( ر 1) 

 (. 498مسلم: ) وایت ( ر 2) 

  خریــــج آن ( ت3) 
ً
 گذشت. قبلا
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فِرْرلَِر
ْ
فِرْرلَِراغ

ْ
راغ

ِّ
ب ترجمه: »پروردگارا! مرا ببخش، پروردگارا! مرا   .ر(74F1)((،ررا

ی توجیه    روایتببخش«. و علما این   که پیامتر صلى الله عليه وسلم آن ذکر    اند کردهرا چنت 

ی پیامتر صلى الله عليه وسلم میان دو سجده نزدیک هنمودرا تکرار می
؛ چراکه مدت نشستر

 ش بوده است. ا دهسج به اندازه  

ابن عباس رضی الله عنهما  روایتر نقل شده است که پیامتر صلى الله عليه وسلم    و از 

راغفِرْرلَ))گفت که آن این است:  ذکر دیگری می هُمَّ
ه
رالل مْت 

ا
ر،روارح ،ر،روعافِت 

ر ِ
دِن 
ْ
اه ررروا ت 

ْ
ق
ُ
مرا ببخش، به من رحم کن، به من    بارالها! ترجمه: »  .ر(75F2)((وارز

مرا هدایت کن و به من رزق و روزی بفرما«. اما برخی    عافیت عطا فرما، و 

 اند. روایت اشاره کردهاز حافظان حدیث به ضعف این 

امام احمد، آنچه در حدیث حذیفه آمده را مستحب دانسته است؛ 

ی جایز    روایتاز  تر  صحیحنزد او    روایت  زیرا آن   باشد میابن عباس است. و نت 

 و هیچ اشکالی ندارد.  کند   عمل که به آنچه در حدیث ابن عباس آمده

 »  کهدرحالیبلند شود    که  و اگر نمازگزار بخواهد   *
 
احت  جلسه را   «استر

وعیت آن است  باشد می  و این نزد کسی-بجا آورده   پس   -که قائل به مشر

اما  د.  ی برخت  تکیه کرده  خود  دستان  دو  بر  شدن  بلند     هنگام 
 
جلسه  اگر 

احت را به  -جا نیاورد  استر
 
ی است؛ یعتی جلسه ی همت   که نظر ترجیحی ما نت 

احت مستحب نیست    -استر
 
د و در پاهایش برمی  در این صورت بر پنجه ی خت 

، بر زانوهای خود تکیه می ی ی برخاستر  کند. حت 

 :ررکعتردوم

می  * خوانده  اول  رکعت  مانند  دوم  به رکعت  صلى الله عليه وسلم  پیامتر  زیرا  شود؛ 

را    شخصی که فرمود:  ن  درستر بهنمازش  بود  ر))خوانده  ِ
 
ف ار

ا
ذ
ا
ه لْر عا

ْ
اف ر مَّ

ُ
رث

ا ها
ِّ
ل
ُ
رك
ا
تِك

ا
لَ  را در تمام نمازت انجام بده«.  این کار ترجمه: »سپس  .ر(76F3)((صا

 
ر 1)  ) اوایت  (  داود:  )874بو   : نسابی و   ،)1145 ) ( ماجه:  ابن  و   ،897( احمد:  و   ،)23375 ،) 

 . ( 1363و دارمی: ) 

 (. 2895(، و احمد: ) 898(، و ابن ماجه: ) 284(، و ترمذی: ) 850بو داود: ) اوایت ( ر 2) 

  خریــــج آن ( ت3) 
ً
 گذشت. قبلا
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 شود:رنرقاعدهرچندرموردراستثنارمییورازرا

ةرالاحراماول:رر ة الاحرام  پس در رکعت دوم    :رتکبث  گوید؛ زیرا  نمیتکبت 

یــــع شده است ی فقط در رکعت    ،این تکبت  برای آغاز نماز تشر وبرای همت 

وع نیست. و در رکعت دوم و رکعت شود،اول گفته می  های بعدی مشر

وع نیست که دعای استفتاح    دوم:ردعایراستفتاح:ر برای نمازگزار مشر

   کرد ، و اگر آن را در رکعت اول فراموش  بخواند در رکعت اول    جز را  
ً
 یا قصدا

 محل این سنت همان ابتدای نماز است.   زیرا ؛  گوید میبعد از آن ن  نمود ترک  

وع نیست که    ت:ریدرنیسوم:رتجد پس برای انسان در رکعت دوم، مشر

ی نیتِ ؛  د نماید نیت خود را دوباره تجدی بلکه همان استمرار و همراه داشتر

 اولیه )استصحاب نیت( کافی است. 
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 تشهدراولر

 هست:رررریزررروشهاردررتشهدراولردارایردورقرارردادنردسترر*

 ی خود قرار دهد. هانا هایش را بر ر اینکه دست اول:ررروش

ر))رزبت  رضی الله عنهما:  البه دلیل حدیث عبد الله بن   صلى الله عليه وسلمركانرررأنرالنت 

رر عا
ا
ض روا سا

َ
ل
ا
رالیإذارج

ُ
ه
ا
خِذِهرالْرید

ا
رعلَرف هرالیمن،روریرمت 

ا
خِذِهررید

ا
سَّىرعلَرف

رریالْ ما
ا
ق
ْ
ل
َ
ریردهرالیسَِّ،روأ

ُ
ه
ا
ت با
ْ
نشست،  ترجمه: »پیامتر صلى الله عليه وسلم هرگاه می  .ر((سَّىررُك

راست ران  بر  را  خود  راست  ران چپ   ،دست  بر  را  خود  دست چپ  و 

این  پوشاند[گرفت ]می و زانوی چپش را با دست چپ میگذاشت،  می  .»

)است شده لفظ در صحیح مسلم ثابت
77F

1 ) . 

 های خود قرار دهد. هایش را بر زانو اینکه دست دوم:ررروش

ر))به دلیل حدیث ابن عمر رضی الله عنهما:   رررأنرالنت  سا
َ
ل
ا
صلى الله عليه وسلمركانرإذارج

رر عا
ا
ض ریوا

ا
رید

ا
ت با
ْ
رُك نشست  می  که  ترجمه: »پیامتر صلى الله عليه وسلم هنگامی  .ر(78F2)((هرِیهرعلَر

بر دست را  قرار می  های خود  ی در صحیح زانوهایش  نت  لفظ  این  و  داد«. 

 ثابت شده است. مسلم 

ای بر زانوی چپ قرار سنت است که گاهی دست چپ خود را به گونه

گونه که در حدیث عبد الله  دهد که انگار آن را در بر گرفته است، همان

 بن زبت  رضی الله عنهما آمده است. 

ک»: این سنت در حالت  که   و شاید گفته شود  وَرُّ
َ
تر است، مناسب  «ت

 باشد. زیرا انجام آن در غت  تورک دشوار می

ردستر  است:رررریزررروشهنگامرتشهدردارایرسهررهارگذاشی  

و انگشت کنار آن )بِنصِر( را این است که انگشت کوچک    اول:رررروش

صورت حلقه درآورد، و با انگشت و انگشت میانه را با شست به   ،جمع کند 

 . نماید ، اشاره «اشاره»

 
 (. 579مسلم: ) وایت ( ر 1) 

 (. 580وایت مسلم: ) ( ر 2) 
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) و این صفت در حدیث وائل بن حجر رضی الله عنهما آمده 
79F

که   ،( 1

 صحیح است.  حدیتی 

این صفت در حدیث ابن عمر رضی الله عنهما در صحیح   دوم:رررروش

ر))مسلم آمده است:   رعلَررررأنرالنت  ضا با
ا
  .ر(80F2)((ی  ردهرثلاثةروخمسیصلى الله عليه وسلمرق

دست خود را جمع کرد«.   «پنجاه و سه»صورت  ترجمه: »پیامتر صلى الله عليه وسلم به

ی است: اینکه انگشت کوچک، حلقه «پنجاه و سه»صورت  ،  )بنصر( چنت 

قرار   «اشاره»انگشت  پایه و بند  رویو میانه را جمع کند و شست خود را 

 دهد و با آن اشاره کند. 

هم   سوم:رررروش با  را  و شست  میانه  حلقه،  انگشت کوچک،  اینکه 

  :  ببندد، یعتی
 
جمع کند، و با آن اشاره    «اشاره»انگشتان را جز انگشت    همه

ی در صحیح مسلم از   روشه بیان آن خواهد آمد، و این  چکند، چنانمی نت 

ثابت شده است:   ابن عمر رضی الله عنهما  ر))روایت  النت  ررررأنر ضا با
ا
ق صلى الله عليه وسلمر

ابةرِ هاروأشارربالسبَّ
ه
ل
ُ
هرك  ترجمه: »پیامتر صلى الله عليه وسلم    .ر(81F3)((أصابِعا

 
انگشتان خود   همه

 ، اشاره نمود«. «اشاره»را جمع کرد و با انگشت 

روایت   این  با  همراه  ما  پس  برای   روشسه  برای  بنابراین  ثابت شد؛ 

وع    روش ها تنوع داشته باشد، گاهی به  که در این صفت   استانسان مشر

 سوم.  روشدوم و گاهی به  روشاول عمل کند، گاهی به 

ی  روشو این    * ی در های بستر انگشتان و اشاره کردن، تنها هنگام نشستر

است عنهما:  تشهد  الله  رضی  عمر  ابن  حدیث  دلیل  به  ر))؛ 
ا
د عا

ا
ق إذار

د نشست«. بنابراین  برای تشهد میصلى الله عليه وسلم  پیامتر  هنگامی که  ترجمه: »   .ر((للتشهُّ

آن  در  بلکه  نیست،  وع  مشر دو سجده،  ی  بت  ی 
نشستر هنگام  اشاره کردن 

 شوند.  پهنحالت انگشتان باید باز و ساده 

وع نیست که آن را اندکی   «اشاره»و هنگام اشاره کردن با انگشت    * مشر

ی بر این امر دلالت ندارد.  ی  خم کند؛ زیرا در سنت صحیح چت 

 
  خریــــج آن ( ت1) 

ً
 گذشت. قبلا

 (. 115/ 580: ) وایت مسلم( ر 2) 

 (. 116/ 580وایت مسلم: ) ( ر 3) 
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؛ یعتی  دهد نحرکت    و   ،اشاره کند   شکه با انگشتاست  و سنت آن    *

دلیلی زیرا  تشهد؛  در  ی  نشستر نشده    هنگام  وارد  دادن  حرکت  بر  صحیح 

بدون اینکه آن را حرکت   -بردهبالا  -  نماید است، بلکه فقط با آن اشاره می 

بالا    تنها ، بلکه  وارد نیستبدهد؛ زیرا حرکت دادن آن در احادیث صحیح  

ای  قاعده   ،عمل تا ثبوت دلیل  انجام  توقف از   ، و است  بردن آن وارد شده

وعیت عبادات.  است برای  مشر

در صحیح مسلم از عبد الله بن زبت  رضی الله عنهما روایت شده است  

ر))که گفت:   ِ
 
رف

ا
د عا

ا
ارق
ا
سُولُراللهرصلى الله عليه وسلمرإِذ ررا

ا
ان
َ
رالررك

ُ
ه ما

ا
د
ا
رق لا عا

ا
ةِ،رج

ا
لَ ىرریالصَّ سَّْا

ر
ا
رالی  ارب

ُ
ه ما

ا
د
ا
رق شا را

ا
ف اقِهِ،روا سا خِذِهِروا

ا
رریرف عا

ا
ض وا ،روا

رالیمْت ا
ُ
ه
ا
تِهِررید با

ْ
ررُك

َ
لَ
ا
ىرع سَّْا

رریال عا
ا
ض وا وا ى،ر الیسَّْا ر

ُ
ه
ا
الید خِذِهِر

ا
ف ر

َ
لَ
ا
ع ر

عِهرِیمْت ا بِإِصْبا ر ارا
ا
ش
َ
أ وا ،ر

 .ر(82F1)((مْت ا

نشست، پای چپ خود را میان ترجمه: »رسول الله صلى الله عليه وسلم هرگاه در نماز می 

، و دست چپ را بر کرد و پای راست را پهن می  دادهران و ساق خود قرار  

گذاشت، و با انگشت خود زانوی چپ، و دست راست را بر ران راست می

 «. نموداشاره می

است:   نقل شدهو در صحیح مسلم از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما  

ر)) ِ
 
رف

ا
د عا

ا
ارق
ا
رإِذ

ا
ان
َ
راللهرصلى الله عليه وسلمرك سُولا ررا

َّ
ن
َ
ررررأ عا

ا
ض دِروا هُّ

ا
ش
َّ
رالیالت

ُ
ه
ا
تِهِررید با

ْ
ررُك

َ
لَ
ا
ىرع سَّْا

رریال عا
ا
ض وا وا ى،ر الیسَّْا ر

ُ
ه
ا
الرید تِهِر با

ْ
رُك ر

َ
لَ
ا
ع ر

مْسِریمْت ا
ا
خ وا ر

ا
ة
ا
ث
ا
لَ
ا
ث ر
ا
د
ا
ق
ا
ع وا ،ر

،ری  ارمْت ا

ةرِ
ا
اب بَّ ربِالسَّ ارا

ا
ش
َ
أ نشست،  ترجمه: »رسول الله صلى الله عليه وسلم هرگاه در تشهد می  .ر(83F2)((وا

دست چپ خود را بر زانوی چپ و دست راست را بر زانوی راست قرار  

ایجاد میمی و سه  پنجاه  با دست خود صورت  و  انگشت داد،  با  و  کرد، 

 نمود. اشاره می ،«اشاره»

و در مسند احمد از وائل بن حُجر رضی الله عنه روایت است که گفت: 

ر))
َ
أ ریرا ت ِ

َّ
رالن

ُ
رری  ارصلى الله عليه وسلمرحِرررت عا

ا
ف ،ررا ا َّ ث 

َ
ریرك

ا
رید

ا
ن
ُ
ذ
ُ
رأ اءا

ا
رحِریهِرحِذ مَّ

ُ
رحِری  ارهِ،رث مَّ

ُ
،رث عا

َ
ك رری  ارررا

رر عا
ا
ف ،ررا

ُ
ه
ا
مِد

ا
رح

ْ
ن راُللهرلِما مِعا :رسا الا

ا
ریق

ا
رید

َ
أ را ارریهِ،روا

ً
رمُمْسِك

ُ
ه
ُ
الِهِرریمرِیت رشِما

َ
لَ
ا
رع
ُ
ه
ا
ن

ر ِ
 
ررررف عا

ا
ض وا ةِ،روا

ا
اب بَّ ربِالسَّ ارا

ا
ش
َ
أ امِروا ها

ْ
الِإب روا

ا
ربِالوُسْط

ا
ق
ه
ل
ا
رح سا

َ
ل
ا
ارج مَّ

َ
ل
ا
ةِ،رف

ا
لَ الصَّ

 
 (. 579وایت مسلم: ) ( ر 1) 

 (. 580وایت مسلم: ) ( ر 2) 
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الی ر
ُ
ه
ا
الید خِذِهِر

ا
ف ر

َ
لَ
ا
ع ر

ریمْت ا ر عا
ا
ض وا وا ،ر

الیمْت ا ر
ُ
ه
ا
خِذِهِررید

ا
ف ر

َ
لَ
ا
ع ىر سَّْا

ىیال تکبت  گفت،   .ر(84F1)((سَّْا هنگامی که  نگاه کردم  را  »پیامتر صلى الله عليه وسلم  ترجمه: 

ی به رکوع، های خود را تا برابر گوشدست هایش بالا برد؛ سپس هنگام رفتر

هُ »سپس هنگامی که فرمود:  
َ
ُ لِمَنْ حَمِد

َ
های خود  دست  دوباره،  «سَمِعَ اللَّ

ی   که در نماز، دست راست خود را بر دست   او را دیدمرا بالا برد، و همچنت 

ای  چپ گرفته بود، و هنگامی که نشست با انگشت میابی و شست حلقه

را بر ران    ش، و دست راست کرد ، اشاره  «اشاره»تشکیل داد، و با انگشت  

 راست و دست چپ خود را بر ران چپ گذاشت«. 

 بنابراین،  
 
 «اشاره»تنها اشاره کردن با انگشت    ،این احادیث صحیح  همه

 . است بدون حرکت دادن آن را بیان کرده

 تشهدِ اول از  و    *
 
؛ بنابراین اگر نمازگزار آن را است واجبات نماز    جمله

ان می از روی فراموسیر ترک کرد، با سجده    کند. سهو جتر

و دلیل واجب بودن آن این است که پیامتر صلى الله عليه وسلم همواره بر آن مداومت 

فرمود  داشت، استو  ارر)):  ه  ما
َ
ك وار

ُّ
ل رصا

َ
أ ریرا ِ

مُون 
ُ
رررت

ِّ
لَ صا

ُ
ترجمه:   .ر(85F2)((أ

 «. خوانم، نماز بخوانیدگونه که دیدید من نماز می همان»

ان  و ایشان آن را تنها از روی فراموسیر ترک کردند و با سجده سهو جتر

 نمودند. 

وا:رر))و در حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده است:  
ُ
ول
ُ
ق

حِر
َّ
رللهیالت

ُ
حِ  .ر(86F3)((ات

َّ
 لله...«. یترجمه: »بگویید: »الت

ُ
 ات

، اهتمام و توجه ویژه   ی پیامتر صلى الله عليه وسلم به تشهد، دلالت بر وجوب    همچنت 

دارد  است که    ؛آن  آمده  عنهما  رضی الله  عباس  ابن  حدیث  در  چنانکه 

سُولُراللهرصلى الله عليه وسلمرر))گفت:   ررا
ا
ان
َ
ارریك ما

َ
رك
ا
د هُّ

ا
ش
َّ
ارالت

ا
مُن
ِّ
ل رریعا

ا
رمِن

ا
ة ورا ارالسُّ

ا
مُن
ِّ
ل رْآنِ،ررعا

ُ
الق

ر
ا
حِریف

َّ
وا:ر"الت

ُ
ول
ُ
ولُ:رق

ُ
ریق

ِّ
رالط

ُ
ات وا

َ
ل ،رالصَّ

ُ
ات

َ
ك ارا رالمُبا

ُ
ریات

َ
ل
ا
مٌرع

ا
لَ رلله،رسا

ُ
ات ریبا

ا
ك

ر
َ
ریأ ت ِ

َّ
الن ار رررها

َ
ل
ا
ع مٌر

ا
لَ سا ،ر

ُ
ه
ُ
ات
َ
ك را
ا
ب وا راللهر

ُ
مْة

ا
ح را الِحِریوا الصَّ ادِراللهر عِبا ر

َ
لَ
ا
ع وا ار

ا
،ری  ارن

 
 (. 19076وایت احمد: ) ( ر 1) 

  خریــــج آن ( ت2) 
ً
 گذشت. قبلا

 (. 402) : (، و مسلم835وایت بخاری: ) ( ر 3) 
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" سُولُراللها را ار
ً
د مَّ

ا
مُح ر

َّ
ن
َ
أ ر
ُ
د ها

ْ
ش
َ
أ وا اُلله،ر ر

َّ
إِلَ ر

ا
ه
َ
إِل ر

ا
لَ ر

ْ
ن
َ
أ ر
ُ
د ها

ْ
ش
َ
ترجمه:   .ر(ر87F1)((أ

 داد، بهای از قرآن را تعلیم میگونه که سوره»رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد را همان 

می  می  آموختما  بگویید: و  تعظیم »  فرمود:     ،تمامی 
 

پربرکتبزرکی  ،های 

الله    هایرحمت و برکت  و   ها از آنِ الله است، سلام،و نیگ  ها و پاکیرحمت

باد، گواهی   ، و سلام بر ما و بر تمام بندگان نیک الله  باد ای پیامتر بر تو 

دهم که محمد دهم که هیچ معبودی به حق جز الله نیست، و گواهی میمی

 «. «الله است فرستاده  

وع است که گفته شود:    در تشهد اول  * حِر»مشر
َّ
ریالت

ُ
ات وا

َ
ل الصَّ رلله،روا

ُ
ات

ر
َّ
الط ،رریوا

ُ
ات ربا

َ
ل
ا
ع مُر

ا
لَ ریالسَّ

َ
أ ر
ا
ریك ت ِ

َّ
الن ار رررها

َ
ل
ا
ع مُر

ا
لَ السَّ ،ر

ُ
ه
ُ
ات
َ
ك را
ا
ب وا اِللهر ر

ُ
ة ما

ْ
ح را اریوا

ا
ن

الِحِر ادِراِللهرالصَّ رعِبا
َ

لَ
ا
ع ری  اروا

ُ
ه
ُ
بْد
ا
ارع
ً
د مَّ

ا
رمُح

َّ
ن
َ
رأ
ُ
د ها

ْ
ش
َ
أ راُلله،روا

َّ
رإِلَ
ا
ه
َ
رإِل
ا
رلَ
ْ
ن
َ
رأ
ُ
د ها

ْ
ش
َ
،رأ

ر
ُ
ه
ُ
سُول را  .ر«وا

از عبد الله بن مسعود رضی الله عنه در صحیح بخاری این تشهد   و 

) و صحیح مسلم روایت شده است
88F

 و از    ( 2
 
رحمه   ائمه: امام احمد   جمله

ی تشهد را  الله،  کرده است.   انتخابهمت 

  اسنادیلحاظ  روایت ابن مسعود از  »گوید:  امام ابو عیسی ترمذی می

ترین حدیتی است که از  شده است، و آن صحیح  نقلگوناگون    هایراه  از 

علم،    درباره  پیامتر صلى الله عليه وسلم   اهل  بیشتر  و  است،  شده  روایت    همچونتشهد 

 
 
عمل   صحابه حدیث  ی  همت  به  آنان،  از  پس  ی  تابعت  و  صلى الله عليه وسلم  پیامتر 

 . ( 89F3) «اندنموده

رر*
 
 :رهازرجملركهرررنقلرشدهراستث  رگریرنیاتردیتشهد،ررواروردرباره

از  1 امام میان پیشوایان. حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه که   :

را   آن  انس  بن  است  انتخاب مالک  ) کرده 
90F

است: ( 4 ی  چنت  آن  ی  متر  .

 
 (. 403وایت مسلم: ) ( ر 1) 

  خریــــج آن ( ت2) 
ً
 گذشت. قبلا

" خود بعد روایت شماره ) ( ا3)  ی  ( گفته است. 289ین سخن را در "ستی

 (. 250/ 2(، و "التاج والاکلیل": ) 226/ 1نگرد به: "المدونه": ) ( ب4) 
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حِر»
َّ
اكرِیالت

َّ
الز رلله،ر

ُ
ریات

َّ
الط ر

ُ
ات وا

َ
ل الصَّ رلله،ر

ُ
رللهیات

ُ
ات    .ر(91F1)«با

 
ادامه آن   و 

 همانند روایت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه است. 

از  2  . حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما که 
 
امام    جمله ائمه: 

) شافعی آن را برگزیده است
92F

ی است:  ( 2 ی آن چنت 
حِر». متر

َّ
،ریالت

ُ
ات

َ
ك ارا رالمُبا

ُ
ات

ر
َّ
رالط

ُ
ات وا

َ
ل رللهیالصَّ

ُ
ات    .ر(93F3)«با

 
آن همانند حدیث عبد الله بن   سپس ادامه

 مسعود رضی الله عنه است. 

 های مذکور بر سه صورت نقل شده است. و بنابراین، تشهد 

 و  
 
وع و جایز هستند، و نماز با هر یک از    این تشهدها   همه  ها آنمشر

. اما بهتر آن است که نمازگزار میان این تشهدها تنوع ایجاد باشد میصحیح  

 کند، تا سنت 
 
 های گوناگون آن بجا آورد. صورت پیامتر صلى الله عليه وسلم را در همه

دلیل و   بیان کردمبه  اصل  در کتاب  مختلف که  تشهد   ،های  بیشتر 

 . بخواند  را  عبدالله بن مسعود رضی الله عنه

وع نیست؛ بلکه در تشهد اول،  فرستادن صلوات بر پیامتر صلى الله عليه وسلم    * مشر

 . باشد میآن مخصوص تشهد آخر 

وع است،  تشهد اول  کوتاه خواندن»گوید:  الله میابن قیم رحمه  مشر

نشست، گویا بر سنگ داعیی نشسته  و پیامتر صلى الله عليه وسلم هنگامی که در تشهد اول می

ثابت نشده است که آن   ایشان  از  فرستادن بر خود در    )صلواتبود، و 

ی از  هو نه آن را به امت آموزش داد،    انجام داده است  را   ( تشهد اول ، و نت 

 . ( 94F4) "یک از صحابه نقل نشده است که آن را مستحب دانسته باشدهیچ

رازرتشهدراول  :ربرخاسی  

د،هنگامی که نمازگزار از تشهد اول برمی  * ی  پای   هایانگشت  بر   پس  خت 

د؛ خود  ی ی  کیفیت  در  تر پیش که  ایگونههمان  برخت    با  اول رکعت از  برخاستر

 
 (. 53وایت امام مالک در "الموطأ": ) ( ر 1) 

 (. 164/ 1(، و "استی المطالب": ) 140/ 1نگرد به: "الام": ) ( ب2) 

 (. 403وایت مسلم: ) ( ر 3) 

 (. 360ص: جلاء الافهام": ) ( "4) 
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ی   هنگامی  او   برای  و   ،شد   بیان  تفصیل وع  برخاستر   های دست  که  است  مشر

كانرر))رر:ربه دلیل حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما  ؛کند   بالا   را   خود 

ر
 
رورفعررررإذاردخلرف َّ ه،روإذارقال:ر»سمعراللهرریردریره،روإذارركعررفعرریردریرالصلاةركث 

ه،رورفعرذلكرابنرعمررریردریرررفعرری  ره،روإذارقامرمنرالركعتریردریرلمنرحمده«ررفعرر

ر النت  می  »  ترجمه  ((.رصلى الله عليه وسلمرررإلَر آغاز  را  نماز  تکبت  میهنگامی که   گفتکرد، 

هایش را بالا  رفت دسترکوع می  که  برد، و هنگامیهایش را بالا میو دست

هُ »گفت:  برد؛ و هنگامی که میمی
َ
ُ لِمَنْ حَمِد

َ
هایش را بالا  دست  «سَمِعَ اللَّ

برمیمی رکعت  دو  از  پس  هنگامی که  و  دستبرد؛  بالا  خاست،  را  هایش 

) است  نسبت داده«.  ابن عمر این روایت را به پیامتر صلى الله عليه وسلم ردبمی
95F

. و امام  ( 1

باب بلند  »  : عنوابی   هب  نگاشته است  بخاری رحمه الله برای این حدیث بابر 

ی از دو رکعتکردن دست  . «ها پس از برخاستر

ابو حمید ساعدی رضی الله عنه آمده است که   ی در حدیث  همچنت 

 که از  بوده است  از اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ی  ایشان در میان ده نفر 
 
 جمله

ی حاضی بودهآنان ابو قتاده رضی الله عنه  آنجا ابو حمید گفته است:  و ، نت 

 »من از  
 
آن جابی که گفت:    ا ترم«. تشما به نماز رسول الله صلى الله عليه وسلم آگاه  همه

ر))
ا
ت عا
ْ
ك رالرَّ

ا
رمِن اما

ا
ارق
ا
رإِذ مَّ

ُ
رث ِ

رری   عا
ا
ف را ،روا َّ ث 

َ
ریرك

ا
ررید

ت َّ
ا
باررریرحاذرِیهِرح

َ
ك
ْ
ارمِن اریبِهِما ما

َ
هِ،رك

ةرِ
ا
لَ الصَّ احِر

ا
تِت
ْ
اف ر

ا
د
ْ
عِن ر َّ ث 

َ
رکعت    .ر(96F2)((ك دو  از  که  »سپس  ترجمه: 

 هایششانهبرد تا برابر  را بالا می  هایشدستگفت و  خاست، تکبت  میبرمی

د، همان   را بالا برده بود«.  هایشدستگونه که در آغاز نماز قرار گت 

 و آنچه از مجموع
 
شود این است که نمازگزار  این احادیث استفاده می  ه

 ایستاد و قامتدست
ً
برد،  ، بالا می کرد راست    ش های خود را پس از آنکه کاملا

 نه پیش از آن. 

  

 
 (. 739وایت بخاری: ) ( ر 1) 

 (. 862(، و ابن ماجه: ) 304(، و ترمذی: ) 730بو داود: ) ا(، و 23997وایت احمد: ) ( ر 2) 
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ر
 
 نمازرادامه

*    
 
   -یعتی رکعت سوم و چهارم-نماز؛  ادامه

ً
 همانند رکعت اول   را کاملا

 درستر بهکه نمازش را    شخصیآورد؛ زیرا پیامتر صلى الله عليه وسلم در حدیث  و دوم بجا می

ر)):  ه استنخوانده بود، فرمود ِ
 
ارف

ا
ذ
ا
لْره عا

ْ
راف مَّ

ُ
اررث ها

ِّ
ل
ُ
رك
ا
تِك

ا
لَ ترجمه:   .ر(97F1)((صا

 «. عمل را در تمام نمازت انجام بده نایسپس »

 :رتشهدرآخرر

   رکتی از   ،تشهد آخر   *
 
دلیل حدیث عبد الله  ؛ بهاستارکان نماز    جمله

عنه که گفت:   رضی الله  مسعود  فرض گردد، »بن  تشهد  آنکه  از  پیش 

ر»  گفتیم: می   .ر«لیكائیل،رالسلامرعلَرمیالسلامرعلَرالله،رالسلامرعلَرجث 

ئیل، سلام بر میکائیل»  ترجمه:  . پس پیامتر صلى الله عليه وسلم  «سلام بر الله، سلام بر جتر

حِر))فرمود: بگویید:  
َّ
رلله...ریالت

ُ
دلیل اینکه ثابت شده است    و به  .ر(98F2)«((ات

 و هرگز آن را ترک نکرده  ،پیامتر صلى الله عليه وسلم همواره بر تشهد آخر مداومت داشت

ر))ر، و فرموده:  است
َ
أ اررا ما

َ
وارك

ُّ
ل ریصا ِ

مُون 
ُ
رررت

ِّ
لَ صا

ُ
گونه ترجمه: »همان  .ر(99F3)((أ

 خوانم، نماز بخوانید«. که مرا دیدید نماز می

درود و صلوات بر پیامتر صلى الله عليه وسلم در تشهد آخر سنتر مؤکده فرستادن  و    *

 اند. و برخی آن را واجب دانسته است،

وعیدل ررراست:ریترورمؤکدربودنرآن،رمطالبرزریلربررمسَّ 

حدیث فضاله بن عبید رضی الله عنه که پیامتر صلى الله عليه وسلم مردی را دید که  رر-

ی صلوات    ،و تعظیم نگفت  ستایشخواند، اما الله را  نماز می  و بر پیامتر صلى الله عليه وسلم نت 

فرمود:    آنگاه  . د نفرستا صلى الله عليه وسلم  ا))پیامتر 
ا
ذ
ا
ه ر جلا

ا
شخص   .ر((ع »این  ترجمه: 

استشتاب کرد فرموده  و  فراخواند  را  او  سپس  ارر)):رر«. 
ا
مْررإِذ

ُ
ك
ُ
د
ا
ح
َ
أ ر

ه
لَ صا

ر
ْ
ل
ا
ریف

َ
ل
ا
اءِرع

ا
ن
َّ
الث هِروا

ِّ
ب مْدِررا

ا
ربِح

ْ
أ
ا
ریبْد

ْ
ل ریهِ،روا ت ِ

َّ
رالن

َ
لَ
ا
رع لِّ رررصا

ْ
ل اءاریصلى الله عليه وسلم،روا

ا
ارش رما

ُ
ع
ْ
  .ر(100F4)((د

 
  خریــــج آن ( ت1) 

ً
 گذشت. قبلا

  خریــــج آن ( لفظ و ت2) 
ً
 گذشت. قبلا

  خریــــج آن ( ت3) 
ً
 گذشت. قبلا

 (. 3477(، و ترمذی: ) 1481بو داود: ) ا(، و 24434وایت احمد: ) ( ر 4) 
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نماز   از شما  یگ  بکرد میادا  ترجمه: »هرگاه  باید  پس  و    ه،    ستایش حمد 

پروردگارش آغاز کند، سپس بر پیامتر صلى الله عليه وسلم صلوات بفرستد، و پس از آن هر 

ر، بخواند«. ستخوادعابی که می

ی حدیث کعب بن عجره رضی الله عنه که گفت: پیامتر صلى الله عليه وسلم  رر- همچنت 

آمد  ون  بت  ما  ما عرض    ، نزد  دانستیم که  نمودیم و  ما  رسول الله!  »ای   :

ایشان  چگونه بر شما سلام بکنیم؛ اما چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟«.  

بگویید:   ر))فرمود: 
ه
ل ارصا ما

َ
،رك د 

مَّ
ا
مُح آلِر ر

َ
لَ
ا
ع وا ،ر د 

مَّ
ا
مُح ر

َ
لَ
ا
ع ر لِّ رصا رریاللهُمَّ

ا
ت

اهرِ را
ْ
إِب آلِر ر

َ
لَ
ا
مرِیع

ا
ح ر

ا
ك
َّ
إِن ،ر جِریما ما ر

ٌ
آلِررید ر

َ
لَ
ا
ع وا ،ر د 

مَّ
ا
مُح ر

َ
لَ
ا
ع ر

ْ
ارِك

ا
ب ر اللهُمَّ .ر

ٌ
د

رآلِرر
َ

لَ
ا
رع
ا
ت
ْ
ك ارا
ا
ارب ما

َ
،رك د 

مَّ
ا
اهرِمُح را

ْ
مرِیإِب

ا
رح

ا
ك
َّ
،رإِن جِریما رما

ٌ
رید

ٌ
  بارالها! »ترجمه:  .رر((د

بر محمد و آل محمد درود بفرست چنانکه بر آل ابراهیم درود فرستادی،  

بر محمد و آل محمد برکت نازل فرما،    بارالها! و بزرگواری،    همانا تو ستوده

همانا تو ستوده و باعظمت    ،فرمودی  لهمانگونه بر آل ابراهیم برکت ناز 

«. این حدیث را بخاری ) اندو مسلم روایت کرده هستر
101F

1 ) . 

است:   آمده  دیگری  لفظ  در  ر))و 
ه
ل صا ار ما

َ
اهرِیرك را

ْ
إِب ر

َ
لَ
ا
ع ر

ا
آلِریت ر

َ
لَ
ا
ع وا ر ما

اهرِ را
ْ
»همان .رر(102F2)((ماریإِب درود  ترجمه:  ابراهیم  آل  و  ابراهیم  بر  گونه که 

رفرستادی«. 

عنه،    -گذشته-و حدیث   بن عجره رضی الله    عبارت  شامل از کعب 

 . باشد میصلوات بر پیامتر صلى الله عليه وسلم 

پایان تشهد آخر   * نمازگزار در  با دعابی که در مستحب است  برای   ،

د که همانا پیامتر   حدیث ابوهریره رضی الله عنه وارد شده به الله پناه بتر

رر)):  ه استصلى الله عليه وسلم فرمود
ا

ه
ا
ت
ْ
اران
ا
رإِذ

ْ
ل
ا
دِهِرف هُّ

ا
ش
ا
رت
ْ
مْرمِن

ُ
ك
ُ
د
ا
ح
َ
رریأ

ْ
عٍ:رمِن

ا
رْب  
َ
رأ
ْ
رمِن

ْ
عِذ
ا
سْت

ر
ْ
ح ةِرالما

ا
ن
ْ
فِت ،روا ِ

ْ
ث 
ا
ابِرالق

ا
ذ
ا
رع
ْ
مِن ،روا ما

َّ
ن ها
ا
ابِرج

ا
ذ
ا
سِریع ةِرالما

ا
ن
ْ
فِت اتِ،روا ما الما حِرریاروا

الِر
َّ
ج
َّ
ترجمه: »هرگاه یگ از شما از تشهد خود فارغ شد، از چهار   .ر(103F3)((الد

 
  خریــــج آن ( ت1) 

ً
 گذشت. قبلا

 (. 3370وایت بخاری: ) ( ر 2) 

 (. 588(، و مسلم: ) 1377وایت بخاری: ) ( ر 3) 
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، از فتنه د: از عذاب جهنم، از عذاب قتر ی به الله پناه بتر  و مرگ،    چت 

 
زندکی

 
 
 مسیح دجال«.  و از فتنه

از تشهد و پناه بردن به    آنکهو برای نمازگزار سنت است که پس از    *

در   زیرا  بخواند؛  خواست  دعابی که  هر  شد،  فارغ   
ی چت  چهار  این  از  الله 

حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ثابت شده است که پیامتر صلى الله عليه وسلم 

رر))فرمود:    نموده،پس از اینکه تشهد را بیان   مَّ
ُ
ریث

ا
خ
ا
رُت ررث 

ُ
ه با
ا
ج
ْ
ع
َ
أ اءِر

ا
ع
ُّ
رالد

ا
رمِن

ر
َ
ریإِل

ا
ف ویهِ،ر

ُ
ع
ْ
»سپس  رر.ر(104F1)((د دارد ترجمه:  دوست  بیشتر  را که  دعابی  هر 

 «. برگزیند و بخواند

وعی را که    است بنابراین، سنت     پسنددید، که نمازگزار هر دعای مشر

ت ی، اهماست دعاهابی که در سنت پیامتر صلى الله عليه وسلم وارد شده بهانتخاب کند و 

 بدهد.  یشتر یب

  

 
 (. 402(، و مسلم: ) 835وایت بخاری: ) ( ر 1) 
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 دادنرسلامر

از  سپس سلام می  *  دهد، و سلام 
 
گوید: ارکان نماز است. و می   جمله

ر»
َ
ل
ا
مُرع

ا
لَ راللهیالسَّ

ُ
ة ما

ْ
ح را مْروا

ُ
 .ر«ك

سپس   ،این است که نخست به سمت راست   :رکردنرررسنتردررسلام  *

اش  ش را برگرداند که سفیدی گونه  آن قدر دهد، و  ببه سمت چپ سلام  

به عنه که گفته    دیده شود؛  بن مسعود رضی الله  دلیل حدیث عبدالله 

رر))است:  
ْ
ن
ا
رع ما

ه
ل رسا مَّ

ُ
ررُؤرِیمرِیث

ت َّ
ا
الِهِرح رشِما

ْ
ن
ا
ع رررینِهِروا

ا
مُریب

ا
لَ هِ:رالسَّ

ِّ
د
ا
اضُرخ

ر
َ
ل
ا
راللهیع

ُ
ة ما

ْ
ح را مْروا

ُ
ترجمه: »سپس به سمت راست و چپ سلام    .ر(105F1)((رك

آنجا تا  دیده میکه سفیدی گونه  بی داد،   »شد:  اش 
َ
عَل مُ 

َ
لَ   ی السَّ

ُ
وَرَحْمَة مْ 

ُ
ك

 «. «الله

که آن را دراز و طولابی   باشد:رمینریسنترادررسلامردادنرری  رهمچن *

نکند  حرف    ،ادا     را   «ءها » و 
 
پایان کلمه تلفظ    «الله»  در  سکون   ، کند با 

ر)):  هدلیل آن، روایتر است که پیامتر صلى الله عليه وسلم فرمودو  
ٌ
ة
َّ
مِرسُن

ا
لَ رالسَّ

ُ
ف

ْ
ذ
ا
  .ر(106F2)((رح

ادا کردن سلام، سنت است  ترجمه: » امام احمدکوتاه و شتابان   .» (
107F

3 ) 

)و امام ابن مبارک
108F

ی معنا تفست  کرده( 4  اند. »حذف سلام« را به همت 

ی برای تشهد آخر آن است که به  سنت هنگام  * وَرُّک»صورت  نشستر
َ
 « ت

تورک   و  نگه  اینکه  :  از است    عبارتبنشیند.  برپا  را  راست   داشتهپای 

ی قرار دهد، و پای چپ را از سمت مقابل )زیر    و نشیمنگاه خود را بر زمت 

 خارج کند.  ساق راست( 

 
: ) 996بو داود: )اوایت  ( ر 1)  (، و اسناد  3699احمد: ) (،  914(، و ابن ماجه: ) 1142(، و نسابی

 آن صحیح است. 

بو هریره رضی ا( از حدیث  10885(، و احمد: ) 297( و ترمذی: ) 1004بو داود: )اوایت  ( ر 2) 

 الله عنه. 

": ) ( ب3)  ح الکبت   (. 362/ 1(، و کشاف القناع: ) 593/ 1نگرد به: "الشر

ی ترمذی": ) ( ب4)  ی مطلب تخریــــج روایت. و  386/ 1نگرد به: "ستی  (. 362/ 1کشاف القناع: ) ( پایت 
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این شیوه   ی فقط در تشهد آخر نمازهای سه  و  یا چهار   نشستر رکعتر 

وع   ده: ؛ به عبارت  باشد می رکعتر مشر در هر نمازی که دارای دو تشهد    گستر

 . داشته باشد یک تشهد  فقطباشد، نه نمازی که 

وع این است که با سلام، نیت خروج از نماز را داشته باشد. *   و مشر

ی   در صوربر  -اما اگر همراه با آن، سلام کردن بر دو فرشته و مأمومان را نت 

- نیت کند، یا سلام کردن بر دو فرشته و امام و مأمومان را    -که امام باشد

نیت کند، یا در صوربر که منفرد باشد، فقط   -در صوربر که مأموم باشد

 سلام کردن بر دو فرشته را نیت کند، اشکالی ندارد. 
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 ورخشوعرنهریطمأن

   و آرامش  طمأنینه  *
 
این   : از آن  منظور ؛ و  باشد میارکان نماز    از جمله

را   ششود، اعضای بدنای که ذکرِ واجب ادا میاست که نمازگزار به اندازه

 بهای است که  ترین اندازهآرام و ثابت نگه دارد؛ و این کم 
 
آن واجب    وسیله

 گردد. ادا می

که    شخصیاین است که پیامتر صلى الله عليه وسلم به    : بر رکن بودن طمأنینه  دلیل  *

رراكِعًا))درستر انجام نداده بود، فرمود:  نمازش را به َّ ِ
ی  طما

ا
رت عْرحت 

َ
مرارك

ُ
 .ر((ث

ی در   ی« و همچنت   دیگر ترجمه: »سپس ركوع كن تا در حالت ركوع آرام بگت 

ی ارکان نماز   به او فرمود. و در حدیث حذیفه رضی الله عنه آمده    گونههمت 

 در نماز خود آرامش  ولیگزارد،  که نماز می  همردی را دیدایشان  است که  

تو در حقیقت نماز »:  ه استکند؛ پس به او گفتو طمأنینه را رعایت نمی

ی،  این  به؛ و اگر  بجا نیاوردی ِ آن ششت و آییتی   پس  حالت بمت  بر غت 

 . ( 109F1) «خواهی مرد که الله محمد صلى الله عليه وسلم را بر آن آفریده است

الله و امام ابن قیم رحمه  ،استمستحب و سنت    ،خشوع در نماز   *

ی تعریف      : خشوع عبارت است از »:  نمود خشوع را چنت 
 

حضور و ایستادکی

  ، تمرکز و توجه کامل بر    و   خضوعقلب در پیشگاه پروردگار، همراه با فروتتی

 . ( 110F2) «او 

، اهمیت و عنایت فراوان به خشوع در صحابهاز پیامتر صلى الله عليه وسلم و بزرگان  *

ی رو، عائشه رضی است  متواتر نقل شدهصورت  نماز به  عنها الله؛ از همت 

ر))  گفت:  رررصلَریركانررررصلى الله عليه وسلمرررإنرالنت 
َّ
ولِهِن

ُ
روط

َّ
سْنِهِن

ُ
((.رأربعًارفلارتسألرعنرح

 ها آناز زیبابی و طولابی    ،گزارد؛ پس»پیامتر صلى الله عليه وسلم چهار رکعت نماز می   ترجمه: 

س« ) متر
111F

3 ) . 

د، نماز  و حرکت بسیار در نماز، اگر بر   * دربر و پشت ش هم انجام گت 

 سازد. را باطل می 
 

 (. 791وایت بخاری: ) ( ر 1) 

 رجع گذشته. ( م2) 

 (. 738(، و مسلم: ) 1147وایت بخاری: ) ( ر 3) 
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نمازگزار دیده   چونفقها این است که:    از   و معیار حرکت بسیار نزد برخی 

  نماز نیست.  تکه او در حال  رود ، گمان میشود 
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هرقرارردادنر  نمازگزاررردرربرابررسث 

ه در نماز سنتر مؤکده است؛ زیرا پیامتر صلى الله عليه وسلم فرمود:    * قرار دادن سُتر

ر))
ْ
ل
ا
مْرف

ُ
ك
ُ
د
ا
ح
َ
رأ
ه

لَ ارصا
ا
ریإِذ

ْ
ل ،روا

ا
ة ا
رسُث ْ

ْ
خِذ

َّ
ریت

َ
رإِل
ُ
ن
ْ
اید ترجمه: »هرگاه یگ از   .ر(112F1)((ها

ه ای برای خود قرار دهد و به آن نزدیک  شما به نماز ایستاد، پس باید سُتر

 شود«. 

ه    * ی    شایسته استسُتر پهن  برپا و ایستاده باشد، نه اینکه بر روی زمت 

 گذاشته شود. 

ه  اما اندازه    * دلیل  ؛ به باشد می زینِ شتر    انتهایپس مانند قسمت    : سُتر

  عنها روایت کرده است که در غزوه  اللهکه امام مسلم از عائشه رضی   حدیتی 

پیامتر صلى الله عليه وسلم درباره   از  فرمود:    تبوک  پیامتر صلى الله عليه وسلم  پرسیده شد،  ه 
ةِرر))سُتر آخِرا

َ
ك

لِر
ْ
ح قسمت    .ر((الرَّ »مانند  روایت   انتهای ترجمه:  لفظ  در  و   .» شتر زین 

لِر)):  آمده است  مسلم 
ْ
ح ةِرالرَّ را

ِّ
خ
ا
مُؤ

َ
 ترجمه: »مانند پشتِ زین«.   .ر(113F2)((رك

 برابر ب
ً
ه،   ؛ بنابراین اندازه  باشد مییک ذراع    هو این مقدار تقریبا بلندی سُتر

ی نزدیک به آن خواهد بود.  ی  یک ذراع یا چت 

ه  ایپهن  درباره  اما   فرموده  : سُتر اندازه  فقها  آن    اند که  برای  مشخصی 

ی نشده است؛ بنابراین جایز است که مانند یک تت  باریک باشد و جایز  تعیت 

ه   ی ه قرار داده   است که یک دیوار باشد؛ زیرا پیامتر صلى الله عليه وسلم نت  ) کوچگ را سُتر
114F

3 )  ،

) و به سوی شتر 
115F

ی به سوی دیوار( 4 ) و نت 
116F

 . ه استنماز گزارد ( 5

تنهابی مقابل امام یا کسی که به  از یعتی  -  نمازگزار   جلویعبور کردن از    *

؛ و دلیل آن سخن پیامتر  باشد میحرام    -مقابل مأموم  از گزارد، نه  نماز می

وْرر))صلى الله عليه وسلم است که فرمود:  
َ
ریل

ا
رب ارُّ مُرالما

َ
ریررری  ارعْل

ا
رررید

ِّ
لَ رررالمُصا

َ
ل
ا
ارع
ا
اذ ریرما

ْ
ن
َ
رأ
ا
ان
َ
ك
َ
هِرل

 
 (، و اصل این حدیث در بخاری و مسلم است. 698بو داود: ) اوایت ( ر 1) 

 (. 500وایت مسلم: ) ( ر 2) 

 عنهما. (، از حدیث ابن عمر رضی الله 501(، و مسلم: ) 494وایت بخاری: ) ( ر 3) 

 ( از حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 430وایت بخاری: ) ( ر 4) 

( از حدیث سهل بن سعد رضی الله عنهما. و به 508(، و مسلم: ) 496وایت بخاری: ) ( ر 5) 

 ( از حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما. 708بو داود: ) اروایت 
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عرِی
ا
رْب
َ
رأ ری  ارقِفا

ا
رًرخ ررث 

ْ
ن
َ
رأ
ْ
رمِن

ُ
ه
َ
ریارل

ا
رب ریرری  ارمُرَّ

ا
ترجمه: »اگر کسی که از   .ر(117F1)((هرِید

ی بر عهده  کند میمقابل نمازگزار عبور می ی اوست، همانا    دانست چه چت 

 چهل برای او بهتر بود از اینکه از برابر او عبور کند«. مدت ایستادن 

وْرر))و در لفظ دیگری آمده است:  
َ
ریل

َ
ل
ا
ارع رما ارُّ مُرالما

َ
رریعْل

ا
مِرهِرمِن

ْ
  .ر(118F2)((الِإث

 اوست...«.  دوش دانست چه اندازه گناهی بر ترجمه: »اگر عبورکننده می

اگر کسی خواست که از مقابل نمازگزار عبور کند، پس برای نمازگزار  و    *

جایز است که او را از این کار بازدارد؛ زیرا   - بدون هیچ اختلافی میان فقها  -

عنه روایت شده   الله  ابوسعید رضی پیامتر صلى الله عليه وسلم در حدیث صحیحی که از  

ار))است، فرمود:  مْرما
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ا
ترجمه: .رر(119F3)((ط

ی را قرار دهد که در نماز   ی ه  او باشد »هرگاه یگ از شما چت  ، سپس کسی ستر

ه او و سُتر بازدارد؛ و اگر خودداری  بخواهد میان  او را  اش عبور کند، پس 

 کند؛ زیرا او شیطان است«.   مقابلهکرد، پس با او 

 پس این حدیث ض 
ً
ی کسی که قصد عبور   احتا بر سنت بودن بازداشتر

 . کند ، دلالت میاز برابر نمازگزار را دارد 

) امام نووی 
120F

) و شوکابی   ( 4
121F

ی  و    ( 5  دیگر علما، از حدیث ابوسعید رضی نت 

ی   الله ی برداشتند که بازداشتر او تنها برای   با   مقابلهو    ،عبورکننده  عنه، چنت 

ه قرار داده و در حفظ و رعایت   کسی جایز است که برای نماز خود سُتر

ه نگرفته و در نماز خود  نماز خویش احتیاط کرده باشد؛ اما کسی که سُتر

برای پس  است،  نکرده  احتیاطی  ی  عبورکننده ش  چنت  با  نیست که  جایز 

 و نه او را به شدت بازدارد.  مقابله کند 

 
 ( از حدیث ابر جهیم رضی الله عنه. 507(، و مسلم: ) 510وایت بخاری: ) ( ر 1) 

 (. 65لمام بأحادیث الأحکام: )ص:  "الإ( 2) 

 (. 505(، و مسلم: ) 509وایت بخاری: ) ( ر 3) 

 (. 249/ 3نگرد به: "المجموع": ) ( ب4) 

 (. 7/ 3نگرد به: "نیل الأوطار": ) ( ب5) 
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ند که اکرده  برداشت   روایت  ابتدای و این حکم را از سخن پیامتر صلى الله عليه وسلم در  

ارر)):  ه استفرمود ما ر
َ
إِلَ مْر

ُ
ك
ُ
د
ا
ح
َ
أ ر

ه
لَ ارصا

ا
ریإِذ

ُ
ه ُ
از    .ر((سْث ُ ترجمه: »هرگاه یگ 

ی نماز گزارد که او را بپوشاند«. زیرا واژه ی ، روایتدر این    «إذا »  یشما به چت 

ط به   را در صوربر اجازه داده   مقابلهکار رفته است؛ گویا پیامتر صلى الله عليه وسلم  برای شر

ه سُتر و  احتیاط کرده  نماز خود  برای حفظ  انسان  داده  است که  قرار  ای 

 گردد.   شباشد که مانع عبور مردم میان او و محل نماز 

بسیار قابل توجه و با ظاهر    -رحمهماالله-سخن امام نووی و شوکابی  

ه نماز می گزارد، لفظ روایت سازگار است، علاوه بر این، کسی که بدون سُتر

شود، پس شایسته نیست که  ه کوتاهی و تفریط منسوب میبدر حقیقت  

اش  خود کوتاهی کند و سپس با مردم بر ش عبور از میان او و محل سجده

ی کند.   مقابله و درگت 

ه  * ط از مقابل او به   کردن  ای قرار نداده باشد، عبور اگر نمازگزار سُتر شر

 
 
زیادی داشته باشد؛ جایز است، اما اگر    آنکه عبورکننده از نمازگزار فاصله

 به او نزدیک باشد، عبور کردن حرام خواهد بود. 

غت  آن معیار دوری    و   باشد،مینمازگزار    محل سجده    : و معیار نزدیگ

ایستادن نمازگزار و جایگاه   کردن  . یعتی عبور ورد حساب میبه میان محل 

 او جایز نیست.  سجده  

نمازگزار    * از مقابل  باشد-و عبور کردن  موجب قطع    -هرچند حرام 

سگ سیاه یا الاغ باشد که در این    ،زن  ،شود؛ مگر اینکه عبورکنندهنماز نمی 

دلیل   کند، فرفر ندارد که نمازگزار مرد باشد یا زن؛ بهصورت نماز را قطع می

رر))رپیامتر صلى الله عليه وسلم:    فرموده  
ُ
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ُ
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ی مانند قسمت  .ر((الْ ی ترجمه: »هرگاه یگ از شما نماز گزارد، پس چت 

، او را می  انتهای ی مانند  زین شتر ی زین شتر قرار    انتهایپوشاند؛ پس اگر چت 

 کنند«. ندهد، زن، الاغ و سگ سیاه نماز او را قطع می

ر رضی 
َ
چه  »گفت:    -که راوی این حدیث است-عنه  اللهمردی به ابوذ

دارد؟ وجود  زرد  سگ  و  شخ  سگ  و  سیاه  سگ  میان  ابوذر .  «تفاوبر 
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بُرر))  فرمود: ایشان  از پیامتر صلى الله عليه وسلم پرسیدم،  »:  گفتعنه در پاسخ  اللهرضی 
ْ
ل
َ
الك

ر
ا
رش
ُ
د سْوا

ا
ریرالْ

ٌ
ان

ا
 . ( 122F1)"سیاه، شیطان است«»سگ ترجمه:  ((.رط

  

 
 بو ذر رضی الله عنه. ا(، از حدیث 510وایت مسلم: ) ( ر 1) 
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 نمازرزن

بیان شد،    * این  از  تمام مطالتر که پیش  از همانند مرد است  زن در 

 بنابراین، زن  ،ی نماز ها ها و هیئتقبیل: اذکار نماز، تلاوت قرآن، کیفیت

یکسان   
ً
آنچه گذشت کاملا هر  در  مرد  سنتو  در  چه  در  اند؛  چه  و  ها 

به ارکان؛  و  صلى الله عليه وسلم:    کلیسخن  دلیل    واجبات  ر))پیامتر 
ُ
ائِق

ا
ق
ا
ش اءُر سا

ِّ
الن ار ما

َّ
إِن

الِر
ا
ج  ترجمه: »همانا زنان، همتایان مردان هستند«.  .ر(123F1)((الرِّ

ارر* ررر:رآنرکرمسئلهراستثنارشدهرکهرریرنرحکمرتنهارریازر فاصلهرگذاشی  

 انراعضایربدنراست:ریم

 نگه دارد؛ یعتی در    پس سنت برای زن آن است که خود را جمع
 
 همه

اعضای بدنش را از یکدیگر فاصله    است هابی که برای مرد سنت  توضعی

 نزدیک جمع کند. دهد، زن اعضای بدن خود را به یکدیگر  

سنت است که فاصله اندازد،  »مرد گفتیم:    درباره  بنابراین، هر جا که  

بلکه خود را به هم جمع نگه   ،زن سنت است که فاصله نیندازد   درباره  پس  

 . «دارد

رحمه رجب  است:    ابن  زن،  »الله گفته  از  ا اما  را  خود  بدن  عضای 

ی نظر سازد، بلکه خود را جمع میدور نمی  یکدیگر  کند؛ و اهل علم بر همت 

 . ( 124F2) «هستند

مان محمد صلى الله عليه وسلم ، و درود و سلام الله بر پیامتر ی   ، و الحمد لله رب العالمت 

 و بر 
 
 خاندان و یاران او باد.  همه

 

 به فضل و توفیق الله به پایان رسید

 

 

 

 
 

 . ( 113ترمذی: ) ، و ( 236بو داود: ) اوایت ( ر 1) 

 (. 246/ 7" از ابن رجب: ) ( "فتح الباری2) 
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 نماز«ررروشایرمختصر»خلاصه

 نماز«ررروشبرگرفتهرازرکتاب:ر»مختصر

راحمدربنرمحمدرالخلیتأل رلیف:ردکث 

 ایستد. ، میرا با طهارت و رو به قبله گرفته خود  نمازگزار در حالی -1

وع کرده و بگوید:  -2 ر»سپس به تکبت  شر  .ر«اللهرأكث 

دست -3 بردن  بالا  با  تکبت   است که  یعتی  ها  سنت  باشد؛  همراه 

ی تکبت  های خود را هم دست
نه پیش از آن و نه پس از   ،زمان با گفتر

د. آن،   بالا بتر

تکبت    -4 است هنگام  هم    که  مستحب  به  را  خود  دست  انگشتان 

نسبت به باز به خشوع  و باز نگه دارد؛ زیرا این حالت    نزدیک کرده

ی   . باشد می تر ، نزدیکها آن کردن کامل انگشتان یا قبضه گرفتر

ها هنگام تکبت  اختیار دارد؛ گاهی نمازگزار در مقدار بالا بردن دست -5

برابر شانه   ها آن تا  برابر گوش ها بالا میرا  تا  بالا برد و گاهی  اما  ها؛ 

ها انجام تا گوش  ها آن ها بیشتر از بالا بردن  ها تا شانهبردن دست

 داده شود. 

های خود را سنت برای نمازگزار در حالت قیام آن است که دست -6

دست اگر  و  دهد؛  قرار  هم  روی  سنت بر  با  رها کند،  را  هایش 

 مخالفت کرده است. 

مچ دست چپ   اشدهد که نمازگزار با دست راستسنت دلالت می -7

اگر گاهی دست راست را بر روی دست قبضه می  د را خو  د؛ و  گت 

 چپ گذاشت اشکالی ندارد. 

چه بالای -های خود اختیار دارد  نمازگزار در جای قرار دادن دست -8

، پس او در این مورد مخت  است؛ زیرا از پیامتر  -و چه زیر آن  ناف

 مشخصی به
ّ
 طور صحیح نقل نشده است. صلى الله عليه وسلم در این باره حد

 کند. خود نگاه می سجده  نمازگزار هنگام قیام در نماز، به محل  -9



 
75 

خواند، و خواندن آن مستحب سپس نمازگزار دعای استفتاح را می -10

 . باشد میو سنت 

وع است که در هر رکعت استعاذه را بخواند،  -11 برای نمازگزار مشر

 نه فقط در رکعت نخست. 

و   -12 استعاذه  از  پس  است که  وع  مشر نمازگزار  آغاز   قبلبرای  از 

وع کند؛ و بگوید:   سوره  خواندن   بِسْمِراِللهر»  فاتحه، به بسمله شر

حِر نِرالرَّ ما
ْ
ح  .ر«مِریرالرَّ

 خواند؛ و فاتحه در هر رکعت برای امامفاتحه را می  سوره  سپس   -13

 گزارد، یک رکتی از ارکان نماز است. تنهابی نماز میو کسی که به

با صدای   ها آن های جهری که قرائت در  اما برای مأموم در رکعت -14

فاتحه واجب نیست که بخواند؛ بلکه   سوره  شود،  بلند خوانده می

هابی که قرائت آهسته دهد. و در رکعتبه قرائت امام گوش فرا می

 . نماید شود، قرائت میخوانده می

نمازگزار   -15 است که  ی    سوره  سنت  نت  از خواندن  دیگری   سوره  پس 

 . تلاوت کند  ،فاتحه، تنها در دو رکعت نخست نماز 

ی به رکوع،  -16 سنت است که نمازگزار پس از پایان قرائت و پیش از رفتر

 . بجا بیاورد اندکی سکوت 

رکوع می -17 به  بسپس  رکوع  و  نماز   هرود؛  ارکان  از  یگ  فقها،  اتفاق 

 . باشد می

ی سنت  خواهد به رکوع برود برای کسی که می -18 است که هنگام گفتر

د. تکبت  رکوع، دست  های خود را بالا بتر

19-  
 
 شود کننده خم میرکوع مطابق با سنت این است که: رکوع  خلاصه

دارد؛ و ش خود و پشت خود را بدون قوس و انحنا صاف نگه می 

ی را هم  د و نه بالا نگه سطح با کمرش قرار دهد، نه آن را پایت  تر بتر

با دست باز   کهدرحالیهای خود،  دارد؛ و  یکدیگر  از  را  انگشتان 

زانوهای    شگذاشته 
 

ویژکی این  هرگاه  پس  د.  بگت  قبضه  در را  ها 

 . باشد میموافق با سنت  ،جمع شود، آن رکوع رکوعی
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بگوید:  -20 که  است  وع  مشر نمازگزار  برای  که  نیست   اختلافی 

ر» ِّ ن 
ررا
ا
ان
ا
ظِررسُبْح عا

ْ
را   یی دیگر و اگر برخی از اذکار واردشده ،«مِریال

ی افزود، کاری نیکو است.   نت 

از رکوع برمی -21 اعتدال میسپس  به حالت  د و  ی اعتدال :  ایستد خت  و 

پس از رکوع این است که همراه با آرامش و طمأنینه پس از بلند  

 یگ از ارکان نماز است.  آنشدن از رکوع بایستد، و 

است که -22 این  رکوع  از  ی  برخاستر از  پس  اعتدال  تمام   : کیفیت 

ها، همان و مقصود از مهره -های بدن به جایگاه خود بازگردد؛  مهره 

به  هانا استخو  است که  پشت  فقرات مهره   ها آنی  ستون  های 

از ذکر واجب؛ یعتی کم   -شودگفته می اندکی  انجام  با  ترین همراه 

 مقدار ذکر. 

ی از رکوع، همراه با  -23 وع است که هنگام برخاستر برای نمازگزار مشر

د. تکبت  دست  های خود را بالا بتر

بلند کرد  -24 را  خود  هنگامی که ش  نمازگزار  است که   برای  وع  مشر

ر»:  بگوید 
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 احادیث صحیح وارد شده است.  مجموعه

ی از رکوع    بعد  -25 های خود بهتر آن است که نمازگزار دستاز برخاستر

اگر   نسازد؛ هرچند  رها  و  د  بگت  قبضه  رها کرد    هایشدسترا  را 

 اشکالی ندارد. 

سنت   -26 و  برود؛  سجده  به  انسان    استسپس  سجده که  برای 

های خود را فرود آید، بدون اینکه دستگوید  تکبت  می  کهدرحالی

د.   بالا بتر

هفت عضو سجده کند: دو دست، بر نمازگزار واجب است که بر   -27

ی اشاره فرمودند.  ؛ و پیامتر صلى الله عليه وسلم به بیتی نت 
 دو زانو، دو پا و پیشابی
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ی برس  همه  باید  -28 د، و واجب است که بر  ناین هفت عضو به زمت 

 هم سجده کند.  ا پیشابی و بیتی هر دو ب

بهتر آن است که هنگام فرود آمدن برای سجده، و برای نمازگزار   -29

ی قرار دهد.  هایشدستزانوهای خود را پیش از   بر زمت 

های خود نمازگزار هنگام سجده اختیار دارد؛ اگر بخواهد، دست -30

برابر   در  اگر  قرار می  هایششانهرا  و  در   ها آن،  خواستدهد،  را 

 گذارد. می یشهامقابل گوش

و شکم خود و  میان   ها نا سنت است که هنگام سجده، میان ر  -31

 فاصله ایجاد کند.  خود   و پهلوهای ها دست

در   -32 حالتسنت  پا    مورد  انگشتان  است که  این  پاها  ی  قرار گرفتر

 د. نهنگام سجده رو به قبله قرار گت  

وع است که بگوید:  -33 ر»  در سجده مشر ِّ ن 
ررا
ا
ان
ا
رررسُبْح

َ
لَ
ْ
ع
ا
؛ و اگر «الْ

واردشده   اذکار  از  نیکو   برخی  کاری  نمود،  اضافه  را   دیگری 

 و پسندیده است. 

تکبت  می -34 میان دو سجده میسپس  و  از گوید  ی  برخاستر نشیند، و 

ی میان دو سجده رکن  سجده یک رکن است، و اعتدال و آرام گرفتر

 دیگری است. 

ی این است که -35  ردهنمازگزار پای چپ خود را پهن ک  : کیفیت نشستر

 و پای راست را برپا نگه دارد. 

را باز     شکه انسان دست چپ  باشد میمیان دو سجده این    در   سنت -36

و دست راست خود را بر ران خود بگذارد، بدون آنکه   ،قرار دهد 

 . در آورد حرکت   به انگشتان را 

ی   -37 ذکر میان دو سجده واجب است، و انسان میان دو سجده گفتر

فِرْرلَِر»گوید: می
ْ
راغ

ِّ
ب  سه بار، یا بر آن بیفزاید.  .ر«را

بگوید:   -38 که  است  جایز  ی  لَِر»همچنت  فِرْر
ْ
اغ ر هُمَّ

ه
رالل ِ

مْت 
ا
ارْح وا ،ر،ر

ر ِ
افِت 
ا
ع روا ِ

دِن 
ْ
اه ر،روا ِ

ت 
ْ
ق
ُ
ارْز  .ر«،روا
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رکعت   -39 همانند  را  دوم  رکعت  می  اولسپس  تکبت  بجا  جز  آورد؛ 

استفتاح  تحریمه دعای  اول   زیرا   ،و  رکعت  مخصوص  دو  این 

 . د نباشمی

بجا میسپس   -40 را  اول  آنتشهد  در  سنت  و  که   استاین    ،آورد، 

 
 
حلقه انگشت  و  انگشت کوچک  جمع ک  نمازگزار  را   رده خود 

به شکل حلقه با شست  را همراه  میابی  انگشت  قرار دهد،و   ای 

 ، اشاره کند. «اشاره»و با انگشت 

ی در این   هایروشالبته   وارد شده است.  بارهدیگری نت 

سنت   با  آو  است که  بدون    شانگشتن  را اشاره کند  آن  اینکه 

 . بدهد حرکت 

اول   -41 تشهد  شود:  در  گفته  که  است  وع  حِر»مشر
َّ
لِله،ریالت ر

ُ
ات

ر
َّ
الط وا ر

ُ
ات وا

َ
ل الصَّ ریوا

َ
ل
ا
ع مُر

ا
لَ السَّ ،ر

ُ
ات ریبا

َ
أ ر
ا
ریك ت ِ

َّ
الن ار اِللهرررها ر

ُ
ة ما

ْ
ح را وا

ر
َ
ل
ا
مُرع

ا
لَ ،رالسَّ

ُ
ه
ُ
ات
َ
ك را
ا
ب الِحِریوا ادِراِللهرالصَّ رعِبا

َ
لَ
ا
ع اروا

ا
رری  ارن

ا
ه
َ
رإِل
ا
رلَ
ْ
ن
َ
رأ
ُ
د ها

ْ
ش
َ
،رأ

ر
ُ
ه
ُ
سُول را وا ر

ُ
ه
ُ
بْد
ا
ع ار

ً
د مَّ

ا
مُح ر

َّ
ن
َ
أ ر
ُ
د ها

ْ
ش
َ
أ وا راُلله،ر

َّ
تشهد،   مورد   در   و رر.ر«إِلَ

ی روایت شده است.   احادیث  دیگری نت 

صلى الله عليه وسلم  فرستادن   -42 پیامتر  بر  درود  و  اول،  صلوات  تشهد  وع در  مشر

 تشهد آخر است.   ویژه  نیست؛ بلکه آن 

د،   -43 ی ای خود بلند هانگشتان پا  نوکبر  پس  اگر از تشهد اول برخت 

وع است که  می های ، دستنبلند شد  هنگامشود، و برای او مشر

د.   خود را  بالا بتر

 را، همانند رکعت دوم   -یعتی رکعت سوم و چهارم-سپس بافر نماز   -44

 آورد. بجا میو اول 

می -45 را  آخر  تشهد  نماز سپس  ارکان  از  یگ  آخر  تشهد  و  خواند؛ 

 . باشد می

صلوات بر پیامتر صلى الله عليه وسلم در تشهد آخر، سنتر مؤکده است؛ و برخی  -46

 اند. از علما آن را واجب دانسته



 
79 

آخر    هنگام -47 تشهد  برای  ی  میسنت  نشستر نمازگزار   باشد آن  که 

ک» وَرُّ
َ
ک عبارت است از   کند،ایجاد    «ت وَرُّ

َ
اینکه پای راست را   : و ت

ی قرار    ر و نشیمنگاه خود را ب  داشتهبرپا نگه   دهد، و پای چپ بزمت 

ون آورد  ی فقط در تشهد و  .  را از سمت مقابل بت  این نوع نشستر

وع است؛ یا به تعبت    دوم نمازهای سه رکعتر و چهار رکعتر مشر

ده نمازی که تر: در هر نمازی که دارای دو تشهد باشد، نه در  گستر

 تنها یک تشهد دارد. 

 دهد؛ و سلام، یگ از ارکان نماز است. سپس سلام می -48

 

 به فضل و توفیق الله به پایان رسید
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